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بی شک مسأله تربیت و پرورش انسان، محوری ترین هدف انبیاء و اولیاء الهی بوده است. انقلاب 

اسلامی ایران نیز که بر اساس آموزه های دین مبین اسلام به ثمر نشست از این قاعده مستثنی 

نیست. با این وجود تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران دچار مسائلی بوده است:

1.فقدان نظام تربیتی مبتنی بر اندیشه های ناب اسلامی در عرصه تربیتی کشور و ضعف 

نظامات تولید شده 

2.حضور چشم گیر اندیشه ها و سازوکارهای غیردینی در نظام تربیتی کشور

3.آشفتگی نظری و عملی در برنامه های خرد و کلان متولیان امر تربیت 

4.ناکارآمدی سازوکارهای تربیتی موجود در تحقق اهداف تربیتی اسلام

5.عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف انقلاب اسلامی در پرورش انسان های 

مورد نظر خویش

6.تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب برای تحول در برنامه های تربیتی و فرهنگی کشور

بی شک یکی از مأموریت های ذاتی سازمان بسیج مستضعفین مسئله تعلیم و 

تربیت آحاد مردم در راستای  تحقق بسیج میلیونی است که همواره مورد توجه و 

عنایت حضرت امام خمینی )ره( و تاکیدات مقام معظم رهبری»مدظله« بوده و  می باشد . 

» امروز من عرض میکنم هویت سپاه که هویت پاسداری است، به معنای یک مفهوم 

محافظه کارانه تلقی نشود. پاسداری یعنی نگه داشتن، حفظ کردن. این حفظ کردن را 

میتوان با یک تفسیر محافظه کارانه معنا کرد. یعنی بگوئیم وضع موجود انقلاب را حفظ 

کنیم؛ من این را نمیگویم. حفظ انقلاب به معنای حفظ وضع موجود نیست. چرا؟ چون 

انقلاب در ذات خود یک حرکت پیشرونده است، آن هم پیشرفت پرشتاب. به کجا؟ به سمت 

هدف های ترسیم شده. هدف ها عوض نمیشوند. این اصول و ارزشهائی که بر روی آن بایستی 

ایستادگی کرد و برای آن جان داد، اصول و ارزشهائی هستند که در اهداف، مشخص شده اند. 
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هدف نهائی، تعالی و تکامل و قرب الهی است. هدف پائین تر از آن، انسان سازی است؛ هدف 

پائین تر از آن، ایجاد جامعه ی اسلامی است با همه ی مشخصات و آثار، که استقرار عدالت در 

آن باشد، توحید باشد، معنویت باشد. این ها اهداف هستند. این اهداف عوض شدنی نیستند؛ 

یعنی ما نمیتوانیم بیائیم مایه بگذاریم تا از هدف کم کنیم. بگوئیم خیلی خب، یک روز 

میخواستیم عدالت برقرار کنیم، حالا میگوئیم عدالت که نمیشود، یک نیمه عدالتی برقرار 

کنیم! نه، عدالت. این، هدف است. توحید، استقرار شریعت اسلامی به طور کامل، این ها 

اهداف است، این ها تغییرپذیر نیست. لیکن در جهت حرکت به سمت این اهداف، 

سرعتها قابل کم و زیاد شدن است، شیوه ها قابل تغییر یافتن است، تدابیر ممکن 

انقلاب پیشرونده و پیش برنده است. حفظ  این جهت،  است جورواجور باشد. در 

انقلاب یعنی حفظ همین حالت پیشروندگی و پیش برندگی. پاسداری از انقلاب، به 

این معناست. اگر ما اینجور نگاه کردیم و مفهوم پاسداری را اینجور فهمیدیم، آن وقت 

آن طراوت و شور و هیجانی که در حرکت پاسداری هست، مضاعف خواهد شد.  «1

ایشان در بیانات مختلف خود مراحل مختلف نیل به تمدن سازی اسلامی را تبیین 

نموده اند که به طور خلاصه در بخش های انقلاب، نظام سازی، دولت سازی، جامعه 

سازی و تمدن سازی تقسیم بندی می شود اما در این بخش با بیانی دیگر به وضعیت و 

هدف فعلی ما پرداخته و به ضرورت پرداختن به جامعه سازی و انسان سازی اشاره می 

نمایند. 

حال برگرفته از بیانات معظم له مشخص شد که سازمان بسیج مستضعفین به عنوان یک 

نهاد انقلابی در گام اول وظیفه تحقق جامعه اسلامی را برعهده دارد ازآن جایی که رسالت 

خطیر تعلیم و تربیت نیروهای جوان، مؤمن، با نشاط، با انگیزه، مخلص، آرمان گرا، ایثارگر، 

۱. بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران ۱۳۹۰/۰۴/۱۳
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بصیر، منطقی، توانمند و آماده بسیجی در راستای ایجاد آمادگی همه جانبه و پاسخگویی 

قابلیت  ایجاد  راهبردی دفاع موزائیکی،  به تهدیدهای احتمالی و همچنین تحقق اهداف 

پاسخگویی سریع و قاطع به تهاجم احتمالی دشمن در لایه های دفاعی در سطوح سخت، 

نیمه سخت و نرم به عهده معاونت های ذی ربط در سازمان بسیج گذاشته شده است. در 

این راستا پویایی، نشاط و نوشوندگی در برنامه ریزی و اجرا می تواند حرکت گذشته را تعالی 

بخشد و امید ها را زنده نگه دارد . 

بدیهی است که چنین عملیات کلانی نیازمند یک نظام منسجم و دقیق ناظر به فرآیندهای 

خرد و کلان تربیتی در بسیج است. این در حالی است که نظام تعلیم و تربیت بسیج 

با مسائل زیر مواجه بوده است:

و  طرح ریزی  در سیاست گذاری،  یکپارچه  و  منسجم  فکری  نظام  یک  • ضعف 

برنامه های حوزه تعلیم و تربیت بسیج

• عدم رعایت برخی اقتضائات بسیج و انقلاب اسلامی

• ضعف در سیر موضوعات دارای ترتیب و توالی

• نسخه واحد برای رشد و ارتقاء کل بسیج بدون در نظر گرفتن اقتضائات سنی و قشری

• برنامه ریزی بدون پشتوانه نیازسنجی و نظرسنجی

•  عدم توجه به ظروف مرتبط مانند مدرسه، خانواده، مسجد و محله

• عدم توجه به ابعاد انسان شناختی و ساحت های بسیج طراز انقلاب اسلامی

لذا با توجه به ملاحظات فوق الذکر از سال 1387 سازمان بسیج اقدام به طراحی نظام تعلیم 

و تربیت بسیجیان مبتنی بر نیاز روز گردید و با عنوان »طرح صالحین«  به پایگاه های مقاومت 

بسیج ابلاغ نمود. این طرح ظرف مدت چندسال توانست گفتمان تربیت محوری در بسیج را 

غالب نموده و ظرفیت عظیم نخبگان، علما و فعالین فرهنگی و تربیتی را متوجه خود سازد. 
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مجموعه پیش رو با عنوان »دائرة المعارف صالحین« که به همت معاونت تعلیم و تربیت 

سازمان بسیج مستضعفین گردآوری و تنظیم گردیده است، جمع بندی نظام مند محصولات 

تولید شده برای این طرح از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ می باشد. هدف از این کتاب ارائه تصویر 

تربیتی در کشور  فعالین  برای نخبگان، صاحب نظران و  این طرح  از  مشترک و مناسب 

می باشد.همچنین درج تجارب طرح ریزی، تولید نظامات، تدوین محتوا، آسیب شناسی و 

دستاوردهای این طرح ملی از دیگر اهداف این نوشتار است.

در جلد هفتم این مجموعه با چارچوب کلی شناخت مخاطب و متربیان در طرح صالحین 

آشنا شده و شیوه های انگیزه سازی و تاثیرگذاری بر مخاطب را فراخواهید گرفت. مبانی 

مخاطب شناسی و روش های ارتباط موثر مندرج در این مجلد می تواند برای کلیه 

مجموعه ها و نهادهای فرهنگی و تربیتی قابل بهره برداری و استفاده باشد.

در پایان ضروری است تا از تلاش های برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین سعید 

دسمی، معاون سابق تعلیم و تربیت بسیج و همچنین برادر سید اسماعیل موسوی 

برای راهبری این طرح و تولید بخش اعظمی از این متون تشکر نماییم. همچنین از 

حمایت های حجت الاسلام پورآرین جانشین محترم تعلیم و تربیت بسیج برای تنظیم 

و تدوین این مجلدات و سایر مدیران آن معاونت کمال قدردانی را داشته باشیم. 

یقیناً ارائه نظرات شما فرهیختگان و فعالین تربیتی می تواند ما را در تکمیل این کتب 

یاری نماید لذا مستدعی است دیدگاه های خود را به مدیریت پژوهش و تدوین متون 

معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین ارسال نمایید.
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مخاطب شناسی و تربیت دینی کودکان
فصل اول:
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بخش اول : چیستی و ضرورت تربیت کودک
از کتاب های لغت اصیل و معتبر، استفاده می شود که واژه »تربیت« با دو 

ماده لغوی »ربو« و »ربب« مرتبط است.

کلمه تربیت مصدر باب تفعیل است که به دلیل معتل و ناقص بودن 

ریشه لغوی آن، مصدرش همانند »تزکیه« بر وزن »تفعله« آمده است، 

»ربّی یربی تربیه« مانند »زکّی یزکّی تزکیه«.

گرچه بسیاری از کتاب های تعلیم و تربیت هنگام بحث از ریشه واژه »تربیت« آن را از ماده 

»ربو« ذکر می کنند، ولی نویسنده عرب زبان کتاب النظام التربوی فی الاسلام با استناد به برخی 

کتاب های لغوی معتبر، تصریح کرده است: تربیت در لغت، از ماده »ربب« است، »التربیه فی 

اللغه ماخوذه من ربّ ولده و الصبی یربّه«1 

با مراجعه اجمالی به کلمات لغویان آشکار می گردد که واژه »تربیت« دارای دو ریشه لغوی »ربو« 

و »ربب« است. ولی به دلیل آن که هر کلمه ای نمی تواند بیش از یک ریشه لغوی اصلی داشته 

باشد، پرسش مهم این است که کدام یک از دو ریشه مذکور اوّلی و اصلی و کدام یک ثانوی 

و فرعی است؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه لغویان متفاوت است.2 

گرچه از نظر اسلام، جسم و روح هر دو مهم هستند و از این رو، تربیت و سوق به سوی کمال 

مادی و روحی، هر دو لازم و دارای ارزش و اهمیت می باشند، ولی چون روح انسان هویّت او 

را تشکیل می دهد و به همین دلیل در مقایسه با جسم و بدن دارای ارزش و اهمیت بیش تری 

ارزش و اهمیت  از نظر اسلام دارای  نیز  انسان  است، بدین روی، تربیت روحی و معنوی 

بیش تری است. همین نکته موجب شده است در قرآن به عنوان منبع اصیل اسلام، »تربیت« 

از ریشه »ربب«، که ناظر به تربیت روحی و دینی است، در مقایسه با تربیت از ریشه »ربو« که 

به معنای بزرگ کردن و تربیت جسمانی است بیش تر مورد توجه و کاربرد قرار گیرد.

واژه تربیت کاربردهای گوناگونی دارد: گاهی واژه تربیت در معنایی اعم از 

آموزش و پرورش استعمال می شود و پرورش همه ابعاد انسان را مد نظر 

دارد؛ مانند این کاربرد: سعدی در نظامیه بغداد تربیت یافت.3 البته گاهی 
۱ شریف قریشی، باقر، النظام التربوی فی الاسلام، ص۴۱

۲ بــرای مطالعــه در ایــن خصــوص رجــوع شــود بــه : راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد، معجــم مفــردات 
الفــاظ القــرآن، بیــروت، دارالتعــارف، مــاده »ربــب« و »ربــو«، تحقیــق ندیــم مرعشــی، دارالکاتــب العربــی - ابــن 
ــی،  ــب« - زنجان ــاده »رب ــی، ۱۴۱۶، م ــراث العرب ــروت، داراحیاءالت ــن مکــرم، لســان العــرب، بی منظــور، محمــد ب

عزالدیــن، التصریــف، تهــران، اســلامیه، ۱۳۷۹، ص۶۰
۳ کاردان، علیمحمــد و دیگــران )۱۳۷۲(، درآمــدی بــر فلســفه تعلیــم و تربیــت اســلامی )۱(، تهــران - قــم: ســمت 

- پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه، ص ۳۳۷

تربیت از نظر 
لغوی

تربیت از نظر 
اصطلاحی
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هم تربیت در عبارت ترکیبی تعلیم و تربیت به کار می رود که همان معنای اعم تربیت را دارد 

و ما نیز در این نوشتار از این کاربرد بهره می جویم. اما گاهی واژه تربیت در مقابل تعلیم به کار 

می رود که ناظر به پرورش جنبه های غیر شناختی متربی است؛ همان معنایی که از عبارت »پسر 

با تربیت« اراده می کنیم.

گاستون میالاره، دانشمند تربیتی فرانسوی، بر این اعتقاد است كه امروزه اصطلاح »تعلیم و 

تربیت« یا »آموزش و پرورش« در چهار معنای متفاوت به كار می رود:

۱. نهاد آموزش و پرورش یا نظام تعلیم و تربیت )ministry of education(؛

۲. حاصل عمل و محصول تربیت )نوع تربیت یافتگی: تربیت خوب- تربیت بد(؛

۳. برنامه و محتوایی که به متربی منتقل می شود )curriculum(؛

۴. فرآیند ارتباط بین مربی و متربی كه براساس تعریف های گوناگون، معنای متفاوتی 

می یابد؛ چنان كه گاه این فرایند به معنای روند تأثیر مستقیم مربی بر متربی و گاه به 

از سوی مربی برای رشد و شكوفایی استعدادهای متربی  معنای زمینه سازی های لازم 
است.1

شایان توجه است که اصطلاح چهارم همان مفهوم متعارفی است كه از عبارت هایی چون 

»اهمیت تعلیم و تربیت و نقش آن در فرهنگ« به ذهن متبادر می شود. با کمی دقت، ملاحظه 

می شود که تربیت در این کاربردهای چهارگانه دارای چند ویژگی است: اولًا اختصاص به انسان 

دارد؛ ثانیاً تأثیرگذاری فردی )به ویژه بزرگسال( یا نسلی )جامعه( بر فرد یا نسل پس از خود 

است؛ و ثالثاً امری هدف دار است.

با دقت در کاربردهای واژه تربیت، می توان به چند اصطلاح دیگر نیز اشاره کرد:

۵ . گاهی اوقات واژه تربیت در معنایی مرکب از اصطلاحات یاد شده، به کار می رود. چنان 

كه وقتی از »تاریخ تربیت« )تاریخ تعلیم و تربیت یا تاریخ آموزش و پرورش( سخن به 

میان می آوریم، هم به نهادهای مربوط اشاره داریم، هم از برنامه و محتوای تربیت یاد 

می كنیم، هم فرایند تربیت و محصول آن را در نظر داریم.

۶ . به نظر می رسد کاربرد ششمی هم وجود دارد که عبارت است از »فرایند تربیت و 

امور مرتبط با آن« كه نظام تربیتی و دیگر مسائل مرتبط با تربیت را دربرمی گیرد. در 

این اصطلاح، تربیت به خصوصِ فرایند ارتباط مربی و متربی )اصطلاح چهارم( اطلاق 

نمی شود، بلكه نظام و دیگر مسائل مرتبط با فرایند تربیت نیز مورد نظر بوده، در مفهوم 
تربیت لحاظ شده اند. 2

۱ میــالاره، گاســتون )۱۳۷۵(، معنــا و حــدود علــوم تربیتــی، ترجمــه علی محمــد كاردان، تهــران: دانشــگاه تهــران، 
ص ۲و۳

۲ تعریــف تربیــت و تطبیــق آن بــر حرکــت فلســفی ، حجــت الاســلام و المســلمین علیرضــا اعرافــی - ســید نقــی 
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استاد علامه طباطبایی )قدس سره( می فرماید: بر اساس حدیثی که از پیامبر 

عظیم الشان اسلام)صلی الله علیه و آله( نقل شده است که فرموده اند: »کُلُّ مَولُدٍ 

متولد  خداشناسی  فطرت  با  انسانی  افراد  همه ی   ،»1 الفِطرَهِ  عَلَی  یُولَدُ 

می گردند و شناخت خدا در عمق وجود هر انسانی به ودیعت نهاده شده 

است. دلیلی که مرحوم استاد علامه طباطبایی در این باره اقامه می کنند 

این است که از مجموع آیات قرآنی ای که در مورد خدا سخن رانده حتی یک آیه در صدد 

بیان شناسایی خدا نیست زیرا شناخت خدا امری قطعی است. همه ی انسان هایی که متولد 

می گردند از آغاز خدا را می شناسند و تمام آیاتی نیز که در ارتباط با خدا در قرآن آمده است، در 

صدد نفی شرک به خدا هستند نه شناسایی اصل خدا. ضمناً باید اضافه کرد، همه ی کودکانی 

که از مادر متولد می شوند با اصول کلی اخلاقی مثل راستی، درستی، حیا و عفت آشنایی دارند. 

این چنین نیست که کودکان در آغاز کودکی در برابر راستی و نادرستی بی تفاوت باشند، بلکه 

با تما خلقیات انسانی به طور فطری آشنا هستند و متقابلًا با روحیات نازیبا همانند دروغ و 

نادرستی، بیگانه اند. به عنوان مثال همان طور که بچه ی مرغابی به طور غریزی شنا کردن را بلد 

است، کودک انسان نیز به طور فطری راست گو است. 

در تبیین اهمیت تربیت اخلاقی و دینی به خصوص در سنین کودکی نکات 

ذیل را می توان بیان نمود:

1- باید توجه داشته باشیم که تمام دستورهای اخلاقی و دینی زیربنای 

فطری دارند، زیرا آن چه به عنوان دستور الهی در قرآن آمده و یا پیامبر 

بزرگوار )صلی الله علیه و آله( به آن اشاره کرده است، همه و همه بر اساس نیازمندی های فطری و طبعی 

انسان تنظیم گردیده است نه آن که برنامه های اخلاقی و دینی به افراد تحمیل شده باشد، 

چنان که یک پزشک حاذق نسخه ی طبی خود را بر اساس نیازمندی های جسمی و روانی بیمار 

تنظیم می نماید. روی این اصل افرادی که به نوعی در انجام برنامه های اخلاقی و دینی تعلّل 

و سُستی می نمایند در حقیقت به سلامت جسم و روان خویش زیان و صدمه وارد می کنند. 

2- در اهمیت پرورش دینی و اخلاقی کودکان همین بس که در پرتو آن، همه ی نیازمندی های 

فطری و طبیعی کودکان به وسیله ی تقویت حس اخلاقی و دینی تقویت می گردند. در نتیجه 

کودکان به تدریج افرادی سالم و تندرست و از نظر روحی و روانی، شاداب و با نشاط و به دور 

از اضطاب تشویش بار خواهند آمد. 

موسوی ، دوفصلنامه علمی-پژوهشی  تربیت اسلامی شماره ۱۴
۱ عده الداعی و نجاح الساعی، ج ۱، ص ۳۳۲

ریشه های 
فطری اخلاق و 
دین در انسان 

اهمیت تربیت 
اخلاقی و دینی
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3- در قرآن، برخی از آیات، افراد انسانی را برای وصول به حیات جاودانه فراخوانده است. 

بدیهی است که این نوع زندگی با زندگی حیوانی مغایرت دارد و واضح است که رسیدن به 

چنین مرحله ای از زندگی جز در اثر تقویت حسّ اخلاقی و دینی امکان پذیر نیست. 

4- مطالعه ی آیات قرآن این واقعیت را آشکار می سازد که کل موجودات آسمانی و زمینی به 

مواتِ و ما فِی  رَ لَکُم ما فِی السَّ طفیل وجود انسان آفریده شده اند. خداوند می فرماید: » وَ سَخَّ

 الأرضِ جَمیعاً«1  آفرینش زمین و آسمان و همه ی موجودات به دلیل خلیفه الله بودن انسان 

بوده است و پر واضح است که هدف، انسانی متعالی و رشد یافته است، و باز روشن است که 

شایستگی های افراد جز در پرتو تربیت اخلاقی و دینی امکان پذیر نمی شود. اگر تربیت اخلاقی 

و دینی درباره ی افراد مرعی نگردد، هرگز مصداقی برای خلیفه الله بودن انسان به وجود نمی آید. 

پدران، مادران، معلمان و مربیان باید توجه داشته باشند که اگر در جوامع بشری افراد شایسته 

و نابغه اسلامی و دینی به وجود می آیند، همه در پرتو رشد و تقویت حس اخلاقی و دینی 

است. 

5- با مطالعه و بررسی آیات قرآن و روایات و احادیث به خوبی آشکار می گردد که هدف اساسی 

و نهایی از بعثت همه ی انبیا و بالأخص رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( ، به خاطر اتمام مکارم اخلاق 

مَ مَکارِمَ الأخلاقِ «.2  همانا  تَمِّ بوده است. رسول خدا  )صلی الله علیه و آله( در روایتی می فرماید: » بُعِثتُ لِاُ

برانگیخته شدم تا مکارم اخلاقی را به اتمام برسانم. از این فراز به خوبی استنباط می گردد که 

بدون تربیت و رشد اخلاقی و دینی، مجال و فرصتی برای بعثت انبیا به وجود نمی آید. 

6- اگر رشد و تقویت حس اخلاقی و دینی را از جامعه ی انسانی حذف کنیم، جامعه ی انسانی 

به جامعه ی حیوانی تبدیل شده و اصول اخلاقی و انسانی جایگاه خود را به درندگی و سَبُعِیَت 

خواهد داد و از ملکات اخلاقی، عواطف انسانی، بشر دوستی، تعاون و همکاری نام و نشانی 

بر جای نخواهد ماند. 

7- ناگفته نماند افرادی که با تعالیم عالی دینی و اخلاقی پرورش می یابند، رشد و تعالی همه 

جانبه دارند. یعنی انسان تربیت شده ی اسلامی همانند نور، علاوه بر این که خودش دارای 

روشنایی و نور است به دیگران نیز نور و روشنایی می بخشد، در حالی که در دنیای غرب با 

همه ی پیش رفت هایی که در ابعاد بسیاری نصیبش شده، عواطف و فضائل انسانی روز به 

روز کم رنگ تر می گردد و از همین جهت کانون خانوادگی در حال تزلزل و از هم پاشیدگی قرار 

گرفته است. 

۱ سوره جاثیه؛ آیه ۱۳
۲ بحارالانوار؛ علامه محمدباقر مجلسی؛ مادّه ی بعث
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انجام هر کاری در  را آشکار می سازد که  این واقعیت  بررسی و مطالعه 

دوره ی خاصی بهتر و سریع تر امکان پذیر است. بدیهی است وقتی کاری و 

عملی در شرایط خاص زمانی خود انجام گیرد آن کار به طور مطلوب تری 

تحقق خواهد یات و از هر گونه دشواری برکنار خواهد ماند. به عنوان مثال 

تحصیل و آموزش در دوره ی کودکی قابل مقایسه با تحصیل در دوران بزرگ سالی و کهولت 

نیست، چه در بزرگ سالی مشکلات فراوانی در برابر او قرار می گیرد. از همین جهت مرحوم 

شهید ثانی معتقد است، تحصیل در بزرگ سالی سخت و دشوار است و اداره ی خانواده و 

فرزندان، موفقیت در تحصیل را به تعویق می اندازد. در حالی که کودک در سنین کودکی با 

برخورداری از همه نوع امکانات تند و سریع به تحصیل می پردازد. 

با توجه به مقدمه ی ذکر شده، به خوبی آشکار می گردد که بهترین دوره ی سازندگی و تربیت 

دوره ی کودکی است. از همین رو دانشمندان تعلیم و تربیت بر این عقیده اند که مناسب ترین 

و مساعدترین دوره ی تربیت دوره ی کودکی است زیرا: 

1- نوار ذهنی و فکری کودک به صورت دست نخورده باقی مانده است و برای دریافت مطالب 

آمادگی کامل دارد. حضرت علی )علیه السلام( می فرمایند: » قَلبُ الحَدَثِ کَالأرضِ الخالِیَهِ لَما 

اُلقِیَ فِیها قَبِلَتهُ «1.  قلب حَدَث همانند زمین خالی است که برای پذیرش هر نوع بذری آمادگی 

دارد. دانشمندان لغت2  حدث را به نوجوان معنی کرده اند. بدیهی است که وقتی نوجوان 

چنین باشد، به طریق اولی ذهن و فکر کودک ظریف تر و شفاف تر است و آمادگی پذیرش در 

او از نوجوان و بزرگ سال بیش تر خواهد بود. از این جا استفاده می کنیم که هر چه درباره ی 

نوجوان و جوان آمده است در باره ی کودک نیز صدق می کند و اولویت بیش تری دارا می شود. 

غَر  2- در دوره ی کودکی هر چه در اختیار کودک گذاشته می شود به مصداق » العِلمُ فِی الصِّ

کَالنَقشِ فِی الحَجَر «3 ، در دل و جان او حک می گردد و هرگز دچار فراموشی و نسیان نمی گردد. 

گواه صادق این که بزرگ سالان خاطرات دوران خردسالی خود را مانند این که خانه ی آنان در 

کجا قرار داشته، همسایگان آن ها چه کسانی بوده اند و با چه کسانی رفت و آمد داشته اند را 

هرگز فراموش نمی کنند و این معنای حک شدن و نقش بستن است. 

3- پدران و مادران باید توجه داشته باشند که دوره ی کودکی همانند نهال خردی است که 

برای پذیرش تربیت و سازندگی آمادگی کاملی را داراست و اگر دچار انحراف و اعوجاج گردد با 

کم ترین زحمت می توان آن نهال را به حالت راستی درآورد، ولی اگر آن نهال کوچک به درخت 

۱ بحارالانوار؛ علامه محمدباقرمجلسی؛ ماده صغر
۲ فرهنگ عمید، منتهی الادب و المنجد

۳ بحارالانوار؛ علامه محمدباقرمجلسی ماده ی صغر

اهمیت تربیت 
در دوران 

کودکی
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تناوری تبدیل گردد، به هیچ وجه نمی توان آن را به صورت راست و مستقیم درآورد زیرا 

روحیات بد در بزرگ سالی به صورت شاکله ی وجودی درآمده، به این زودی ها نمی توان آن 

روحیات را از خود زایل ساخت، در حالی که یک نهال کوچک را به آسانی می توان از انحراف 

به راستی درآورد. با توجه به این نکته به خوبی درمی یابیم که آموزش و تربیت در کودکی 

نقش آفرین است. متأسفانه باید اعتراف کرد که برخی از پدران و مادران کودکان خود را در 

کودکی به حال خود رها می سازند و این طور عقیده  دارند که کودک در دوره ی جوانی باید 

اعتقادات خود را به دست آورد، در حالی که ممکن است کودک در این فرصت با بسیاری از 

مسائل بدآموز آشنایی پیدا کرده باشد. پدران و مادران در سازندگی چنین جوانانی اول باید 

بدی ها و زشتی ها را از آنان برطرف سازند و پس از آن به تربیت آنان اقدام کنند. ناگفته نماند 

وقتی در سازندگی کودک تعلل به علم آید، روحیات زشت و بدآموز به صورت عادت در آنان 

استحکام یافته و ریشه کن کردن آن ها بسی سخت و دشوار خواهد بود. به عنوان مثال کودکی 

که به دروغ گویی و خلاف عادت کرده باشد بازگرداندن چنین کودکی به راستی و درستی، کاری 

بس مشکل خواهد بود. 

تمــام ادیــان الهــی، بخصــوص دیــن اســام، همــه انســانها را بــه تعلیــم و تربیــت دعــوت نمــوده و آنهــا را ترغیــب 

ــن دوران دارای  ــودکان در ای ــه ک ــرا ک ــد؛ زی ــام ورزن ــم اهت ــر مه ــن ام ــه ای ــی ب ــه از دوران کودک ــد ک ــوده ان نم

ویژگیهایــی هســتند کــه بزرگســالان از آن بــی بهــره انــد و آن، آمادگــی پذیــرش بســیار زیــاد بــرای یادگیــری اســت 

کــه در قلــب و ذهــن آنــان وجــود دارد.
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بخش دوم : عوامل موثر بر تربیت دینی و اخلاقی
در ساختار تربیتی افراد عوامل بی شماری تأثیر دارند. بدیهی است همه ی عوامل در یک درجه 

و سطح قرار ندارند. برخی از آن ها تأثیراتشان عمیق تر و بعضی دیگر سطحی است. در این جا 

به ذکر برخی از عوامل که تأثیرگذاری  آن ها عمیق تر است اشاره می نماییم: 

1- وراثت: منظور ارث بردن کودک از صفات و ویژگی های پدر و مادر و آبا و اجداد است که 

از راه نطفه انتقال داده می شود. پدر متدین و بخشنده و خوش خلق روحیه ی دین داری و 

بخشندگی و خوش خلقی را به فرزندان خود انتقال می دهد. به همین مناسبت آیین اسلام به 

برخی از ازدواج ها تأکید کرده است، چنان که در روایات آمده است » اُنظُر أینَ تَضَعُ نَفسَکَ و 

لِعُهُ عَلَی دِینِکَ « 1 مراقب باشید نطفه ی خود را در کجا قرار می دهید  مَن تَشرِکُه فِی مَالِکَ و تَطَّ

و مادری که فرزند شما را شیر می دهد چگونه مادری است. پس با خانواده ی اصیل و نجیب 

ازدواج کنید و پیوند شما با زنان دین دار و متدین باشد. هم چنین از برخی از ازدواج ها پرهیز 

داده شده است، چنان که از ازدواج با شخص الکلی و احمق ممانعت به عمل آمده است، 

زیرا تأثیرات خمر و الکل را در فرزندان نمی توان نادیده گرفت و باز تأکید شده است که هرگز 

فریب زیبایی های ظاهری را نخورده، با خانواده ای که فاقد صلاحیت و شایستگی اخلاقی 

است ازدواج نکنید، زیرا ممکن است در ماورای چهره ی زیبا، سیرتی زشت و خلقی گزنده وجود 

داشته باشد که زندگی را در کام مرد و زن، تلخ و ناگوار کند.2 

ه «3 ، زمین پاک و پاکیزه  بُ یَخرُجُ نَباتَه بِأذنِ رَبِّ یِّ به فرموده ی خداوند متعال » وَ البَلَدُ الطَّ

نباتش نیز پاک و پاکیزه رشد می یابد. در این باره هاتف اصفهانی می گوید: 

کی تواند که شود هستی بخش؟ ذات نایافته از هستی بخ       

پس شرط اول سازندگی و تربیت اخلاقی و دینی آن است که پدر و مادر، واجد صلاحیت و 

شایستگی لازم بوده و از نظر خُلقی و دینی انسانی وارسته باشند. 

2- محیط: عامل دیگری که در تربیت دینی و اخلاقی فرزندان مؤثر است، تأثیرات محیطی 

است و غرض از محیط مجموعه ی عوامل و شرایطی است که فرد در آن رشد و نمو پیدا کرده 

و زندگی می کند. بدیهی است هر فردی نمی تواند خود را از تأثیرات محیطی بر کنار دارد، چنان 

که تمام اهالی تهران تحت تأثیر آلودگی های هوای تهران قرار می گیرند و هیچ کس نمی تواند 

ادعا کند که ضمن زندگی در تهران خود را از هوای مسموم و آلوده برکنار داشته است، مگر آن 

۱ مــکارم الاخــلاق )۱۳۷۶(؛ ناشــر؛ دارالکتــب الاســلامیه، الشــیخ محمدالاخونــدی و وسائل الشــیعه؛ مرحــوم حــر 
عاملــی؛ کتــاب نــکاح و ســفینه البحار؛ مرحــوم حــاج شــیخ عبــاس قمــی؛ مــاده ی نکــح

۲ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی؛ کتاب نکاح
۳ سوره ی اعراف؛ آیه ۵۸
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که از تجهیزاتی برخوردار باشد که از ورود سموم به بدن جلوگیری به عمل آورد. 

بدیهی است که عوامل محیطی به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته عوامل انسانی و 

دسته ی دیگر عوامل غیرانسانی. منظور از عوامل انسانی این است که کودک در چه خانواده ای 

متولد می شود و با چه نوع رفتارهایی آشنا می گردد. به عنوان مثال گاه کودک در خانواده ای 

متولد می شود که دائماً جنگ و جدال در آن وجود دارد و فحش و کتک کاری در آن رایج است 

یا در خانواده ای چشم به جهان می گشاید که روابط پدر مادر در کمال صفا و صمیمیت است و 

هرگز اختلاف و درگیری بین آن دو وجود ندارد. پر واضح است که تأثیرات وارده بر کودک در 

نوع اول مغیر با تأثیرات نوع دوم است، زیرا در نوع اول چون کودک از امنیت خاطر محروم 

است، فردی مضطرب و نگران و عصبانی خواهد بود ولی در نوع دوم، کودک شاد و خرم بار 

آمده و عشق به زندگی و زیبایی ها در او رشد خواهد یافت. 

علاوه بر محیط خانه و محیط معاشرتی، محیط مدرسه را هم باید از جمله ی عوامل محیطی 

در نظر گرفت. باید توجه داشته باشیم که نقش محیط کم تر از نقش وراثت نیست، چرا که 

در محیط می توان تأثیرات نامناسب وراثتی را تحت الشعاع قرار داد، هم چنان که در محیط 

نامناسب و نامساعد نیز می توان سرمایه های اولیه ی وراثت را کاهش داد و یا به کل از بین 

برد.

 

3- نقش دوستان کودک: کودک یک موجود اجتماعی است، احتیاج به انس و الفت دارد و 

نیازمند بازی های دوستانه است. یکی از نیازهای طبیعی کودک مؤانست و مجالست با هم 

سن و سال خود است و پدران و مادران نیز هرگز نمی توانند نقش هم بازی را برای فرزند ایفا 

کنند. کودکان زبان خاصی را دارا هستند و با همان زبان با همسالان خود سخن می گویند. 

کودکان بر اساس علقه و علاقه ای که به یک دیگر دارند، رفتار و کردارشان در هم دیگر مؤثر 

است. کودکان از یک دیگر اقتباس می کنند، بدون این که زشتی و زیبایی رفتارها آشنا باشند. 

لذا سن خردسال بسیار حساس است.

 کودک با خوبی ها و بدی ها آشنایی ندارد، هر چه در برابرش قرار گیرد بلافاصله اقتباس می کند. 

از همین جا به خوبی آشکار می گردد که دوستان خردسالی کودکان در انتقال خوبی ها و بدی ها 

نقش آفرین هستند و پدران و مادران مسئولیت سنگینی به عهده دارند. در ارتباط با دوستان 

خردسال باید بسیار مراقب باشند، چه ممکن است در اثر یک غفلت کوچک، کودک خردسال از 

دوستان خود حرفی را بیاموزد که فاقد ارزش باشد. زدودن و پاک کردن ذهن کودک خردسال 

از این رفتار بدآموز به این آسانی امکان پذیر نیست. سعدی، علیه الرحمه چه زیبا سروده است : 
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بدو گفتم که مشکی یا عبیری گلی خوش بوی در حمام روزی   

کمال هم نشین در من اثر کرد بگفتا من گِلی ناچیز بودم    

که از بوی دلاویز تو مستم رسید از دست محبوبی به دستم   

وگرنه من همان خاکم که هستم ولیکن مدتی با گُل نشستم    

روی این اصل پدران و مادران باید با همه ی وجود تلاش نمایند معاشران خوبی برای فرزندان 

خود انتخاب کنند. با انجام این کار دو فایده ی عمده نصیب آنان خواهد شد. در درجه ی اول 

فرزندانشان ناخودآگاه کمالات معاشر خوب را یاد می گیرند و به نیکی و اصلاح گرایش پیدا 

می کنند و در درجه ی دوم از معاشرت با هم نشین فاسد و آلوده بر کنار می مانند و از آفات زشت 

چنین معاشرت هایی مصون خواهند ماند. 

تأثیری که هم نشین بر کودک می گذارد قابل مقایسه با راهنمایی و پند و اندرز پدران و مادران 

نیست، زیرا کودکان در برابر ناخودآگاه رفتار و کردار آنان را اقتباس می نمایند. لذا رسول خدا 

)صلی الله علیه و آله( درباره ی تأثیر دوست و همنشین می فرماید: » اَلمَرءُ عَلَی دِینِ خَلِیلِه وَ 

قَرینِه «. همه ی افراد ناخودآگاه دین و آیین معاشران را اقتباس می نمایند. 

از  به طور فطری خداشناس هستند  اخلاقی: کودکان  و  دینی  تربیت  در  والدین  4- نقش 

آله( در این  را دارا هستند. رسول خدا  )صلی الله علیه و  نظر اخلاقی همه ی روحایت خود 

باره می فرماید: » کُلُّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلی فِطرَه اِلّا أن اَبواهُ یَهُودانه أو یَنصُرانه او یمجسانه « 1. 

هر کودکی بر اساس فطرت متولد می گردد. این پدر و مادر او هستند که او را به آیین های 

گوناگونی راهنمایی می کنند. 

روی این اصل پدران و مادران به جای این که دین و اخلاق را به فرزندان خود تحمیل کنند، 

از همین جا آغاز  بارور سازند. مشکل تربیتی فرزندان  را  بکوشند امور فطری کودکان خود 

می گردد که بزرگ ترها به جای بارور ساختن حس دینی به تحمیل کردن می پردازند. اعتقاد ما بر 

این است، اگر پدران و مادران روحیات غیرصحیح و غیرمنطقی را به کودکان خود انتقال ندهند 

کودکان با همان خلقیات فطری رشد و پرورده می گردند. همه ی پدران و مادران علاقه مندند 

که فرزندان خود را تربیت کنند ولی متأسفانه برخی با راه ها و روش های تربیتی آشنا نیستند. 

خداوند متعال در قرآن می فرماید: » وأتُوا البُیُوتَ مِن أبوابِها «2.  از درهای ورودی وارد شوید 

نه از راه بیراهه. از این آیه استفاده می شود که هر کاری راه و روش خاصی دارد. در انجام امور 

باید از همان راه ها و روش ها استفاده کرد. 

۱ معجم بحارالانوار؛ برازش؛ ماده ی فَطَر
۲ سوره ی بقره؛ آیه ی ۱۸۹
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بخش سوم : شیوه های آموزش اخلاقی و دینی 
فرزندان نیازمدند پدر و مادر خود را در محیط خانوادگی به عنوان یک انسان 

نمونه از نظر اخلاقی و دینی دیدار کنند. بدیهی است چون افراد انسانی عاشق 

کمال و جمال هستند، وقتی عملًا با رفتار پدران و مادران که مظاهری از کمال 

و جمال است، برخورد کنند، بی اختیار شیفته و بی قرار می شوند و به سوی الگو 

جذب می گردند تا در پرتو این نزدیکی به همانندسازی بپردازند. 

اسِ  اسِ بِأعمالِکُم و لاتَکُونُوا دُعاهَ النَّ امام صادق  )علیه السلام( در این باره می فرماید: » کُونُوا دُعاهَ النَّ

بِألسِنَتِکُم «1.  با کردار و رفتار مردم را به خوبی ها و نیکی ها دعوت کنید، تلاش کنید دعوت شما 

عملی باشد نه زبانی. 

خداوند متعال نیز در انسان سازی افراد رسول خدا )صلی الله علیه و آله( را برای مردم الگو قرار داد: » لَقَد 

کَانَ لَکُم فِی رَسُولِ  الِله اُسوَهٌ حَسَنَهٌ «2 ، همانا رسول خدا برای شما اسوه و الگوی خوبی است. 

در ذیل این روایت از روش دعوت زبانی انتقاد به عمل آمده است، زیرا اشکالات متعددی در 

روش زبانی وجود دارد: 

1- در روش زبانی شخصیت فرد متربی نادیده گرفته می شود، ناخود آگاه پند و اندرز به ملامت 

تبدیل می گردد و شخص متربی احساس حقارت می نماید. 

2- در روش زبانی بین مربی و متربی جذب و انجذاب وجود ندارد و به ناچار متربی به جای 

گرایش، دچار انزجار و تنفر از مربی می گردد. 

3- در نوع دعوت زبانی، مربی پیش از ساختن خود، به پند و اندرز می پردازد. بدیهی است 

وقتی چراغی خود روشن نباشد نمی تواند فرا راه دیگران نور و روشنایی قرار دهد و به اصطلاح 

دانشمندان کسی که چیزی را ندارد نمی تواند به دیگران عطا کند. 

4- مادری فرزندش را نزد رسول خدا برد و از او استدعا کرد که فرزندش را از خوردن خرما باز 

دارد. رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( انجام این کار را به روز دیگری موکول کرد زیرا خودش خرما 

میل کرده بود. 

هر چیزی طعم و لذتی دارد، منتها گاه طعم و لذت مادی و گاه معنوی 

است. علی )علیه السلام( در فرازی می فرماید: » لا یَجِدُ عَبدٌ طَعمَ الایمانِ 

هً و هَزلَهً «3، طعم ایمان را کسی نمی چشد مگر  ی یَترِکَ الکِذبَ جِدَّ حَتَّ

آن که دروغ گویی را چه جدی و چه شوخی ترک کند. معلوم می شود 
۱ معجم بحارالانوار؛ برازش؛ ماده ی دعو

۲ سوره ی احزاب؛ آیه ی ۲۱
۳ معجم بحارالانوار؛ برازش؛ ماده ی کذب

الگو های 
عملی

آشنا سازی کودکان 
با طعم و لذت 

عبادت
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امور معنوی هم دارای طعم و مزه هستند. 

ضمن این که کودکان دبستانی به انجام فرایض دینی می پردازند، پدران سعی کنند جذبه و 

شوق مناجات و راز و نیاز با خدا را به خوبی به کودکان انتقال دهند. هم چنین خود پدران و 

مادران در مواردی خشوع و خضوع در نماز و ارتباط عاشقانه با خدا را در خواندن دعاها به 

طریقی به کودکان خود انتقال دهند. فراموش نمی کنم، در دوره ی کودکی همیشه به وسیله ی 

صدای قرآن مادر مرحومم از خواب بیدار می شدم. اهتمام و جذبه ی ماردم را در خواندن قرآن 

و تعبد و تقید او را در نماز اول وقت، با همه ی وجودم لمس می کردم و در اعماق قلب و روحم 

اثر می گذاشت. 

این که تأکید شده، خواندن قرآن و صدای مؤذن و قرائت امام جماعت با صدایی بسیار زیبا 

و قرائتی نیکو انجام گیرد، به خاطر همین نکته است که به آن اشاره کردم. بسیاری از افراد 

وقتی از مکه مراجعت می کنند از صدای زیبای امام جماعت سخن ها می گویند. فراموش نکنیم 

نوع افراد، غذاها و هم چنین میوه ها را به خاطر طعم و مزه ای که در آن ها وجو دارد مورد 

استفاده قرار می دهند. به خاطرم گذشت که کودکان کلاس اولِ برخی از مدارس اسلامی با 

عشق و علاقه در کلاس مرحوم نیرزاده حضور می یافتند، زیرا علاوه بر درس، عوامل متعددی 

وجود داشت که شاگردان کلاس اول را جذب می کرد و همین عوامل بودند که شاگردان کلاس 

اول را مشتاق شرکت در کلاس آن معلم نمونه می نمود. روی این اصل پدران و مادران نباید 

تنها به خواندن نماز اکتفا کنند بلکه باید بکوشند نماز را با همه ی زیبایی و طراوت های معنوی 

آن به کودکان خود انتقال دهند تا در پرتو جذب و انجذاب زیبایی های آن به خواندن نماز 

علاقه مند شوند. 

در جلسات آموزش خانواده ها سؤالی که زیاد مطرح می گردد این است که 

کودکان اعم از دختر و پسر وقتی در آستانه ی بلوغ و یا نوجوانی قرار می گیرند 

در انجام فرایض دینی نوعاً سستی و تعلّل می کنند. در خانواده های بسیار 

متدین نیز این مشکل وجود دارد. 

اعتقاد ما این است که کودکان در سنین کودکی بر اساس حس تقلید با 

اصل نماز خواندن آشنا می گردند، لذا اعمالی که کودکان بر اساس تقلید از دیگران انجام می دهند 

دوام و استحکام ندارد. به همین جهت نوع خانواده ها مشاهده می کنند که فرزندان آنان علاقه ی 

قبلی خود را از دست داده اند و با زور و کراهت به خواندن نماز می پردازند و در مواردی نیز مدعی 

می گردند که تکالیف دینی را انجام داده اند. 

به نظر می رسد که این سستی و تعلّل در مواردی مربوط به فشار و اصراری است که پدران و مادران 

تقویت بنیه ی 
اعتقادی در 

کودکان
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در خصوص انجام وظایف دینی به کودکان خود وارد می کنند. به طور کلی پدران و مادران باید 

بکوشند از همان ابتدای سن کودکی بنیه ی اعتقادی کودکان خود را به تدریج تقویت کنند. نکته ی 

مهم این که، این تبیین باید در حد فکر و عقل کودکان باشد و به عبارت دیگر با زبان کودکانه، اعتقاد 

به خدا و نبوت و روز رستاخیز را در آنان قوت و استحکام بخشند تا در پرتو اعتقادات مستحکم و 

شفاف کودکانه به انجام فرایض بپردازند. ناگفته نماند تاکنون به کتابی که اصول اعتقادی را بسیار 

ساده و در حد فکر و توان کودکان تألیف کرده باشد برخورد نکرده ام. از همین نظر بسیاری از سؤالات 

کودکان در مورد خدا و اصول اعتقادی دیگر کماکان مجهول مانده است و پدران و مادران از پاسخ 

به آن طفره رفته اند و کودکان عزیز ما از شنیدن جواب های مناسب محروم مانده اند. 

در این جا تذکر داده می شود که بنیه ی اعتقادی کودکان باید در کمال سادگی و روانی تنظیم گردد 

تا کودکان بتوانند به آسانی آن ها را درک کنند. بدیهی است به وسیله ی مثال های ساده و روان 

به خوبی می توان از عهده ی این کار دشوار برآمد. روش های متعددی وجود دارند که می توان از 

آن ها، برای معرفی صحیح خداوند و صفات او به کودکان بهره گرفت. در سیره ی تربیتی معصومین 

)علیهم السلام( نیز چهار کلید اصلی دیده می شود که عبارت اند از: مفروض گرفتن اصل وجود خدا، 

استفاده از دلایل روشن و قابل فهم، تأکید بر معرفی خدا از راه صفات، ایجاد ارتباط با خدا و حفظ 

آن که آثاری مانند تقویت، رشد و ارتقای ایمان به خدا و انسان با خدا و محبت او را در پی دارد.1  

1. بهره گیری از داستان ها

کودکان الفتی شیرین و باور نکردنی با داستان دارند. برخی از مشکلات بزرگ رفتاری کودکان را 

می توان با طرح داستان تغییر داد یا آمادگی تغیر را در آن ها به وجود آورد. همچنین می توان 

از داستان برای انتقال بهتر مفاهیم بهره گرفت؛ شیوه ای که عملًا در قرآن سفارش شده است. 

در معرفی خدا به کودکان نیز زمینه ی استفاده از این روش بسیار مهیاست. سوره های مختلف 

قرآن، سیره و روش زندگی پیشوایان دینی، روش بزرگان و دانشمندان و نیز منش انسان های 

بزرگی که با تکیه بر قدرت خداوند توانسته اند کارهای بسیار مهمی در زندگی خود انجام دهند، 

می توانند در خدمت خداشناسی کودکان قرار گیرند. در اجرای موفق این روش، توجه به چند 

نکته سودمند است: 

کودکان تا سه سالگی و برخی دوره های دیگر، بین واقعیت و افسانه های خیالی تفاوتی 

قائل نیستند. آنان هر داستانی را که درباره ی ادیان و انبیا گفه شود، باور خواهند کرد. 

حتی ممکن است وانمود کنند که خود یکی از شخصیت های داستان هستند، زیرا 

تفکیک واقعیت و آنچه در خیال او می گذرد، برای کودک مشکل است. داستان های 

۱ محمد داوودی، سیره تربیتی پیامبر  و اهل بیت علیهم السلام، ج ۲، ص ۴۶- ۴۷
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جذاب و شخصیت های آن برای کودکان پذیرفتنی تر و واقعی تر از توصیه های اخلاقی و 

تربیتی مجرد و ذهنی هستند. بنابراین برای آموزش درس های بزرگ زندگی به فرزند خود، 

از داستان استفاده کنید و از هر گونه موعظه و سخنرانی بپرهیزد. 

در طرح داستان های دینی باید دقت کرد که از بیان وقایعی که مربوط به عذاب های 

خداوند و سخت گیری او بر بندگانش می شود، خودداری و بیش تر به بازگویی داستان هایی 

پرداخته شود که چهره ای صمیمی و مهربان از پروردگار به نمایش می گذارند. 

بکوشید از داستان های فرهنگ و مذهب خویش بهره بگیرید، مانند داستان حضرت 

یونس )علیه السلام( که شامل مفاهیمی همچون نا امید نشدن از رحمت خداوند و توبه 

کردن پس از آگاه شدن از اشتباه و خطای خود می باشد. 

2. بیان علاقه خدا به کودکان 

هنگامی که کودک بداند که مورد علاقه خداوند است و هدایای فراوانی از خداوند مانند پدر 

و مادر مهربان، دوستان خوب، بدن سالم و بانشاط و خوراکی های لذیذ و... به او داده شده 

است، ارتباط بهتری با او برقرار کرده، زمینه ی شناخت بهتر خداوند در او شکل می گیرد. ضروری 

است که این تصور در ذهن کودک استقرار یابد که خدا او را دوست دارد و می خواهد فردی 

شایسته و خوشبخت گردد. او دوست داشتنی ، مهربان و صمیمی تر از پدر و مادر است. 

3. استفاده از نمونه های مناسب 

تمثیل های مناسب به وجود آورید؛ برای نمونه، می توانید خوبی را به روشنایی و بدی را به 

تاریکی تشبیه کنید، زیرا کودکان شب را دوست ندارند. برای کودکان بزرگ تر، خدا را به نوری 

تشبیه کنید که بر همه چیز می تابد و آن ها را روشن می کند و همه جا حضور دارد. تمثیل باعث 

عینی و ملموس تر شدن مفهوم خدا برای فرزندتان خواهد شد. معانی و محتوای تمثیل ها را 

مورد تأکید قرار دهید. برای درک مفهوم حضور خدا در همه جا، نور، تمثیلی بسیار غنی است. 

4. طرح خداشناسی با زبانی شیرین و ساده 

اگر می خواهید آموزش اعتقادات بنیادین را برای فرزندتان جذاب نمایید و نیاز او را تقویت 

کنید، آن ها را با زندگی روزمره ی فرزندتان پیوند دهید. راه های متعددی برای این کار وجود 

داد: 

• اگر فرزندتان کم تر از هشت سال دارد، ساده، مطلق و غیررسمی می اندیشد. او ممکن است 

بتواند فقط کمی فراتر از معنای ظاهری جملات را درک کند. کودکان در این سه به تذکر و تکرار 
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نیاز دارند. همیشه باید به آنان گفت: » خدا به تو کمک می کند که اعمال شایسته ای انجام 

دهی «

• هیچ گاه نظریه ای رسمی را برای فرزندتان تکرار نکنید، مگر این که توانایی درک آن را داشته 

باشید. 

• مفاهیم بدیهی و یقینی را در اوایل دوران کودکی فرزندتان پایه ریزی کنید. 

• اصول اعتقادی را با تجربه ی روزمره  فرزندتان مرتبط کنید. تجربه ی روزمره  فرزندتان را مدخلی 

برای ورود به بحث درباره ی اصول اعتقادی قرار دهید. 

• احساسات و عواطف کودکان را باید با استدلال منطقی او همراه کرد. از فرزندتان بپرسید 

وقتی که می فهمد خدا کیست، چه انتظاری از او دارد و درباره ی خدا چه احساسی به او دست 

می دهد؟ 

• مثال ها و موارد تجربی را به سوی دست یابی به اصول اعتقادی هدایت کنید. 

• برای آموزش هر اصل، از داستان های مختلفی استفاده و با طرح پرسش هایی، او را راهنمایی 

کنید تا اصول مورد نظر داستان ها را درک کند؛ برای نمونه، بپرسید که در این داستا ها، خدا 

چه کاری انجام داد و ارتباط خدا و انسان ها در این داستان ها، چه چیزی را به ما می آموزد؟ 

5. معرفی الگوهای خداشناسی 

مقصود اصلی از خداشناسی، نشان دادن تجلیات خداپرستی در زندگی انسان است. پس باید 

صحنه هایی از زندگی خداپرست واقعی، متناسب با سنین کودکان هر دوره نشان داده شود. 

فرزندتان را با نمونه های عالی ایمان محکم و قوی آشنا سازید. چنین نمونه هایی را می توانید 

در مؤمنانی که زنده هستند، بیابید. همچنین می توانید نمونه هایی در داستان های پیشینیان 

و زندگی نامه ی مؤمنان به دست آورید. 

6. الگو بودن والدین 

شما بهترین نمونه و الگو برای فرزندتان هستید. کودکان، به ویژه در خردسالی، به شدت، تحت 

تأثیر رفتارها و باورهای والدین خود قرار دارند و از آن ها تقلید می کنند. آنچه در این دوران فرا 

می گیرند، تا آخر عمر همراه آنان باقی خواهد ماند از این رو، برای آموزش فرزندتان، بهتر است 

از خودتان آغاز کنید. اعتقاد و ارتباط خود با خدا را مورد بررسی قرار دهید، زیرا هر رابطه ای 

داشته باشید، ناخودآگاه به فرزندتان منتقل خواهد شد. شما می توانید الگوی خوبی برای رشد 

و پرورش ایمان فرزندتان باشید، به شرطی که در لحظات تردید و ناامیدی زندگی تان، بتوانید 

با خردمندی، صداقت و تواضع در راه ایمان گام بردارید. 
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اگر کودکی، والدین خود را قابل اعتماد، مهربان و در دسترس بداند، احتمالًا خدا را نیز دارای 

چنین صفاتی تصور خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر والدین خود را خشن، بی تفاوت و بی انصاف 

بداند، درباره ی خدا نیز چنین تصوراتی خواهد داشت. تأثیر والدین در چگونگی درک فرزندشان 

از خدا، بیش تر از هر عمل دیگر است. روابط تنگاتنگ و روزمره ی کودکان با والدین، تأثیر زیادی 

در درک آن ها از خداوند دارد. 

شما می توانید با روش های زیر برای فرزندتان الگویی موفق از ایمان باشید: 

• تلاش برای آموختن درباره ی خدا: فرزندتان باید ببیند که شما درباره ی خدا می اندیشید، به 

مطالعه ی کتاب هایی در این زمینه علاقه دارید و خدا را عبادت می کنید. 

• متواضع بودن در اعتقادات مذهبی: فرزندتان با دیدن سعه ی صدر شما در تحمل عقاید 

دیگران، تعصب نداشتن و نیز یقین داشتن و احترام به نظرات مخالف، به اعتقادات شما 

علاقه مند خواهد شد، زیرا رفتار جذاب شما را مصداق باورهایتان می داند. 

• گفت وگو با فرزند خود درباره ی مشکلات زندگی در فرصت های مناسب و اعتماد عملی به 

خداوند در حل مشکلات زندگی. 

• الگو بودن رفتار: بیان صفات خداوند برای کودکان اگر چه آموزنده است ولی کافی نیست. 

رفتار و طرز تلقی شما، تأثیری بیش از گفته هایتان بر باور فرزندتان دارد. 

• مشارکت دادن فرزندان در کمک به دیگران: بخشندگی به دیگران و استمداد از دیگران را به 

فرزندتان بیاموزید، انبیا زندگی خود را وقف دیگران نمودند، با وجود این، برای آب، غذا و جلب 

حمایت، از دیگران کمک می طلبیدند. 

7. توجه دادن به شگفتی های آفرینش 

رحمت خدا با دیدن پدیده هایی مانند بازگشت پروانه ها پس از پروازی طولانی، راه رفتن 

گوساله پس از تولد و زنده ماندن پرندگان در زمستان سرد هم درک می گردد. قدرت خدا 

در عظمت کهکشان ها و پیچیدگی حیات دیده می شود. محبت و زیبایی خدا در رنگ های 

طبیعت و مناظر طبیعی جلوه گر است. همچنین لطیف بودن خداوند و توجه او به کوچک ترین 

جزئیات را می توان در آفرینش انسان مشاهده کرد. آمدن برف و باران، با شکفتن گل ها، دیدن 

نوزاد حیوانات و هر جلوه و زیبایی که در طبیعت به چشم می خورد، باید یاد خدا را در خاطر 

فرزندان زنده نمود. 
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با روش های زیر ارتباط کودکان را با طبیعت افزایش دهید: 

با کودکان پیاده روی کنید و توجه به طبیعت را به کودکان بیاموزید -  با کودک خود به 

پارک ها و دشت و صحرا بروید -  از تماشای آسمان و طلوع و غروب آفتاب لذت ببرید  -  از 

باغ وحش و آکواریوم دیدن کنید -  به کوهنوردی و ماهی گیری بروید و در حیاط منزل 

خودتان باغبانی کنید -  گاهی اوقات، با کودک خود در مکانی آرام نشسته، محو تماشای 

طبیعت شوید - رنگ های گوناگون طبیعت مانند قرمز، زرد، آبی، نارنجی و طیف متنوع رنگ 

سبز را جست وجو و به تنوعشان، توجه کنید  -  به صداهای متنوع گوش بسپارید؛ صدای 

پرندگان، به هم خوردن برگ درختان و حرکت  آب و....  -  به تماشای محل زندگی موجودات 

مخلتف بروید؛ آشیانه ی پرندگان، کندوی زنبورها، لانه ی مورچه ها، محل زندگی ماهیان و.... 

-  مجموعه ای از دانه های گیاهی، برگ درختان، پر پرندگان و انواع صدف یا ماهیان تهیه کنید 

-  برای آشنا شدن با انواع پرندگان و گل ها، از کتاب های راهنما بهره ببرید -  انواع پرندگانی را 

که می توانید ببینید، مورد توجه قرار دهید و نام هر یک را یادداشت کنید -  از مناظر طبیعی 

عکس بگیرید یا آن ها را نقاشی کنید - با استفاده از ذره بین، میکروسکوپ یا تلسکوپ، به 

مطالعه جزیی در طبیعت بپردازید - به کودک توضیح دهید که خدا، تنوع موجودات را 

دوست دارد. خدا طراح بزرگی است. خدا قدرتی بی اندازه دارد. خدا به کوچک ترین ذرات 

نیز اهمیت می دهد و بزرگ است - بین خدا و طبیعت ارتباط برقرار سازید  -  از کودکان 

بپرسید که هنگام دیدن غروب آفتاب، جنگل، آبشار و پرندگان، چه تصویری از خدا در ذهن 

می پروراند -  آیاتی از قرآن بخوانید که در زمان و شرایط شما مصداق باشد؛ برای نمونه، وقتی 

از دیدن ستارگان در حیرت فرو می روید، به آیاتی مراجعه کنید که درباره ی خلقت آسمان ها 

و زمین توضیح می دهند - حتی دیدن فیلمی از شگفتی های آفرینش، فرصتی برای گفت  

وگو درباره ی خدا و قدرت اوست. 
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8. ترغیب به یادگیری درباره خدا با پرسش 

آموزش، همیشه با نصیحت یا توصیه امکان پذیر نیست، بلکه گاهی با طرح پرسش های 

و  مؤثرترین  می شود.  ممکن  آن ها  پاسخ  یافتن  برای  کودک  به  دادن  فرصت  و  گوناگون 

تحول آفرین ترین روش آموزش این است که ذهن یادگیرنده را بر تفکر، تجربه، پرسش و 

کشف متمرکز کنیم و نقشی کمکی برای خود قائل باشیم. با اعتقاد به این روش پرسش های 

کودکان برای ما ارزش می یابند و به آن ها اهمیت خواهیم داد. خود نیز با طرح پرسش های 

آموزنده به فرزندانمان آموزش می دهیم. 

اصول اساسی در پرسیدن عبارت اند از: 

• پرسش ها را جدی طرح کنید و به فرزندتان وقت کافی بدهید تا درباره ی آن ها بیاندیشد 

و سنجیده پاسخ دهد. پرسشی که با تمام وجود پرسیده شود، شنونده را به تفکر وامی دارد. 

• از زیاده روی در طرح این پرسش ها بپرهیزید تا فرزندتان خسته نشود. 

• سؤالات را با متانت طرح کنید، گویی در حال طرح پرسش برای خودتان هستید، زیرا 

خود نیز در حال یادگیری هستید. 

• انتظار نداشته باشید فرزندتان طبق انتظار شما پاسخ دهند، زیرا هر کسی درک خاصی 

از پرسش دارد و عقاید خود را به نحو ویژه ای ابراز می کند. 

• پرسش ها را به گونه ای مطرح کنید که فرزندتان با زبان و درک خودش به آن ها پاسخ 

دهد. از او انتظار ارائه پاسخ های آماده و کلیشه ای نداشته باشید. 

• به پاسخ فرزندتان با دقت و توجه فراوان گوش دهید و در برابر نظر او جبهه گیری نکنید 

تا اعتماد و درک متقابل بین شما ایجاد شود. 

• پرسش هایی طرح کنید که متناسب با سن و درک و موقعیت فرزندتان باشد. 

• مهم ترین نکته در پرسیدن این است که هدف از طرح آن ها، ارائه پاسخ های آماده به 

فرزندتان نیست، بلکه وادار کردن وی به درنگ و تفکر و در نتیجه، رشد ایمان و ادراک 

می باشد. 

9. آموزش تفکر به فرزندان 

برای فرزندتان شرایطی فراهم آورید که عادت تفکر در سکوت و تنهایی در وی پرورش یابد. 

پیشنهادهای زیر به شما کمک می کند تا شرایطی برای آموزش تفکر در آرامش و تنهایی به 

فرزندان فراهم آورید: 

• زمان و مکان ثابتی برای تفکر در خلوت و آرامش تعیین کنید. اوقات نماز، زمان منظم و 

مناسبی برای خلوت کردن با خود و خداست. 
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• تفکر در تنهایی را به فعالیتی خانوادگی تبدیل کنید. 

• روش تفکر در تنهایی، باید متناسب با سن و علایق فرزندتان باشد. 

• شاید بهترین روش برای بچه های چهار تا پنج ساله این است که آن ها را با اسباب  بازی هایشان 

تنها بگذارید تا با آن ها ارتباط برقرار کنند. می توانید داستانی برای آن ها تعریف کنید، کتابی 

را برای نقاشی کردن در اختیارشان قرار دهید یا او را با نوار قصه ی مناسبی تنها بگذارید تا به 

آن گوش کند. 

وقتی که فرزندتان قادر به نوشتن شد، حتی اگر انشای خوبی ندارد یا کلمات را اشتباه می نویسد، 

یکی از مفیدترین کارها این است که از او بخواهید تا درباره ی کارهای روزانه اش یادداشتی 

تهیه و دفتر خاطراتی برای خود درست کند. 

می تواند  او  بنویسد.  را  خودش  داستان  باید  خاطرات  دفتر  در  که  دهید  توضیح  او  به   •

احساساتش را درباره ی رویدادهای زندگی اش و چیزهایی که به نظر او مهم است و ارزش به 

یاد ماندن دارند، در این دفتر بنویسد. بچه های بزرگ تر را تشویق کنید که از خلاصه نویسی 

بپرهیزند و جزییات بیش تری در یادداشت ها توضیح دهند. که بدون اجازه ی آن ها هرگز 

نوشته هایشان را نخواهید خواند. به این قول خود، حتی در غیاب فرزندتان وفادار باشید. 

• افزون بر تشویق فرزندتان به تهیه ی یادداشت روزانه، کتاب هایی در اختیار او قرار دهید تا 

مطالعه کند و وسائلی تهیه نمایید تا به کارهای هنری بپردازد. 

10. داشتن عبادت خانوادگی 

از توصیه های مهم اسلام، اهتمام به عبادت 1  و سفارش اعضای خانواده به آن است. در 

مرحله ی نخست، فرد باید خود به رفتارهای عبادی اهتمام ورزد تا الگوی مناسب برای اعضای 

دیگر باشد. در متون دینی آمده است که فرزندان خود را در هفت سالگی به نماز سفارش کنید.2   

سفارش می تواند به شیوه های گوناگون اجرا شود که برخی از آن ها مانند روش الگوگیری 

تأثیرگذاتر خواهد بود.3  لذا برای معنوی سازی زندگی روزمره ی خود، اوقات ثابتی را به عبادت 

خانوادگی اختصاص دهید. 

به وسیله ی عبادت دسته جمعی می توانید فرزندتان را با درک خود از خدا آشنا ساخته، او را 

در ارزش ها، امیدها و ناامیدی ها، پرسش ها و پاسخ ها و توانایی های معنوی خود مشارکت 

دهید. در این اوقات، می توانید منابعی را که به شما قدرت می دهند و تکیه گاه های معنوی 

خود را به او نشان دهید. می تواند در خانواده نماز جماعت بخوانید. اگر برپایی نماز جماعت 

۱ بقره/ ۲۳۸ و نساء/ ۱۰۳
۲ کلینی، اصول کافی، ج ۳، ص ۴۰۹

۳ نهج البلاغه، حکمت ۷۳
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روزانه در منزل ممکن نیست، دست کم می توانید در اوقاتی مانند سر سفره ی غذا، به شکرگزاری 

دسته جمعی بپردازید. شما می توانید مراسم و سالگردهایی را که به مناسبت های مختلف برگزار 

می کنید، به ایامی برای تفکر و اندیشیدن تبدیل سازید. 

عبادت یا فعالیت معنوی دسته جمعی اعضای خانواده، تأثیر پایداری در رشد معنوی کودکان 

دارد. این کارها سبب می شود محیط خانه به مکانی معنوی و مقدس تبدیل شود. 

بخش چهارم : خداشناسی در زندگی کودکان
درست  آموزش  برای  تلاش  فرزندانشان،  دینی  تربیت  در  مادران  و  پدران  وظایف  از  یکی 

مفهوم خدا به آنان است. این موضوع، هر چند امری ساده و بدیهی به نظر می رسد، ولی 

پیچیدگی هایی دارد که نیازمند آگاهی بیش تر والدین در به کارگیری روش های مناسب و 

رعایت ظرافت های مورد نیاز است. 

در این باره، با واکنش های متفاوت والدین روبه رو می شویم؛ برخی به گمان این که همه ی 

اطلاعات لازم درباره ی خداوند، در مدرسه به کودک داده می شود، از انجام این وظیفه غفلت 

می ورزند. گروهی دیگر اشتغال بیش از حد و اولویت دادن به مسائل مادی و نیازهای کودک 

را بهانه ای برای نداشتن فرصت های آموزشی می دانند. عده ای دیگر از پدران و مادران، ناآگاهی 

و ناتوانی در پاسخ گویی به مسائل خداشناسی کودکان را سبب دوری از چنین موقعیت هایی 

می دانند و شمار اندکی از خانواده ها نیز با آموزش مسائل دینی در خانه موافق نیستند. در 

این میان، آنچه اهمیت دارد، این است که- کودکان چه در خانواده های مذهبی و چه در دیگر 

خانواده ها- با خداشناسی روبه رو هستند و یکی از مهم ترین و تکراری ترین پرسش های آن ها، 

درباره ی خداوند می باشد. از این رو، لازم است والدین افزون بر محبت به کودکان و پرورش 

درست آن ها، خود را به سلاح دانش و مهارت مجهز نمایند و آمادگی های لازم را در پاسخ گویی 

به مسائل معنوی کودکان در خویشتن ایجاد کنند. 

نخستین پرسشی که لازم است به آن پاسخ داده شود، این است که آیا ضرورت دارد ما در 

دوران خردسالی و کودکی، بر خداشناسی فرزندان خود تأکید داشته باشیم؟ به عبارت دیگر، 

شناخت کودکان از خداوند چه آثاری در زندگی کنونی و آینده ی آن ها خواهد داشت؟ 

در آموزه های دینی، آشنا ساختن کودک با مفاهیم دینی، راهنمایی کودکان به سوی خداوند 

متعال و آموزش دین در ابعاد رفتاری، از وظایف والدین شمرده شده است؛ از پیامبر اعظم 

صلی الله علیه وآله  خاطره ای نقل شده است که به بعضی از کودکان نظر افکندند و فرمودند: 

»وای بر فرزندان آخرالزمان از روش ناپسند پدرانشان«. عرض شد که ای رسول خدا )صلی الله علیه وآله(، 

از پدران مشرک آن ها؟ فرمودند: »خیر، از پدران مسلمان که به فرزندان خود هیچ یک از 
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فرایض دینی را نمی آموزند و به ناچیزی از امور مادی درباره ی آنان قانع هستند. من از این 

مردم بیزارم و آنان نیز از من بیزارند«1. 

حضرت علی )علیه السلام( نیز که در تربیت دینی فرزندانشان اهتمام فراوانی داشتند و الگوهای تربیتی 

جاودانه ای به یادگار گذاشتند، در توصیه ای به همان می فرمایند: »به کودکان خود چیزهایی یاد 

بدهید که به خاطر آن خداوند به آنان بهره برساند...«2.   آموزش خداشناسی به کودکان، متناسب 

با توانایی یادگیری آنان، یکی از بهترین چیزهایی است که پدران و مادران با آموختن آن به 

کودک، او را در مسیر ارتباط درست با خداوند و دستورهای او قرار می هند و از این راه، بهره های 

معنوی فراوانی در زندگی کنونی و آینده ی خویش رقم می زنند. امام زین العابدین )علیه السلام( در روایتی 

فرمودند: »پدر باید بداند که در حوزه ی ولایت و سرپرستی اش، مسئول کودک است؛ باید ادب 

صحیح را به او بیاموزد و او را به سوی شناخت پروردگار راهنمایی کند«3. 

فرزندان ما با فطرت و سرشتی خداجو به دنیا می آیند، ولی در مسیر تحول خود، گاهی، به 

دلیل اطلاعات نادرست یا فضای نامطلوب خانوادگی، دچار انحراف های فکری می شوند و خدا 

را به درستی نمی شناسند. این تغییر عقیده، هشداری است که رسول خدا )صلی الله علیه وآله( در روایت 

شهری بدان اشاره دارند و می فرمایند: »کُلَّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلی الفِطرَه حَتّی یَکُونَ أبَواهُ یَهُودانه 

و یَنصُرانه؛«4 کودک با فطرتی خدایی پا به عرصه ی جهانی می گذارد ولی پدر و مادر او را به 

سمتی غیر واقعی )مانند اندیشه ی تثلیث در مسیحیت یا جسمانیت در یهود( می کشانند«. 

در این جمله کوتاه و زیبا، می توان پاسخ همه ی پرسش های بالا را جست وجو کرد؛ پدر و 

مادری که به دلیل سهل انگار، ذهن شفاف و پرسشگر فرزندشان را درباره ی خداوند و صفات و 

کارکردهای او به خوبی پر نسازند، در آینده با کودکانی روبه رو می شوند که خداوند را اشتباهی 

و با برداشت هایی ناصواب شناخته اند یا به گمان دشوار بودن دین و درخور فهم نبودنش به 

راحتی از آن کناره می گیرند و خود را در دام مسلک ها و مکتب های بدون خدا، گرفتار می سازند؛ 

پدیده ای که امروزه فراوان دیده می شود و عوارض اجتماعی و فردی بسیاری بر جوامع انسانی 

تحمیل کرده است؛ از این رو توجه به خداشناسی کودکان در منزل در حد اعتدال و توانایی 

والدین، می تواند خانه را به نخستین پایگاه خداشناسی تبدیل کند و اطلاعات پایه ای به فرزندا 

منتقل نماید. خانه، نخستین مدرسه ای است که رشد معنوی کودک در آن شکل می گیرد. 

والدین نیز نخستین آموزگاران او هستند. آنچه در محیط خانه آموخته می شود، غالباً عمیق تر 

و پایدارتر از مطالبی است که در مکان های دیگر فراگرفته می شود. 

۱ محدث نور، مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۶۲۵
۲ محمد محمدی ری شهری، حکمت نامه کودک، ح ۲۶۸؛ شیخ صدوق، الخصال، ص ۶۱۴، ح ۱۰.

۳ حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص ۱۸۹
۴ مجلسی، بحارالأنوار، ج ۳، ص ۲۸۱



دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

1. افزایش علاقه به خداوند 

شناخت درست خدا سبب می شود که او را دوست بداریم و به آنچه او دوست 

دارد، عشق بورزیم. این اصلی ترین نتیجه ی شناخت خدا به شمار می رود. 

وقتی کودک با خداوند، محبت بی انتهای او، هدیه ها و نعمت هایش، قدرت 

و توانایی اش و توجه بسیار او به خود و نیز به جنبه های حمایت و مراقبت 

خداوند از خود و دیگر صفات زیبای خداوند پی می برد، نسیمی از مهر خدا را در دل خود 

احساس می کند و می کوشد رابطه ای دوستانه با او برقرار نماید؛ رابطه ای که هیچ محدودیت 

سنی، مکانی و زمانی ندارد و هر لحظه و هر جا می تواند رخ دهد. 

شناخت درست خدا، شعله ای فروزان در دل و جان کودک ایجاد و زندگی او را زیر نور خود 

قرار می دهد. این علاقه ی اولیه، پایه ی دین داری کودک را مستحکم و خود را در آینده ی وی 

نمایان خواهد کرد. مهم ترین یافته ی دانشمندان در این زمینه نشان می دهد که آموزش دینی 

باید پرورش عشق به پروردگار را در صدر هدف های خود قرار دهد، زیرا با تکیه بر دل های آکنده 

از نور ایمان و عشق به خدا هر گونه تربیت دینی می تواند برای کودک معنا بیابد و از عمق و 

گسترش برخوردار شود. نیرویی که کودک را به سوی خدا می کشاند، نمی تواند چیزی جز عشق 

به او باشد. برای توجه بیش تر به این مسئله، تمثیل زیر می تواند کمک کند: 

»پیرمردی به قصد آ زمایش سطح فکر سه فرزند خود، از آن ها خواست هر کدام به شیوه ای که 

مناسب می دانند، انبار خانه را پر سازند و گفت که برنده کسی است که در زمان و با هزینه ی 

کم تری بتواند از عهده ی پر کردن همه جای انباری بر آید. فرزند اول موفق شد انبار را پر از شن 

و ماسه کند و حتی دریچه های نور را هم مسدود نماید. روز بعد فرزند دوم توانست در مدت 

کم تری انباری را با کاه پر سازد. نوبت به فرزند سوم رسید؛ او لحظه ای به داخل انباری رفت و 

برگشت و اعلام کرد که کارش تمام شده است. همگی با شگفتی وارد انباری شدند، ولی آن را 

خالی یافتند. تنها شمعی در آن روشن شده بود. پیرمرد از فرزندش خواست تا برایشان توضیح 

دهد. فرزند گفت من شمعی روشن و با نور آن همه جای این مکان را پر کرده ام؛ اکنون، همه 

روزنه های این انباری از نور شمع پر شده است«. 

پر کردن روح و جان کودک از نور یاد خدا، او را برای همراهی همیشگی با خداوند آماده 

می سازد و در زندگی او نقش انکارناپذیری خواهد داشت. 

2. علاقه مندی به دستورات خداوند 

علاقه به خداوند، با شناخت درست او ایجاد می شود و این مقدمه ای برای علاقه به تمام 

خواسته ها و دستورهای خداوند است. هنگامی که فرزندمان با خدایی آشنا شد که همه ی 

برخی از آثار 
خداشناسی در 
زندگی کودکان
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کارهایش حکیمانه و عالمانه است و بیش از هر کس دیگری به ما محبت دارد، می پذیرد که 

برنامه های پیشنهادی او هم که به نام دین و دستورات دینی به ما رسیده، بهترین و دوست 

 داشتنی ترین راهنما است و می تواند خوشبختی و سعادت انسان را رقم بزند. با مقدمه سازی 

در دوران کودکی، انجام دستورهای دینی برای کودک در سنین بالاتر، نه تنها کاری دشوار 

نخواهد بود، که فرصتی است برای نزدیکی بیش تر به خداوندی که سال ها مهر او را در دل 

داشته و در انتظار فرا رسیدن روزهای رسمیت یافتن این ارتباط بوده است. 

بر اساس این گفته اند که ترتیب دینی در سال های پیش از دبستان، محدود به ایجاد انسان 

به مسائل دینی است، به این معنا که کودک با آنچه به طور منظم در محیط خانواده می بیند، 

انس می گیرد و این انس اولیه، زمینه را برای پیدایش عادت و انجام فرایض دینی در مراحل 

بعدی فراهم می آورد. نخستین سنگ بنای تربیت دینی و الهی کودک، در این سال ها بنا نهاده 

می شود. 

3. مقدمه شکوفایی دیگر فضائل 

شناخت درست خداوند و احاطه و مهر او بر آفریده هایش، زندگی را برای کودک معنادار و 

لذت بخش کرده، جرقه های اولیه ی خوب بودن و خوب ماندن را در او شکل می دهد. کودکی 

که با خداوند خوبی ها آشنا می شود، می کوشد برای تقویت دوستی خود، سنخیت لازم را به 

وجود آورد و در مسیر بهتر شدن گام بردارد. اگر پدر و مادر، فطرت خداشناسی و خداجویی را 

در کودک زنده و شکوفا سازند، به دنبال آن، تمام ارزش های معنوی و فضایل اخلاقی دیگر زنده 

خواهد شد. اعتقاد به وجود خالق و آفریننده ای که ناظر بر اعمال ماست، همواره کودک را در 

برابر گناهان و زمینه های انحرافی حفظ خواهد کرد و هر قدر این اعتقاد قوی تر باشد، ایمنی 

فرزند بیش تر خواهد بود. چنین شناختی، مقدمه ی دیگر مراحل دین داری در کودک است و 

هر قدر درست تر و آگاهانه تر ایجاد شود، نقش مؤثرتری در آینده دینی فرزند خواهد داشت. 

4. پرورش احساس مسئولیت درباره خدا 

یکی از آثار خداشناسی کودکان، پرورش احساس مسئولیت درباره ی خداوند است. کودک 

خداشناس، خود را مسئول رفتارهایی خویش می داند و می کوشد رفتارهای خود را به گونه ای 

تنظیم کند که بیش از پیش از محبت و موهبت های خدا برخوردار شود. چنین کودکی، چون 

با خدای ناظر و آگاه به همه مسائل آشناست، معمولًا در مقابله با کودکان دیگر، از کارهای 

بد بیش تری پرهیز می نماید و در بروز رفتارهای خوب و مثبت، سرعت و جهت بیش تری از 

خود بروز می دهد. احساس مسئولیت سبب می شود تا در آینده دچار مشکلات اجتماعی و 
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آسیب های کم تری شود و در رویارویی با محرکات محیطی، مقاومت نماید. به همین دلیل، 

گفته اند که لازم است مربی از دوران کودکی حس مسئولیت طفل را در پیشگاه پروردگار بیدار 

نماید وا و را وظیفه شناس بار آورد. لازم است با زبان ساده به کودک فهماند که خداوند در هر 

حال او را می بیند، از کارهای خوب و بدش آگاه می باشد و چیزی از خداوند پنهان نیست. 

5. افزایش ایمان 

ایمان، متناسب با آگاهی درباره ی خدا رشد می یابد. ایمان کودک با افزایش آگاهی او درباره ی 

خدا تقویت می شود. راه های مختلفی که والدین برای آشناسازی کودک با خداوند پیش 

می گیرند، مانند خواندن کتاب آسمانی )قرآن(، طبیعت، هنر، عبادت و لحظات خلوت و تنهایی، 

سبب می شود کودک چنین فضای معنوی را بهتر تجربه کند و به مرور زمان عطش بیش تری 

برای گرایش به ایمان و معلومات دینی از خود نشان دهد. 

6. برخورداری از سلامت روان 

آشنایی کودک با خدا و ویژگی های منحصر به فرد او، سبب می شود خود را تنها و رها نبیند 

امر توانمند شدن  این  را در خود احساس کند.  بالاتر  از قدرتی  و همیشه توان بهره مندی 

کودکان در زنگی و مسائل مربوط به آن را موجب می شود. چنین کودکانی، هنگامی که با 

مشکلات سخت و مصایب سنگین روبه رو شوند، موفق تر از کودکان دیگر خواهند بود و توانایی 

معنادار کردن مشکلات را دارند. کودکی که با خدا آشناست، هیچ گاه احساس پوچی نمی کند. 

همچنین در جای جای زندگی اش تکیه گاه محکمی خواهد داشت و با بهره مندی از این تکیه گاه، 

در برابر مشکلات استقامت می کند. به همین دلیل گفته شده است زمانی که برادران یوسف  

)علیه السلام( او را در چاه انداختند، یوسف )علیه السلام( نُه ساله بود. وقتی کاروان از کنار چاه 

گذشت و یکی از کاروانیان یوسف را دید، صدایش را بلند کرد و گفت: » بیایید و به این کودک 

غریب و تنها کمک کنید «. وقتی یوسف، این تربیت شده ی دینی، سخن او را شنید، گفت: » 

انسانی که با خداست، هیچ گاه غریب و تنها نیست «. 

برخورداری از آرامش بیش تر، دور شدن از اضطراب ها، داشتن پشتیبان در تمام مراحل زندگی، 

توانایی برقراری ارتباط با نیروی برتر، دوستی با خدایی که همه ی خوبی ها را دارد، برخوردار 

شدن از برنامه در زندگی، هدفمندی، کانون توجه بودن و دیگر مسائل سبب می شود کودک 

خداشناس، از بهداشت روان مطلوبی برخوردار باشد. سرانجام این که پدران و مادرانی که از 

ابتدا فرزند خود را خداپرست بار آورند، از سویی اساس سعادت او را به پاکی پی ریزی کرده و از 

سویی دیگر، نخستین و مهم ترین وظیفه خود را در تربیت به خوبی انجام داده اند. 
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یکی از شرایط اساسی موفقیت در آموزش مفهوم خدا به کودکان و پرورش 

دینی آن ها، آشنایی با قضای روان شناختی حاکم بر کودک است. پدران و 

مادرانی که قصد دارند کودک خود را با مفاهیم دینی و به ویژه به مفهوم 

خدا آشنا کنند و به نیازهای فکری آن ها در این زمینه پاسخ دهند، لازم است 

ابتدا با برداشت های کودکان از این مفاهیم آشنا شوند تا بتوانند با زبان شیوا و درخور فهم 

کودک، گفت وگو کنند. 

همچنین لازم است پدران و مادران توجه داشته باشند که شناخت کودکان، بسیار محدود و 

منحصر به دوره ی سنی شان می باشد؛ آنان به تناسب سن و میزان تحول عقلی و شناختی خود، 

برداشت هایی از مفاهیم دارند. آشنایی با این محدودیت ها و کاستی های شناختی، سبب درک 

بهتر آنان و برخورداری بهتر در مواجهه با سخنانی است که از خردسالان و کودکان درباره ی 

مفاهیمی، مانند خداوند، فرشتگان و دیگر مفاهیم دینی می شنویم. 

نتایج پژوهش های روان شناسان در زمینه ی رشد دینی، اطلاعات فراوانی در اختیار والدین 

و مربیان قرار می دهد و شیوه ی درک و فهم کودکان و نوجوانان را از مفاهیمی مانند: خدا، 

شیطان، بهشت و... روشن می سازد تا بر اساس آن، نگرانی های خود را در تربیت دینی کاهش 

دهیم و بتوانیم بر اساس ظرفیت فرزندمان، روش های آموزشی مذهبی را در پیش گیریم. 

بی توجهی به این نکته سبب می شود که بسیاری از والدین از عهده ی قانع ساختن کودک خود 

برنیایند و گاهی، به دلیل تکرار کردن کودک، برخوردهای نامناسبی داشته باشند که سبب دوری 

و ناخوش آیندی کودک از خداشناختی می شود و می تواند آسیب های معنوی به دنبال داشته 

باشد. به همین دلیل، در این نوشتار، اطلاعات مورد نیاز خانواده ها درباره ی فهم کودکان از خدا، 

که محصول پژوهش متخصصان است، تدارک دیده شده است. 

تصور کودکان 
از خدا
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ایمان کودکان پیش دبستانی 

بر اساس یافته های روان شناسی، کودکان در 6- 2 سالگی، از نظر شناخت و درک، دارای دو 

ویژگی » خودمحور بودن « و » تمرکزگرایی « هستند. خودمحوری یعنی این که کودک فقط 

از دریچه ی چشم خود و بر اساس مقدار توانایی هایش به پدیده های جهان بنگرد و نمی تواند 

فقط  کودک  که  معناست  این  به  تمرکزگرایی  قرار دهد.  توجه  مورد  را  دیگران  دیدگاه های 

می تواند به یک جنبه از پدیده ها توجه کند که ممکن است آن جنبه، مهم نباشد و سپس آن 

را به موارد دیگر تعمیم دهد. 

کودکی که در این مرحله از تفکر قرار دارد، درباره ی مجردات هم این چنین می اندیشد؛ برای 

نمونه درباره ی مفهوم خدا، کودک وی را موجودی مادی و حتی به صورت انسان تصور می کند؛ 

بنابراین، برای خدا دست، پا، سر و صورت قائل است. همچنین برایش خانه ای تصور می کند 

که همان بهشت است و از آن جا به کارهای ما نگاه می کند و مواظب ماست یا از بهشت 

به زمین می آید تا کارهای ما را درست کند. او بهشت را باغ یا پارک بزرگی می داند که انواع 

وسائل بازی و خوراکی دارد و می توان در آن جا بازی کرد و خوشحال شد. جهنم را نیز جایی 

می داند که آتش زیاید در آن شعله ور است. کودک شیطان را انسانی زشت تصور می کد 

که روی سرش شاخ دارد. بخشی از اطلاعات کودک بر اساس گفته ها و شنیده ها است و او 

شنیده ها را تصور می کند. 

ایمان در دوران کودکی 

زمانی که کودک به سن مدرسه می رسد )حدود هفت تا یازده سالگی( به تدریج توان غلبه بر 

محدودیت های فکری دوره ی پیش را به دست می آورد. مثلًا می تواند از چند بعد به پدیده ها 

بنگرد و همچنین از حالت خودمحوری اش کاسته می شود. وی می کوشد با توجهیات فیزیکی، 

پدیده اه را توضیح دهد. بنابراین، کودکان دبستانی  تلاش می کنند خدا را انسان بپندارند؛ 

انسانی خارق العاده و اعجاب برانگیز. بر اساس این یافته ها، درباره ی برداشت کودکان از خداوند 

در سنین مختلف چنین گزارش شده است: 

برداشت کودک از مفهوم خداوند 

7 تا 8 ساله ها: برداشت این گروه سنی از مفهوم خداوند بسیار خام و مادی است. این گروه 

می پندارند که خداوند شبیه انسان، با صدایی شبیه ما سخن می گوید، در بهشتی سکونت دارد 

که در آسمان هاست و به صورت انسان به زمین آمده، به اداره امور می پردازد. 

7 تا 9 ساله ها: به نظر این گروه سنی، خداوند انسانی طبیعی، ولی فوق العاده است. خدا 



37

ی
س

شنا
ب 

ط
خا

 م
- ۷

ج 
 - 

ن
حی

صال
ف 

عار
لم

ة ا
ئر

دا

دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

قدرتمد می باشد، ولی رفتارش پیش بینی نشده است. او قدرتی سحرآمیز دارد، ولی با صدایی 

همانند ما سخن می گوید. 

9 تا 12 ساله ها: این گروه می تواند با عبور از تصور فوق انسانی به فوق طبیعی به این تایج 

برسد: خدا در همه جا وجود دارد و در عین حال، در مکانی مشخص می باشد. 

این اطلاعات از پژوهش هایی که در آن از کودکان خواسته شده است برداشت خود را نقاشی 

کنند یا در گفت  وگویی که پس از طرح پرسش به دست آمده است؛ در پژوهشی با عنوان » 

چگونگی پاسخ گویی کودکان سه تا سیزده ساله تهران به پرسش هایی درباره مفهوم خدا «1  

اطلاعات زیر به دست آمده است: 

3 تا 6 ساله ها: در پاسخ به پرسش هایی طرح شده درباره ی خدا، شکل، مکان و ویژگی های او 

از نظر درک و بیان این مفاهیم ناتوان هستند. تصور خام مادی و انسان گونه ی آنان از خدا را 

می توان در پاسخ ها دریافت. شمار زیادی از آنان ادعا کرده اند که خدا را می توان دید و بیش تر 

کسانی که این ادعا را رد کرده اند، دلایل خود را دوری از خدا و حضور او در آسمان ها بیان 

داشته اند که این دلایل، نشان دهنده ی قابل رؤیت بودن خدا در نزد آنان است. وقتی پرسیده 

شد که آیا با دوربین قوی می توان خدا را دید، بیش از نیمی از آنان پاسخ مثبت داده و بقیه 

نیز دلایل خود را در نداشتن دوربین یا بالاتر بودن خدا دانسته اند. پاسخ های کودکان به این 

پرسش مشخص می سازد که به تصور آن ها خدا را می توان دید. 

90% خردسالان اگر چه به این پرسش که »آیا خدا در همه جا وجود دارد ؟« پاسخ مثبت 

داده اند، ولی در پاسخ به »آیا خدا در جاهای خاص نیز حضور دارد ؟« 60% پاسخ منفی یا 

»نمی دانم داده اند. این نشان دهنده ی ناتوانی وبی ثباتی ذهنی کودکان این مقطع سنی در 

اثبات چیزی است که اظهار می دارند. 

6 تا 9 ساله ها: پاسخ های »نمی دانم« یا بدون واکنش کودکان شش تا نه ساله، در مقایسه با 

کودکان گروه بالا کم تر است. پاسخ های این مقطع سنی نیز ناتوانی آنان را در درک مفاهیم 

انتزاعی مانند خدا روشن می سازد و حکایت از مادی بودن تصور آنان از خدا خدارد. البته این 

تصور به تدریج کم رنگ تر می شود، هنوز آثار اعتقاد به قابل رؤیت بودن خداوند وجود دارد 

و تشبیه به انسان در پاسخ ها همچنان به چشم می خورد، امّا به صورت انسانی با وجودی 

فوق العاده از نور. 87% آنان معتقدند خدا در همه جا می باشد. 54% آنان وجود خدا را در جاهای 

خاص رد کرده اند که این نشان دهنده ی ناتوانایی آنان برای حل این- به ظاهر- تناقض است 

که خداوند در همه جا و در جای ویژه ای هم باشد. 

ــه  ــادری، و ســیف نراقی، مریــم، چگونگــی پاســخ گویی کــودکان ســه تــا ســیزده ســاله تهرانــی ب ۱ عــزت الله، ن
پرســش هایی دربــاره ی مفهــوم خــدا، مجموعــه مقــالات ســمپوزیوم جایــگاه تربیــت در دوره ی ابتدایــی، ۱۳۶۹ 

ش
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9 تا 13 ساله هات پاسخ های این مقطع سنی از نظر کمی و کیفی با پاسخ مقاطع سنی پایین تر 

فرق می کند و نشان دهنده ی آغاز توانمندی ذهنی آنان برای درک مفهوم انتزاعی خداست. 

68% آنان به آفریننده بودن، خالق بودن یا صفات برجسته ی خداوند اشاره داشته اند. شایان 

ذکر است که این دلیل فهم واقعی آنان از این معانی نیست. هیچ کودکی در هیچ یک از سه 

پرسش مربوط به دیدن خداوند، ادعا نکرده است که می توان خدا را با چشم یا هر وسیله ی 

مادی دیگری دید. بیش تر آنان اعتراف کرده اند که خداوند در همه جا، حتی در جاهای خاص، 

وجود دارد که بالا رفتن توانایی ذهنی آنها برای درک مفهوم انتزاعی خدا و حل مشکلات مراحل 

پیشین را نشان می دهد. 

تصور کودک از مفهوم قداست خداوند 

کودک پیش دبستانی باور دارد که خداوند دارای ویژگی های فیزیکی با قدرتی سحرآمیز است 

که از کارهای بد و ناپسند خشمگین شده، تنبیه می نماید. با این حال، بیش تر کودکان خدا را 

دوست خود می دانند. 

در سال های نخست دبستان تا نزدیک دوازده سالگی ترس پیشین کاهش می یابد و به گونه ای 

دیگر مبدل می شود که مربوط به فوق العاده بودن قدرت خداوند است و می تواند در دنیای ما 

به صورت معجزات یا واقعه ی دیگری ظهور یابد. کودکان این دوره سنی می پندارند که خداوند 

در گذشته برای بازدید مخلوقات به زمین می آمده، ولی اکنون در بهشت زندگی می کند و آن 

مسائل رخ نمی دهد. 

پس از دوازده سالگی تصورات غیرفیزیکی و روحانی از خداوند پدید می آید. ترس از خدا، 

به دلیل قدرت فراگیر او به همه چیز و همه کس، جایگزین گونه های پیشین ترس می گردد 

که سرآغاز ورود به سطح بالاتر تفکر است. این اطلاعات بر اساس پژوهش »گلدمن«، یکی از 

روان شناسان نامی کودک، به دست آمد. 

بی شک، در عبادت، اطمینان به وجود رابطه ای دوستانه و محبوب با خداوند، باید برای کودکان 

بیشتر و گسترده تر نمودار شود. شخصیت پیامبران می تواند ما را در ایجاد این اطمینان کمک 

نماید، بدان صورت که آنان انسان هایی معرفی شوند که خداوند برای کمک و هدایت ما 

فرستاده است. 

برای کودکان سال های نخستین دبستان، اگر چه بر اساس علایق انسان انگاری، خدا را بشری 

فوق العاده تصور می نمایند، ولی برخلاف دوره ی پیشین، اعمال الهی از نظر این گروه سنی، 

پیش بینی نشده و بی دلیل نیستند. ترس گذشته کاهش می یابد و به گونه ای دیگر از ترس 

مبدل می شود که مربوط به قدرت سحرآمیز خداوند می باشد و می تواند در دنیای ما به صورت 
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معجزه یا رخداد دیگر ظهور یابد. احساس گناه در صورت ارتکاب برخی گناهان خاص به ترس 

از خدا مربوط می شود و از این رهگذر، خدا، تنبیه کننده در نظر گرفته می شود که سرانجام روزی 

از انسان بازخواست می کند؛ در پژوهشی از کودک درباره ی درک او از مفهوم تقدس پرسیده 

شد: » چرا زمینی که حضرت موسی )علیه السلام( روی آن ایستاد، مقدس بود ؟ «.

کودکان تا هشت سالگی در پاسخ های خود دچار سردرگمی و آشفتگی می شوند که ناشی از 

توجه آنان به طبیعت زمین و تقید به معانی تحت اللفظی می باشد. این گروه پاسخ دادند: 

»آن زمین مقدس است، زیرا در آن گل، سبزه و... روییده است «. برخی نیز بیان داشته اند که 

مقدس بودن آن به دلیل تماس با خداست که این حالت مقدس نیز با تماس فیزیکی منتقل 

می شود.

گروه دیگری که هشت تا دوازده سال دارند، تقدس هر مکان را وابسته به حضور خدا در آن 

می دانند که این مسئله بیش تر با توجیه فیزیکی همراه است. گاهی نیز مکانی به دلیل رخ 

دادن معجزه ای در آن، مقدس می شود. 

تصور کودک از مفهوم علاقه خداوند به انسان 

تا نزدیک ده سالگی، کودکان نمی پذیرندکه محبت خداوند شامل هر انسانی می شود، زیرا 

محال است خداوند آدم های بد را دوست داشته باشد. می پندارند که خدا می ـوند درباره ی 

بندگان خود عدالت را اجرا نکند، زیرا هر چه بخواهد، انجام می دهد. 

پس از این سن، 75% کودکان نه تنها به محبت همگانی الهی معتقدند که عذاب شدگان را نیز 

مشمول این محبت می دانند؛ برای نمونه، معتقدند خداوند قوم فرعون را در دریا غرق کرد، ولی 

درباره ی آن ها متأسف هم بود. 

اواخر سال دوم و آغاز سال سوم راهنمایی، بر این باورند که خداوند به همه ی انسان ها محبت 

دارد و مجازات هم در صورت لزوم، بر اساس درجه ی گناه تعیین می شود. در نظر این گروه، 

خدا همیشه عادل است. 

وظایف ما در برابر برداشت های خام کودکان 

پس از آشنایی اجمالی با برداشت های خردسالان و کودکان درباره ی مفاهیم دینی، به ویژه 

خداوند، این پرسش مطرح می شود که وظیفه ی ما در برابر این برداشت ها چیست؟ آیا 

از بیان برداشت های او  باید  آیا  را به خاطر این برداشت سرزنش کنیم؟  می توانیم کودک 

جلوگیری کنیم یا وظایف دیگری بر عهده ی ماست؟ 

ما در برابر این برداشت های کودکانه، سه وظیفه داریم: 
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1. آگاه شدن از برداشت ها با مطالعه ی کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده 

است یا بهره بردن از نظر کارشناسان و حضور در جلسات مشاوره ی مذهبی؛ 

2. کشف مفاهیم ناقص و نادرست موجود در اذهان کودکان؛ 

3. تلاش برای زدودن آنها. 

مهم ترین کار این است که تلاش خود را معطوف به نفی اشتباه ها و کمبودهای موجود در این 

برداشت نماییم، بدون آنکه برای تصحیح آن ها، به سخن گفتن درباره ی مفاهیم انتزاعی و 

استدلال های مشکل متوسل شویم. مفاهیم انتزاعی را باید به زمانی موکول کرد که استعداد 

برای نمونه، خردسال شما )3 تا 6 سال(  برای فهم آن ها در کودک پدید آمده باشد؛  لازم 

می پرسد که خدا کیست و همانند کیست؟ 

در این شرایط پاسخ ها را باید به انسان انگاری او معطوف کرد و گفت که خدا مانند ما نیست. 

او دست و پا ندارد. او ما را می بیند ولی مانند ما چشم ندارد. او سخن ما را می شنود، ولی 

گوش ندارد. او زندگی می کند، ولی نه در خانه ای مثل خانه های ما. در پاسخ به کودک 6 تا 9 

ساله، باید به نفی تصور انسانی با نیروهای فوق العاده یا شباهت به نور و شعله ی آتش تمرکز 

کنیم و آن ذهنیت را بزداییم. 

از  کودکان  تصور  درباره ی  موجود  اطلاعات 

خداوند می تواند ما را در درک بهتر فضای 

از  آشنایی  با  دهد.  یاری  کودکان  شناختی 

این فضا، تحمل ما در برخورد با نگرش های 

به  آگاه  والدین  می شود.  بیش تر  کودکان 

برای  تنها  نه  خود،  کودکان  ذهنی  مسائل 

گونه  انسان  برداشت های  و  خام انگاری 

نگرانی و واکنش  از خداوند، دچار  کودکان 

منفی نمی شوند، بلکه می کوشند با بهره گیری 

از این تصورات، پلی برای رسیدن به اهداف 

آموزشی و تربیتی خود بسازند و کودک را در 

غنی سازی افکار خداشناسی اش یاری دهند. 
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برای یاد دادن هر موضوعی، به ایجاد شرایطی خاص نیاز است تا یادگیرنده 

را در فهم بهتر و همراهی بیش تر با یاددهنده یاری دهد. در آموزش مفهوم 

خداوند نیز وجود این شرایط ضروری است. پدر و مادری که قصد دارند 

درباره ی خداوند با کودک سخن بگویند، باید به برخی از قوانین بیش تر 

توجه کنند تا نتایج بهتری به دست آورند. لازم است والدین به زمینه های 

اولیه ای که در وجود کودک به ودیعت نهاده شده است، توجه بیش تر نمایند و سپس با درک 

موقعیت کنونی فرزند خود، مسائل خداشناسی را مطرح سازند. در این نوشتار، به برخی از 

پایه ها و قوانین خداشناسی کودکان اشاره می کنیم: 

1. تکیه بر تمایلات فطری کودک 

اساس اولیه پذیرش دین، در فطرت تمام کودکان وجود دارد و کودک از خردسالی به قدرت 

و نیروی مافوق که می تواند نیازمندی های او را برطرف سازد، توجه دارد؛ بنابراین، یکی از 

اساسی ترین ویژگی هایی که می تواند در آموزش معارف دینی به ما کمک کند، وجود تمایلات 

فطری در کودک است. زیربنای بسیاری از رفتارهای آدمی در عناصری است که انسان سایه های 

آن را با خود به دنیا می آورد. بنابر اعتقاد اسلامی، کودک با باور دین و اعتقاد به مسائل اساسی 

آن از قبیل خداوند، به دنیا می آید که در سوره روم، آیه ی 30 بدان اشاره شده است. 

دینُ  اسَ عَلَیها لا تَبدِیلَ لِخَلقِ الِله ذلِکَ الِّ تِی فَطَرَ النَّ دِینَ حَنِیفاً فِطرَتَ الِله الَّ » فَأقِم وَجهَکَ لِلَّ

م؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا  القَیِّ

مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست...«. 

علاقه مندنی کودک به دین و خدا اکتسابی نیست، بلکه این علاقه در او وجود دارد و در سنین 

پس از بلوغ شکوفا می شود. آموزش های ما عهده دار حفظ، حراست و تقویت این تمایلات 

است و در صدد پرورش آن ها هستیم. کودکی نیاز ندارد که خدا را به او بقبولانیم، بلکه باید 

باور فطری به خدا را در او حفظ و شکوفا نماییم. برای نیل به این منظور باید با بیان آثار رحمت 

الهی و آکنده ساختن قلب و عقل کودک از این آثار و نیز یادآوری نعمت های بهشتی در آخرت، 

سراسر وجود او را از این حب عاطفی سرشار ساخته، مایه ایمان قوی او در آینده باشیم. در این 

باره امام سجاد )علیه السلام( فرمودند: » خداوند به حضرت موسی )علیه السلام(  وحی نمود که؛ مردم را به 

من علاقه مند کن و آنان را نیز نزد من محبوب ساز. موسی )علیه السلام( پرسیدند: » چگونه ؟ « وحی 

آمد: » نعمت های مرا برای آنان بازگو کن، آنان خود عاشق من خواهند شد.«1 

۱ مجلسی ، بحارالانوار ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۶

کودکان و 
پایه های 

خداشناسی
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2. توجه به فضای روان شناختی مخاطب 

یکی از مهم ترین نکات در آموزش مفهوم خدا به کودکان، توجه به فهم کودکان از این مفهوم 

است. در این زمینه دانستن چند نکته ضروری به نظر می رسد: 

قدرت  گاهی،  دارد.  یادگیری  برای  بسیاری  فرزند شما خلاقیت  که  باشید  داشته  باور  الف- 

یادگیری و سرعت انتقال مطالب در خردسالان و کودکان به قدری زیاد است که والدین را 

شگفت می کند. 

ب- کودکان در چهار تا پنج سالگی، با نمادسازی و الگوسازی به تفکر می پردازند. در این گروه 

سنی، کودکان برای بیان احساس ترس و اضطراب خود، آن ها را به شکل هیولا یا غول به 

تصویر می کشند و چیزهای خوب را به صورت فرشته یا موجودات دوست داشتنی ترسیم 

می کنند. برای انتقال مفاهیم خیر و شر به فرزندتان در این سنین، بکوشید از الگوهایی مشابه 

نمادهای یاد شده استفاده کنید. 

ج- تصویر کودکان از خوبی و بدی، می تواند ایمان آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. کودکان، به 

تدریج، با احساساتی همچون مرگ، گناه و خشونت آشنا می شوند. از سوی دیگر، احساساتی 

مانند امید، اعتماد و شوق را نیز تجربه می کنند. متأسفانه، بسیاری از لوازم در دسترس کودکان 

به گونه ای  را  و...( خوبی و بدی  اسباب بازی ها  تلویزیونی،  برنامه های  رایانه ای،  )بازی های 

معرفی می کنند که پیوندی با ایمان و اخلاق ندارد؛ خشونت و قتل، سرگرمی و بازی است، 

کسی که در بازی رایانه ای مورد حمله قرار می گیرد، دردی احساس نمی کند، پیروزی، تنها هدف 

بازی است و هیچ گونه حسابرسی و پاسخ گویی وجود ندارد. 

بکوشید با گفت وگوی مناسب، از آسیب برداشت های نادرست کودکان درباره ی مفاهیم خوب 

و بد جلوگیری کنید. 

اولیه ی زندگی خود  د- تقلید، نخستین گام در یادگیری کودکان است. کودکان در مراحل 

چیزهای خیره کننده ای می آموزند؛ سخن گفتن، راه رفتن، دویدن، پریدن، پوشیدن کفش و 

لباس، غذا خوردن با استفاده از قاشق و چنگال و... تمام این رفتارها با تقلید آموخته می شوند. 

چشم و گوش بچه ها، مشتاقانه، به دنبال جذب چیزهایی است که در اطراف آن ها می گذرد. 

آن ها ایمان را نیز با همین روش می آموزند. کودک خردسال، با دیدن پدر و مادرش یاد می گیرد 

که چگونه دعا کند، چگونه به قرآن و اماکن مذهبی احترام بگذارد، چگونه امیدوار باشد و 

چگونه به آنچه حقیقت دارد یا زیبا و خوب است، عشق بورزد. 

3. استفاده از موقعیت های گوناگون

لازم است برای انتقال موفق تر مفاهیم دینی، از موقعیت های گوناگون و روش های متنوعی 
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استفاده کرد. در برخی شرایط، کودکان آمادگی بیش تری برای درک حضور خداوند و ارتباط 

گرفتن با او را از خود نشان می دهند. در چنین شرایطی، والدین هوشمند اطلاعات مورد نیاز 

آنان را افزایش می دهند، انس با خداوند را در او ایجاد کرده، مسیر خدایی شدن کودک را 

هموارتر می سازند؛ شب های قدر، دعا و نیایش، طرح آرزوها و خواسته ها با خداوند، آغاز 

سال تحصیلی، جشن تولدها، زمانی که کودک هدیه ای دریافت می کندن، زمان حضور در 

مکان هایی مانند مساجد، سفرهای زیارتی، سکونت در منزلی نوجوانان، هنگام خرید وسیله ی 

نقلیه ی جدید و دیگر مواردی که به نوعی پیام برخورداری از نعمت خداوند در آن موج می زند 

و کودک خود را آماده ی شکرگزاری از خداوند و حمایت جویی از ذات مقدس او می کند. 

4. رعایت اصل تدریج 

والدین نباید انتظار داشته باشند که فرزندانشان در زمان کوتاهی، تمام مسائل توحیدی و 

صفات خداوند متعال را بشناسند و به دنبال آن، همه ی دستورهای خداوند را اجرا نمایند. 

چنین توقعی، بسیار خطرناک و آسیب زا می باشد. لازم است و الدین، به تدریج و از ابتدا، زمینه 

را در کودک به وجود بیاورند و اطلاعاتی به فراخور درک و نیاز کودک، درباره ی خدا و برنامه های 

این اصل، در آموزه های دینی ما به خوبی دیده  ارائه کنند. رعایت  او، یعنی دین،  زندگی 

می شود؛ امام صادق )علیه السلام( می فرمایند: » وقتی بچه سه ساله شد، »لااله الاالله« را یادش بدهید. 

سپس او را رها کنید تا به سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد؛ آن گاه »محمدرسول الله« 

را یادش بدهید. سپس تا چهار سالگی رهایش کنید و در این سن صلوات بر محمد )صلی الله علیه وآله( 

را یادش بدهید.« 1 

در این باره، بجاست که به داستان زیر توجه نمایید: روزی از »سهل شوشتری«، که از عرفای 

بزرگ و اهل کرامات بود، پرسیدند: »چگونه به این مقام رسیدی ؟« گفت: »در کودکی، نزد 

دایی ام زندگی می کردم. وقتی هفت ساله بودم، نیمه شبی از خواب برخاستم. دایی ام را دیدم 

که رو به قبله نشسته و عبایی به دوش کشیده و مشغول نماز خواندن است. از حالت او خوشم 

آمد. کنارش نشستم تا نمازش تمام شد. آن گاه از من پرسید: 

»پسر، چرا نشسته ای برو بخواب!«

گفتم: »از کار شما خوشم آمده است و می خواهم پهلوی شما بنشینم«.

گفت: »نه، برو بخواب!« من به اصرار دایی  خوابیدم. 

شب بعد نیز از خواب بیدار شدم. باز همان صحنه تکرار شد و من کنار دایی نشستم. این بار 

به دایی گفتم: »دوست دارم هر چه شما می گویید، من هم تکرار کنم.« دایی مرا رو به قبله 

۱ رضی الدین حسن بن فضل طبرسی ، مکارم الاخلاق ، ص ۲۵۴
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نشانید و گفت: »یک مرتبه بگو: »یا حاضر و یا ناظر«. من هم تکرار کردم. سپس دایی گفت: 

»برای امشب کافی است. حالا برو بخواب.« این کار چند شب تکرار شد و هر شب عبارتی را 

که از دایی آموخته بودم، چند بار تکرار می کردم. کم کم وضو گرفتن را هم آموختم و پس از آن 

که وضو می گرفتم، هفت بار می گفتم: »یا حاضر یا ناظر«. کار به جایی رسید که من بدون این 

که نزد دایی بروم پیش از اذان صبح بیدار می شدم. پس از نماز تسبیح به دست می گرفتم 

و پیوسته تکرار می کردم: »یا حاضر یا ناظر« و از این کار لذت روحانی می بردم تا این که، به 

تدریج، در سلوک معنوی خود پیشرفت کرم و به این مقام و مرتبه رسیدم. 

5. پیوند خداشناسی با مسائل روزمره کودک 

چنانچه اطلاعات دینی، به ویژه مسائل مربوط به خداشناسی، با مسائل روزمره ی کودک پیوند 

زده شود، تأثیر شگرفی در ارتباط گرفتن کودکان با این مفاهیم رخ می دهد. وقتی شما به 

کودک خود می گویید که غذایی که در اختیار او قرار گرفته است، هدیه ای از خداست، بهتر 

توانسته اید او را با پروردگارش آشنا سازید. در قرآن کریم، هنگامی که حضرت  ابراهیم  )علیه السلام( 

به معرفی خداوند می پردازد، او را با نیازهای مخاطبان پیوند می زند و می فرماید: »آن کس که 

مرا آفریده، همو راهنمایی ام می کند، و آن کس که به من خوراک می دهد و سیرابم می گرداند و 

چون بیمار شوم، او مرا درمان می بخشد و آن کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند، 

و آن کس که امید دارم روز پاداش، گناهم را بر من ببخشاید.1  

بهره گیری از این روش سبب می شود کودک با خدایی آشنا شود که انسان و موجودات جهان 

را آفریده و پشتیبان بی پناهان است، از راه الهام با بندگانش سخن می گوید، راهنمایانی برای 

اصلاح امور انسان ها فرستاده و هدفی برای زندگی انسان در نظر گرفته است. خداوند فراسوی 

مرزهای فرهنگی، طبقات اجتماعی، جنسیت و نژاد را می نگرد. تصویر کردن چنین خدایی برای 

کودکان، بر اخلاق و رفتار آنان تأثیر شگرفی خواهد گذاشت، به گونه ای که همیشه به دیگران 

با دیده ی احترام بنگرد. 

6.  تاخیر آموزش های جدی تا شکل گیری مقدمات ذهنی 

کودک در مرحله ی بلوغ، از تفکر عینی به سوی تفکر انتزاعی حرکت می کند. البته این حرکت، 

تدریجی است. نوجوان، در توجیه مسائل، از خیال پردازی های کودکانه فاصله می گیرد و به 

سوی مسائل منطقی پیش می رود. درباره  ی علت پدیده ها فرضیاتی در ذهن می سازد و آن ها 

را آزمایش می کند. این فرضیات، ابتدا با عناصر مادی محدود می گردد، ولی به تدریج این 

۱ شعراء/ ۷۸- ۸۲
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عناصر کنار گذاشته شده می شود و تفکر شکل نمادین و انتزاعی می گیرد. پس فرضیاتی خارج 

از حوزه ی تجارت خود وضع می کند و با استفاده از دلایل، آن را رد می نماید یا می پذیرد. در 

نتیجه، نوجوان خدا را به صورتی انتزاعی و جزو مجردات می داند و درمی یابد که خدا طبیعتی 

غیرمادی و روحانی دارد. گاهی، در بین نوجوانان هنوز حالت انسان پنداری خداوند دیده 

می شود که شاید بتوان آن را ناشی از کم بودن درجه هوشی یا بی علاقگی به مسائل دینی 

دانست. 

این مطالب علمی بدین جهت بیان شد که بدانیم تحول مفهوم خدا، همگام با رشد شناختی 

کودک می باشد و هر دوره دارای ویژگی های انحصاری است؛ بنابراین، بهتر می باشد، طرح 

بسیاری از مسائل اعتقادی تا دوره ی تفکر صوری )نزدیک بلوغ( به تأخیر افتد. انتظار می رود 

که در این مرحله، نوجوان به دلیل افزایش توانمندی های ذهنی و شناختی، مسائل اعتقادی را 

با تفکر، تدبر و تأمل بپذیرد و تا پایان عمر از آن ها حفاظت نماید. 

7. شرح ماهیت ایمان برای کودکان 

ایمان یکی از مفاهیم پایه برای آموزش خداوند به کودکان است. والدین با تشریح این مفهوم، 

خواهند توانست مفاهیم دیگر و نیز فضای ایمانی خود را تا اندازه ای به کودکان و دنیای 

شناختی آنان نزدیک سازند و آن ها را در جریان این فضا قرار دهند. برای توضیح دادن ماهیت 

ایمان، با در نظر گرفتن سطح بلوغ فکری فرزندتان و نیازهای ویژه اش، یکی از راه های زیر را 

انتخاب نمایید: 

به فرزندتان یادآوری کنید که چه چیزهای دیگری در زندگی ما وجود دارد که آن ها را به عنوان 

عقیده پذیرفته ایم. به ویژه مواردی را بیان نمایید که تجربه کرده است؛ برای نمونه، تو ایمان 

داری وقتی راه می روی، از زمین جدا نخواهی شد. تو ایمان داری که دارو سبب بهبود بیماری 

می شود، هر چند که از ساز و کار درمانی آن بی خبری. 

به دلیل اعتمادی که به والدینت داری از آنان اطاعت می کنی، هر چند گاهی ممکن است دلیلی 

برای این کار نداشته باشی. 

تلویزیون، عقل و هوش  امواج  اکسیژن،  از چیزها دیدنی نیستند، بوی خوش گل،  خیلی 

و...، ولی وجود دارند. خدا هم از آفریده ها و آثارش شناخته می شود. چشم ما فقط جسم ها 

را می بیند. خدا جسم نیست تا چشم ما او را ببیند: »چشم ها نمی توانند او را ببینند«. 1 تو 

می توانی خدا را در عمق دلت احساس کنی. شما می توانید برای فرزندانتان داستانی درباره ی 

ایمان تعریف کنید؛ داستان انسان هایی که با تکیه بر ایمانشان کارهای درخشانی کرده اند، 

۱ سوره مبارکه انعام آیه ۱
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مانند پیامبران، رهبران دینی و اصلاح گرانی که با توکل بر خدا، تمام مشکلات را تحمل نمودند 

تا مردم را به موفقیت و پیشرفت مادی و معنوی سوق دهند. 

شما می توانید برای فرزندتان نمونه هایی بیاورد که محدودیت درک انسان و رازآلود بودن 

ذات خدا را نشان دهد: هنگامی که در حال خواب دیدن هستیم، خودما نمی دانیم که خواب 

می بینیم، ولی وقتی از خواب برخیزیم، متوجه می شویم که خواب دیده ایم. ما حتی می توانیم 

خواب ببینیم که از خواب بیدار شده ایم یا خواب ببینیم که در حال خواب دیدن هستیم. 

8. همراه سازی یادگیری با تجارب خوشایند 

کودکان ما پیوسته می آموزند و به هر چیزی که فرا می گیرند، احساس تازه ای می یابند. باید 

بکوشیم آموخته های آن ها با تجارب خوش آیند و دوست داشتنی همراه باشد. وقتی موضوعی 

را با احساس خوشنودی همراه باشد، انسان آن را با راحتی، رضایتمندی و رغبت به خاطر 

سپرده، دیرتر فراموش می کند. بر این اساس، باید زیباترین و خو ش آیندترین اوقات کودکان 

و نوجوانان در کانون خانواده، زمانی باشد که بزرگ ترها، به ویژه پدر و مادر، آماده ی اعمال 

معنوی، مانند نماز، مطالعه ی کتاب های دینی و... می شوند. 

کودکان با دیدن چندباره ی حالات معنوی والدین خود، از احساسی بسیار لطیف و خوش آیند 

سرشار و به برنامه های دینی علاقه مند می شوند. بر همین اساس، در توصیه های قرآنی آمده 

است که انسان مذهبی بهترین و جذاب ترین حالت های ظاهری و باطنی را هنگام انجام 

برنامه های دینی همچون نماز و حضور در مسجد داشته باشد.1  

هر چه الگوهای بزرگسال برای بچه ها مطلوب تر و محبوب تر باشن، تأثیرپذیری بیَ تر و پایدارتر 

می شود. از این رو، والدینی که می خواهند فرزندانشان باورها و رفتارهای مطلوبشان را مورد 

توجه کامل قرار داده، وجودشان آراسته به ویژگی های مورد نظر بشود، باید ابتدا، همواره 

بکوشند که رفتارشان محبت آمیز باشد تا دل های آنان را به دست آورند، زیرا هر چه پیوندهای 

عاطفی میان ایشان بیش تر باشد، همانند سازی ها افزون تر می شود. در این شرایط، دیگر نیاز 

چندانی به پند، اندرز و موعظه مستقیم نخواهد بود. 

۱ اعراف/ ۳۱. » خُذُوا زینَتَکُم عِندَ کُلِّ مَسجِدٍ «
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یکی از مسائلی که در زمینه ی تربیت دینی و معنوی کودکان اهمیت می یابد، 

شیوه ی آشنایی آنان با کتاب خدا و پیام های آسمانی است. در سیره ی تربیتی 

معصومین )علیهم السلام( هم توجه دادن کودکان به کتاب الهی جایگاه ویژه ای دارد. 

پیامبر اعظم )صلی الله علیه واله و سلم( در این باره می فرمایند: » کسی که پیش از بلوغ قرآن 

بخواند، به تحقیق، در کودکی به او حکمت داده شده است.«1 

در روایتی از امام علی )علیه السلام( یادگیری قرآن از حقوق فرزندان بر پدر شمرده شده و پدر مکلف 

است در کنار انتخاب نام نیکو و ادب آموزی، به قرآن آموزی کودک هم اهتمام ورزد.2  در برخی 

از روایات، حتی به آموزش سوره های خاصی به کودکان سفارش شده است؛ برای نمونه، در 

روایتی از امام صادق )علیه السلام( می خوانیم که به کودکان خود سوره ی یاسین را آموزش دهید 

که این سوره، ریحانه و گل قرآن است.3  وجود چنین آموزه هایی، در کنار یافته های پژوهشی، 

ضرورت آشنایی کودکان با قرآن را به والدین گوشزد می نماید. بدیهی است که چنین هدف 

مقدس و مهمی، نیازمند آگاهی بیش تر والدین از فهم کودکان از کتاب خدا و راه های درست 

انتقال مفاهیم قرآن و ایجاد انس فرزندان با قرآن کریم است.

فهم کودکان از کتاب خدا

فهم کودکان از قرآن در دوره ی تحول، فرق می کند. براساس پژوهش های انجام شده برای 

خردسالان و کودکان تا نه سالگی، اهمیت کتاب الهی، بیش تر متوجه ظاهر فیزیکی آن مانند 

اندازه، رنگ، نوع چاپ و استفاده ی زیاد از آن می باشد که از دیگر کتاب ها متمایز می شود. 

کودکان پس از این سن تا دوازده سالگی، قرآن را کتابی بسیار قدیمی، تنها کتاب کاملًا درست 

یا کتابی می دانند که مطالبی درباره ی خدا و پیامبر از آن می آموزیم و شناختی کامل تر نسبت 

به دوره ی پیش از آن به دست می آورند. در دوازده تا پانزده سالگی بر این باورند که قرآن 

کتابی سودمند در زندگی است که به ما می گوید چه کاری باید و چه کاری نباید انجام داد و 

در مقایسه با کتاب های دیگر، حجت بیش تری دارد و معارف دینی افزون تری در آن مطرح 

شده است. 

پس از عبور از این سن و ورود به دنیای بزرگسالان، که با بلوغ آغاز می شود، فهم این کتاب به 

منزله ی منبع اساسی دین که از وحی گرفته شده است، تحول می یابد و بر اهمیت معنوی و 

روحانی آن تکیه می شود.

۱ . محمــد محمــدی ری شــهری، حکمت نامــه کــودک، ح ۲۵۹؛ جلال الدیــن ســیوطی، الــدر المنثــور فــی تفســیر 
المأثــور، ج۵، ص۴۸۵

۲ . امام علی علیه السلام، نهج البلاغه. حکمت۳۳۹
۳ محدث نوری، مستدرک الوسائل ج ۴، ص۳۲۵

کودک و 
قرآن
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راهکارهای ارتباط دادن فرزندان با قرآن

 در مسیر پرورش دینی و معنوی کودکان و آشنا ساختن آنان با دستورات الهی، لازم است به 

تدریج و متناسب با سن مخاطبان خود، قرآن را به آنها معرفی کنید. برای این کار لازم است 

نخست قرآن را وارد زندگی خود نمایید. این قانون اصلی ایجاد ارتباط فرزندان و کتاب آسمانی 

است. راهبردهای زیر به شما کمک خواهند کرد تا گنجینه های مورد بحث را در اختیار فرزندتان 

قرار دهید:

1. تنوع موضوعات کتاب آسمانی را مدنظر قرار دهید.

قرآن حاوی موضوعاتی متعدد مانند داستان، نظریه، اصول اخلاقی، اصول اعتقادی، عبادات 

فردی و مانند اینهاست. اگر چه کودکان شما، سرانجام، با این تنوع موضوعات آشنا خواهند 

شد، ولی در هر سنی باید موضوعات ویژه ای مورد توجه قرار بگیرند؛

دارای  که  مواردی  ویژه  به  صریح،  و  ساده  داستان های  پنج ساله،  تا  چهار  کودکان  برای 

شخصیت های حیوانات و کودکان باشد، مانند داستان هدهد یا مورچه در سوره ی نمل، جذاب 

است. همچنین در این سن، توضیح ساده ی حق و باطل و درستی و نادرستی، می تواند با 

توجه به سرگذشت های قرآنی مفید باشد. در کنار افزایش شناخت، خواندن آیات با صدایی 

دلنشین، فضای دوست   داشتنی برای کودکان رقم می زند.

کنند.  توجه  قرآن می توانند جلب  مهیج  داستان های  ساله،  تا هشت  کودکان شش  برای 

بیان داستانی رویارویی مستقیم با خداوند )مثبت و منفی( مانند تقاضای ملاقات حضرت         

موسی )علیه السلام( ، بیان اصول اخلاقی متناسب با این سن، مانند احترام به پدر و مادر و نیز 

خواندن آیات با قرائت، در دو جنبه شناختی و رفتاری کودک تأثیرگذار است.

برای کودکان نه تا دوازده ساله، بازگویی داستان ها و الگوهای شخصیتی مانند بردباری حضرت 

ابراهیم )علیه السلام( و تلاش پیامبر )صلی الله علیه واله و سلم( در کمک به انسان ها مفید می باشد.

همچنین آموزش آیاتی که باورهای کلیدی را مطرح کرده و به یگانگی خداوند، ارسال پیامبران 

و دیگر باورهای اصلی پرداخته اند، می تواند سودمند باشد. در این سن، اختصاص اوقاتی برای 

انجام تکالیف مذهبی و وظایف اخلاقی و حفظ آیات، می تواند در ایجاد انس کودکان و قرآن 

نقش مؤثری داشته باشد.

2. قرآن را به گونه ای جذاب به فرزندتان معرفی کنید.

برای این کار می توانید در شرایط مناسب مانند هنگام خواب، از داستتان های قرآنی، که مایه ی 

آرامش ذهنی کودکان می شود، بهره بگیرید. همچنین می توانید کودکان را تشویق کنید تا با 

عمل کردن به دستورهای ساده ی قرآنی، مجموعه ای از رفتارهای خوب را در خود ایجاد کنند، 
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مانند تمرین سلام گفتن، احترام به بزرگ ترها، نظافت و دیگر دستورات اخلاقی. 

لازم است والدین تغییرات رفتاری فرزندان را مورد توجه قرار دهند و گاهی با خرید هدیه، از 

پیشرفت او تمجید به عمل آورند. حضور منظم یا پراکنده در جلسات قرآنی، به همراه خاطرات 

خوبی که قبل و پس از جلسات ایجاد می کنید، می تواند خوش آیندی این ارتباط را دوچندان 

کند.

3. فرزندتان را با متن اصلی قرآن آشنا سازید.

برای این کار راه های مختلفی وجود دارد:

• از کتاب های تهیه شده برای کودکان استفاده کنید، مانند مجموعه ای که در مؤسسه های 

قرآنی معتبر همانند جامعه القرآن تهیه می شود.

• آیات قرآن را به زبانی قابل فهم برای فرزندتان بگویید. در بیان آیات قران، به نیاز کودک و 

ــبب  ــار س ــت و اجب ــه محدودی ــد، هرگون ــرار بگیرن ــمی ق ــوزش رس ــت آم ــد تح ــالگی نبای ــت س ــا هف ــودکان ت ک

می شــود کــه کــودک از موضــوع مــورد آمــوزش زده شــده و حتــی متنفــر می شــود. جهــت انــس گرفــن کــودک 

بــا قــرآن، یکــی از اقدامــات  ســازنده و بســیار مفیــد، قرآنــی کــردن محیــط زندگــی کــودک می باشــد، بــه عنــوان 

مثــال در محیــط صــوت زیبــای قــرآن وجــود داشــته باشــد، اطرافیــان کــودک اهــل تــاوت قــرآن باشــند، تابلوهایــی 

از قــرآن در محیــط نصــب باشــد، ... هــرگاه کــودک تمایلــی بــه قــرآن نشــان داد یــا آیــه ای را حفــظ کــرد یــا ... 

بایــد تشــویق و پــاداش دریافــت کنــد، بــه عنــوان مثــال گفــن یــک آفریــن، بوســیدن، هدیــه دادن، ... بــه گونــه 

ای کــه قــرآن بــرای کــودک تبدیــل بــه یــک مفهــوم یــا رفتــار خوشــایند و لــذت بخــش بشــود.
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خزانه ی لغات او و میزان درک وی توجه داشته باشید. ساده ترین روش و ترجمه را با خلاقیت 

خود بیامیزید و مفهوم را به شیوه ای قابل فهم به کودک منتقل کنید.

• از وسائل کمک آموزشی  استفاده کنید، مانند فیلم تلاوت های قرآنی، به ویژه تلاوت قاریان 

کودک و نونهال، نقاشی های قرآنی که در نمایشگاه های قرآنی در معرض دید گذاشته می شوند 

یا در مجلات قرآنی ویژه ی کودکان ارائه می گردند، کتاب هایی که در آنها داستان های قرآنی 

یا پیام های ساده قرآنی مطرح شده اند، گروه های جمع خوانی قرآن و سرودهای قرآنی و ...

• به فرزندتان کمک کنید تا آیات کاربردی در هر سنی را حفظ کند.

کودکان سه تا ده ساله، قدرت حافظه ی بیش تری دارند و بیش از آن که بفهمند، حفظ می کنند. 

حفظ این آیات به صورت گنجینه ای در آنها ذخیره می شود و هنگامی که قادر به درک و فهم 

مطالب باشند، کمک مؤثری به آنها خواهد نمود. در حفظ آیات، میزان علاقه مندی و توانایی 

کودکتان را در نظر بگیرید و از تحمیل و اجبار بپرهیزید.

4. از تمثیل های دینی یا خود ساخته استفاده کنید.

افراد سمبل پاکی، توانایی، امید به خداوند، تلاش برای کمک به دیگران و نیز دیگر اسوه های 

موجود در قرآن را معرفی کنید.

5. استفاده از منابع منتشر شده

از منابع منتشر شده که درباره ی مباحث ایمانی و خداشناسی تهیه شده است و از جذابیت لازم 

برای بچه ها برخوردارند، استفاده کنید.

6. به روش های خود تنوع دهید.

قصه گویی، پرسیدن، توضیح دادن، با صدای بلند خواندن، سرودخوانی، دعاکردن، تماشای 

طبیعت، نقاشی زیبا در محیطی ساکت، گفت  و گو درباره ی اتفاقات روزانه و پیوند زدن آنها با 

مسائل قرآنی می تواند سودمند باشد.

7. از وسایل کمک آموزشی مختلفی کمک بگیرید.

8. برای رشد قرآنی فرزندان خود وقت و هزینه صرف کنید.

رشد فرزندان در زمینه ی قرآنی، نیازمند توجه بیش تر شما و برنامه ریزی مناسب است. بسنده 

در  می توانید  شما  نیست.  کافی  کودکان  برای  قران،  زمینه ی  در  کلاسی  کارهای  به  کردن 

علاقه مندی به قرآن، برای فرزندتان الگو باشید.

• زمانی که کودکتان شما را مشغول تلاوت قرآن در منزل یا برای یافتن پاسخ به یکی از 

پرسش های قرآنی، در حال تلاش می بیند، به قرآن نگاه جدی تری خواهد داشت.
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• اهتمام و تماشای تلاوت هایی که از شبکه ی قرآن پخش می شود، در کنار تماشای دیگر 

برنامه های تلویزیون، اُنس به قرآن را برای کودک آسان تر می نماید.

• اشتراک مجلات قرآنی مناسب با سن فرزندتان، می تواند هدیه ای بسیار مناسب برای او و 

گامی مؤثر در شکل گیری شخصیت قرآنی وی باشد.

• خرید نرم افزارهای قرآنی مناسب با سن فرزندتان، پس از مشورت با مؤسسه های تولید 

نرم افزار، می تواند در استفاده ی بهینه ی کودکان از رسانه ی جدید و نیز انس با قرآن تأثیرات 

شگرفی داشته باشد. نرم افزارهایی که به آموزش قرآن و مفاهیم آن می پردازند، سی دی های 

کارتون که داستان های قرآنی را به نمایش می گذارند و نیز بازی های قرآنی مناسب، از این 

شمار هستند.

• احترام گذاشتن به نوای قرآن، قرار دادن قرآن در بهترین جای منزل، دراز نکردن پا به سوی 

قران، نگه داری آن در محفظ ی مناسب و نیز گذاشتن آن روی رحل به هنگام تلاوت، جنبه های 

ظاهری احترام به قرآن را آموزش می دهد.

• آشنا ساختن کودکان با قاریان قرآن، فراهم کردن زمینه ی مسابقه ی قرآنی، تشویق به جست 

 و جو در آیات قرآن به صورت مسابقه و نیز بلند خواندن و ترجمه ی برخی از آیات قرآن به 

هنگام تلاوت، فضای روانی مناسبی برای اُنس با قرآن فراهم می سازد.

• می توانید شب ها، زمانی که کودکان برای استراحت آماده می شوند، با تلاوت قرآن یا پخش 

نوای قرآن از شبکه های تلویزیونی و رادیویی. آرامش معنوی حاصل از قرآن را به فرزندان خود 

هدیه کنید.

• استعدادهای قرآنی فرزند خود را در زمینه های گوناگون شناسایی و برای شکوفایی آن به 

اندازه دیگر توانایی های کودکتان برنامه ریزی کنید.

• ارتباط خود را با دوستان و خانواده های قرآنی بیش تر نمایید و بدین وسیله، افق روشنی در 

اختیار فرزند خود قرار دهید.

• هرگاه فرزند شما با یکی از کودکان موفق در کارهای قرآنی رابطه ی دوستی برقرار کرد، او را در 

ادامه ی این رابطه و بهره گیری از توانایی های قرآنی دوستش تشویق نمایید.

•در منزل به مناسبت های مختلف، از قرآن، آثار و برکات آن سخن بگویید. برای نمونه می توانید 

هنگام مسافرت، با توصیه ی فرزندان به خواندن آیه الکرسی آنان را در جریان برکات این آیات 

قرار دهید.

• فرزندان خود را تشویق کنید تا در مجالس خانوادگی، مسابقات و بازی های قرآنی حضور 

داشته باشند.
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مخاطب شناسی و تربیت دینی نوجوان
فصل دوم:
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بخش اول : ویژگی های دوران نوجوانی
برخی از صاحب نظران دوره نوجوانی را از بحرانی ترین مراحل زندگی به حساب آورده اند. این 

عده می گویند که دوره نوجوانی، مرحله طوفان و تلاطم است و همه وجود نوجوان دستخوش 

جریانات سهمگین تحول و تغییرات می باشد. 

روان شناسان دوره نوجوانی را با بحران توأم و قرین می دانند. عده ای این بحران را وابسته به 

تغییرات جسمی و روحی و روانی نوجوان می دانند و عده دیگر اعتقاد دارند که گذر و عبور از 

دوره نوجانی فی حد نفسه دشواری و مشکل ندارد. اگر بحران و طوفانی وجود دارد، مربوط 

به عدم برقراری ارتباط صحیح و منطقی بزرگترها با نوجوان است. بنابراین هر دو دسته دوره 

نوجوانی را دوره بحران و طوفانی می دانند. 

دوره نوجوانی را می توان دوره برزخی بین کودکی و جوانی دانست. زیرا دوره کودکی همراه 

با آرامش و سکونی است. چنانچه در دوره جوانی و بزرگسالی نیز فرد به ثبات نسبی دست 

می یابد. در حالی که دوره نوجوانی دوره آشوب و جنجال و تحول و دگرگونی است. به قول 

برخی، نوجوان نه آن کودک آرام است و نه آن بزرگسال جا افتاده. لذا رفتار و کردار نوجوان با 

کودک و بزرگسال فرق دارد. کودک اطاعت می کند و بزرگسال خود اقدام می کند و خود تصمیم 

می گیرد. امّا نوجوان می خواهد مثل دیروز اطاعت نکند و به حرف بزرگسالان گوش فرا ندهد و 

از طرف دیگر هنوز آن قدرت و توان تصمیم گیری را به دست نیاوره که بر اساس فکر و اندیشه 

خود زندگی را دنبال کند. بنابراین در مواردی به حرف بزرگترها گوش می دهد و در مواردی 

مخالفت و سرکشی می کند. 

برخی از دانشمندان تربیت می گویند برای نوجوان تحولاتی روی می دهد که 

در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم: 

1- نوجوان بینش بیداری خاصی پیدا کرده است که از درک و بینش دوره 

کودکی او فراتر است. 

2- نوجوان در این دوره توان و قدرتی در خود احساس می کند، در حدی که می خواهد عرضه 

اندام کند و خود را به دیگران بشناساند. 

3- نوجوان در دوره نوجوانی سر و گوشش می جنبد، می خواهد از بسیاری از مسائل که در 

اطراف او می گذرد آگاهی به دست آورد، در حالی که کودک در لاک خود فرو رفته است. 

4- نوجوان احساس می کند فرد مستقلی شده است و دیگر حاضر نیست همانند دوره کودکی 

به او امر و نهی شود و با سرپیچی از دستورهای بزرگترها می خواهد بگوید که من کودک دیروز 

نیستم. 

تحولات 
دوران 

نوجوانی
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5- در دوره نوجوان، نوجوان به انجام رفتارها و اعمالی دست می زند که هدف و انگیزه او از 

انجام آن اعمال، درآمد دادن موجودیت خود است. نوجوان با انجام کارهای فوق العاده سعی 

در شناساندن خود دارد. 

6- نوجوان برخلاف کودک دیروز به سر و وضع خود می پردازد. در این دوره لباس و پوشاک 

برای او اهمیت خاصی دارد و مدتها وقت خود را صرف آراستن ظاهر خود می کند. با این کار 

می خواهد مورد توجه دیگران قرار گیرد و دیگران را متوجه خود سازد. 

6- روابط نوجوان با پدر و مادرش به تدریج دگرگون می شود. دیگر مانند گذشته با آنان ارتباط 

برقرار نمی کند و گاه می پندارد که آنان قدیمی هستند و از مسائل و حوادث روزمره اطلاع و 

آگاهی ندارند. روی این اصل افکار و کردار پدران و مادران را مورد تخطئه قرار می دهد و ارزشی 

برای آنان قائل نیست. 

8- نوجوان در این دوره نیاز شدیدی به انتخاب دوست دارد. فردی را به عنوان دوست برای 

خود برمی گزیند تا رازهای دل خود را به اول انتقال دهد و گاه در ارتباط با دوست راه افراط را 

می پیماید و از مرز اعتدال تجاوز می کند و علاقه اش بیش از حد می گردد. 

9- دوره نوجوانی، دوران عصیان علیه  بسیاری از وقایع و جریانات و آداب و رسوم و سنن 

گرفته است. نوجوان احساس می کند باید سنّت شکنی کند و بسیاری از آداب و رسوم گذشته 

را انکار و نفی نماید. به عبارت دیگر، انکار، نوگرایی و پشت پا زدن به آداب و رسوم گذشته در 

او تقویت می گردد. 

10- یکی دیگر از روحیات نوجوان این است که ثبات و دوام در او دیده نمی شود. در فرصت هایی 

کار و عملی را شروع می کند، ولی پس از گذشت زمان آن را رها می کند و مجدداً به کار دیگری 

دست می زند و به طور کلی در رفتار و کردارش ثبات به چشم نمی خورد. 

11- دوره نوجوانی، دوره تجمل و رویاست. حوادث و مسائل زندگی را با دید رؤیایی ترسیم 

می کند و قدرت و توان آن را ندارد که با واقعیات زندگی ارتباط برقرار سازد. 

12- نوجوان از نظر بدنی در حال دگرگونی است و تحولات فراوانی در جسم و روان او ظاهر 

می گردد. به وجود آمدن این تحولات موجب می گردد که در فرصت هایی به تنهایی علاقه مند 

شود. او دوست دارد تنها باشد و در تنهایی درباره خود و تحولات جسمی و درمانی خویش 

فکر و اندیشه کند. به عبارت دیگر از جمع و اجتماع گریزان می شود تا به زوایای عمق وجودی 

خود پی ببرد. 
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ویژگیهای دوران نوجوانی

4. دوستی و 

مؤانست با طبیعت

3. ماجراجویی و 

قهرمان گرایی

2. خودخواهی و 

خودشفیتگی

1. خودآگاهی و 

خود مرکزی

8. تنش بین خیال و 

واقعیت

7. خیال پردازی و 

افسانه گرایی

6. وجد و شور 

مذهبی و دینی

5. زیباگرایی و 

زیبادوستی

12. گرایش به 

تفکرات انتزاعی

11. ایده آل سازی و 

آرمان گرایی

10. اعتدال و 

نسبیت گرایی

9. ذهن گرایی و 

بحران تردید

16. شوخ طبعی و 

بذله گویی

15. عشق احساس 

و هیجانی

14. تساهل و 

تسامح

13. احساس تعهد 

و بشردوستی

20. استقلال خواهی 

و تشخص طلبی

19. همانندسازی و 

تقلید از الگوها

18. بزرگ منشی و 

کرامت

17 بردباری و 

شکیبایی

24. غلبه تمایلات 

نفسانی

23. تنازع بین عقل 

و احساس

22. بحران های 

عصبی و روانی

21. کنجکاوی و 

حساسیت

28. رقابتهای 

تهاجمی

27. خشونت های 

بی مورد 

26. طبع متجاوز و 

غالب

25. احساسات 

مخرّب

32. استهزای دیگران 31. بروز خلقیات
30. ستیزه جویی و 

لجاجت
29. تمایل به آزادی

36. فقدان قاطعیت 35. تضاد تمایلات 34. مستی و غرور
33. مقابله با ستم 

و زور

40. شدت غریزه 

جنسی

39. تضاد غریزه و 

وظیفه

38. تفوق و 

برتری جویی

37. رفاه طلبی و 

لذت جویی

44. تحولات سریع 

ذهنی

43. جستجوی 

هویت

42. تغییرات بدنی و 

جسمی

41. خودنمایی و 

شهرت طلبی

48. بی ثباتی عاطفی 

)پریشانی(

47. درون گرایی و 

انزواطلبی

46. دوستی و علاقه 

افراطی

45. تأثیرپذیری 

شدید

52. تعارض با 

هنجارها

51. تشنج، هراس و 

اضطراب

50. مسأله آفرینی 

مستمر

49. تغییر نگرش و 

رفتار

53. هراس از 

ارزیابی توانایی ها
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بخش دوم : نظام مسائل دوران نوجوانی و عوامل آن
بلوغ موجب ایجاد تحولاتی است که روح آرام و کودکانه اطفال را منقلب 

می سازد و در درونشان طوفانی پدید می آورد. برخی از نوجوانان در مواردی 

از طریق غیرمشروع و مقبول به پیش می روند و برخی از نوجوانان در عالم 

بی خبری بسر می برند و احتمال اینکه کودکان آنان را فریب دهند، وجود دارد. 

پایه بسیاری از انحرافات، مخصوصاً در آنچه به لغزش جنسی مربوط می شود، 

دوستی های غیرمجاز در گروه معاشران و همسالان است. نوجوانان در وضع 

و شرایطی قرار دارند که به افراد محرم راز احتیاج دارند و چون پدران و مادران ازکمک و یاری 

دادن به فرزندان عملًا خودداری می کنند، نوجوان به همسال خود پناه می برد تا از او اطلاعاتی 

بدست آورد و گاه ارتباط دو نوجوان با یکدیگر راه را برای روابط غیرمجاز باز می کند. 

در سنین نوجوانی زمینه هایی که به انحراف جنسی مربوط است، در نوجوان پیش می آید. 

برخی از تحقیقات دانشمندان حاکی است که در کشورهای غربی خودارضایی بطور گسترده ای 

در بین دختران و پسران وجود دارد، ولی در کشورهای اسلامی خودارضایی از نظر آماری 

کاهش دارد، زیرا قدرت مذهب و تحریم آن خود عاملی قوی برای جلوگیری از آن است. 

بررسی و مطالعه حاکی است که این گونه انحرافات در طبقه نوجوان دوره ما بیشتر از گذشته 

است، زیرا عوامل تحریک کننده در زمان ما بیشتر از گذشته وجود دارد. به طور فشرده باید 

گفت که مشکلات فراوان درونی و بیرونی زیادی است که نوجوان را احاطه کرده است. 

در دروه نوجوانی، نیروی تفکّر و استدلال در نوجوان قوی شده، جهان بینی او وسیع و گسترده 

می شود. در نتیجه در برابر هزاران پاسخ و سؤال و تردید قرار می گیرد، امّا از آنجا که دچار غرور 

و خودخواهی است، حاضر نیست مشکلات خود را با بزرگتران در میان بگذارد. در مواردی نیز 

برخی از نوجوانان گمان می کنند که والدینشان با آن ها رفتار مناسبی ندارند و در پرتو همین 

توهمات، ارتباط آنان با بزرگترها به سردی می گراید. 

نوجوان بسیار حساس است و نوعی بی اعتنایی و بی توجهی تار و پود هستی او را بر باد 

می دهد و بالاخره نوجوان مانند قایق کوچکی است که در اقیانوس متلاطم طوفانی در حال 

حرکت است و هر لحظه احتمال دارد که طعمه امواج خروشان اقیانوس گردد. 

بدیهی است که رها ساختن نوجوان، کاری غلط و اشتباه است و آنچه منطقی به نظر می رسد، 

این است که نوجوان را باید راهنمایی و ارشاد کرد. البته در درجه اول، این راهنمایی و ارشاد 

باید توسط پدران و مادران و معلّمان و مربیّان انجام شود تا نوجوان از تلاطم های خطرناک 

نوجوانی نجات یابد. 

منشاء 
مسائل و 
مشکلات 

نوجوان
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همه اینها و مسائل فراوانی که به آن ها اشاره نشده است، دشواری هایی است که نوجوان در 

آستانه آن ها قرار گرفته است و ممکن است در اثر بی توجهی و عدم مراقبت بزرگترها در لجن زار 

فساد و تباهی غوطه ور گردد. در حالی که با مواظبت و مراقبت های لازم و درک و شناخت 

در حیات تازه نوجوان، می توان او را از فساد و تباهی رهانید و انسانی والا و شایسته تحویل 

اجتماع داد. با توجه به مطلب فوق می توان پاره ای از عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات 

این دوره را به شرح ذیل خلاصه نمود: 

1. پشت سر گذاشتن دوران کودکی، تبدیل شدن به یک فرد بالغ و از دست دادن حمایت های 

بی قید  و شرط والدین برای کسب احساس استقلال از یک طرف و لذت مورد حمایت و 

پشتیبانی آن ها بودن و همان طور کودک ماندن و بدون هیچ زحمت و دردسری همیشه مورد 

محبت قرار گرفتن از طرف دیگر، در نوجوان کشمکش درونی ایجاد می کند و جنگ روانی 

آقای دکتر علی قائمی در کتاب نقش پدر در تربیت چنین می نویسد: »در دوره نوجوانی این خطرها فرا راه 

نوجوان قرار دارد: 

1- خطر دست کجی و دزدی وجود دارد. نوجوانی که به دزدی عادت کرده. آرام آرام در گروه های بزرگ و 

باندها شرکت می جوید. 

2- فرار از خانه و مدرسه و ولگردی، توسط معاشران ناباب به او انتقال داده می شود. 

3- سقوط در باندهای فساد و تباهی اخاقی که توسط گروه نوجوانان پی ریزی شده است. 

4- خطر آلودگی نوجوان به دستکاری و خودارضایی در بسیاری از نوجوانان فراگیر می شود. 

5- خطر تلَوَُّن فکری و عقیدتی که در دوره نوجوانی و در مرز بلوغ روی می دهد. 

6- خطر بی رغبتی نسبت به تحصیل و درس خواندن در نوجوان وجود دارد.«
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عمیقی در ذهن نوجوان به وجود می آید. 

2. برای کسب استقلال، نوجوان علیه همه مراجع قدرت از جمله والدین طغیان می کند و به 

خاطر این که به خود و دیگران ثابت کند که بزرگ شده و واقعاً مستقل است، گاهی اوقات 

رفتارهایی علیه آن ها از خود نشان می دهد، درگیری هایی ایجاد می نماید و دست به اعمالی 

می زند که روابط او را با آن ها و سایر مراجع قدرت به شدت تیره می کند. مثلًا بگومگو کرده، 

بحث و مجادله ی طولانی با والدین انجام می دهد، برخلاف خواست والدین دیر به خانه 

می آید، از انجام تکالیف درسی خودداری می کند، سیگار می کشد و حتی ممکن است دست 

به اعمال بزهکارانه بزند. 

3. عدم اطمینان نسبت به بزرگ سالانی که تاکنون به عنوان الگوی همانندسازی بودند و از 

رفتار و کردارشان تقلید می شد، با شروع دوره ی نوجوانی در نوجوان ایجاد می گردد و در این 

مرحله نوجوان به گفته های بزرگ سالان و به ویژه والدین اعتماد ندارد و این خود ممکن است 

موجب به وجود آمدن یک احساس »دو سو گرایی عاطفی« در وی گردد؛ چون هم باید آن ها 

را دوست داشت، به آن ها نزدیک شد، از آن ها الگوبرداری نمود و همانند آن ها شد و هم باید 

از آنان به عنوان تصاویر قدرت )دشمن( دور شد و به آن ها اعتماد ننمود. 

4. یکی از مسائل مهمی که نوجوان با آن روبه رو می شود مسئله ی تشکیل هویت فردی 

اوست، و این بدان معنی است که سؤال های متعددی درباره ی مفهوم زندگی و نقش او در این 

زندگی، مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ، و به طور کلی سؤال هایی نظیر »من کیستم؟« و »به 

کجا می روم؟« ذهن او را به خود مشغول می نماید که باید به آن ها پاسخ دهد. جست وجوی 

هویت شخصی متضمن این است که نوجوان تشخیص دهد برای او چه چیزهایی مهم و چه 

کارهایی ارزشمند است و نیز متضمن تنظیم معیارهایی است که وی بر اساس آن ها بتواند 

رفتار خود و دیگران را هدایت و ارزیابی کند. در این مرحله افراد باید نقش جنسی خود را نیز 

تعیین نمایند؛ به ویژه دختران باید درباره ی چگونگی مفهومی که »زن بودن« پیدا می کنند 

تصمیم بگیرند. ازدواج نمودن، مسئولیت های زندگی را پذیرفتن، بچه دار شدن، مادر شدن 

با همه ی آن مشقت ها و گرفتاری ها. لذا نوجوان همه ی خاطره هایی را که از کارهای مادر، 

مشکلات، رنج ها و شادی های او دارد به یاد می آورد که گاه سبب ناراحتی، اضطراب، پریشان 

خاطری و افسردگی و گاه باعث خوشحالی او می گردد. 

احساس هویت شخصی در نوجوانان کم کم بر اساس همانندسازی های مختلف گذشته آن ها 

تکوین می یابد. ارزش ها و معیارهای اخلاقی دوران کودکی تا حدود زیادی همانند والدین 

می باشد، با ورود به دوران نوجوانی، ارزش های گروه همسالان و هم چنین ارزیابی های معلمان 

و سایر بزرگ سالان نیز مطرح است که برای نوجوان اهمیت دارد. نوجوانان از راه جمع بندی 
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این ارزش ها و ارزیابی ها سعی می کنند تصویر یک پارچه ای از خود به دست آورند. هر اندازه 

ارزش های والدین و معلمان  با  ابراز می شود،  از طرف دوستان و همسالان  ارزش هایی که 

هم خوانی بیش تری داشته باشند، به همان نسبت کار هویت یابی نوجوان آسان تر پیش 

می رود. 

هر گاه نظریه ها و ارزش های والدین به میزان قابل توجهی با عقاید و ارزش های دوستان، 

همسالان و سایر افراد مهم در زندگی نوجوان، هماهنگ نباشد نوجوان هر از چند گاهی، 

دیدگاه های گروهی را می پذیرد و به آن عمل می نماید و خود نیز نمی داند که کدام یک از این 

دیدگاه ها با ارزش ها و معیارهای او تطبیق می کند، کار هویت یابی برایش دشوار و طولانی 

می گردد و چون نمی تواند هویتی واحد برای خود کسب نماید، احتمالًا دچار بحران هویت 

می شود، و نقش های متفاوتی را در جامعه ایفا می کند که خود عامل تعارض، اضطراب و 

سردرگمی اش می گردد. 

دختر دانشجویی اظهار می دارد: »در خانواده ام رفتارهایم لوس و بچه گانه است، بین اقوام و 

فامیل هایم بی بندوبارم؛ زیرا که بر اکثر افراد خانواده ی مادرم فرهنگ غربی حاکم است و آن ها 

از من انتظار دارند که مثل آن ها باشم، در دانشکده بسیار مقرراتی و درس خوان هستم و به 

عنوان یک دانشجوی خوب معروفم، بین دوستانم شدیداً مذهبی هستم و در فعالیت های 

مذهبی شرکت می کنم، به راستی من کیستم ؟«

برخی از جوانان در تلاش برای کسب هویت شخصی پس از یک دوره ی  آزمایش و کندوکاو 

درونی، متعهدانه به هدفی در زندگی دل می بندند و راه نیل به آن، گام برمی دارند و برخی دیگر 

در بحران هویت دست و پا زده و در نهایت هویتی انحرافی برمی گزینند، هویتی که مغایر با 

ارزش های جامعه ای است که در آن زندگی می کنند و این خود زمینه ساز بسیاری از مسائل و 

مشکلات آتی آن ها خواهدشد. 

5. رشد و نمود غدد داخلی و ترشحات هورمون های جنسی، به نوجوان امکان برقراری روابط 

جنسی می دهد و انگیزه و کشش جنسی نسبت به غیر هم جنس در او ایجاد می گردد و از 

طرفی نخستین برخورد نوجوان با جنس مخالف اغلب با ترس و پریشانی خاطر همراه است. 

تمایل جنسی در دوره ی بلوغ با خصوصیات اساسی یک غریزه ظاهر می شود، به عبارت دیگر 

به صورت نیروی محرکی است که ناخودآگاه متوجه جهت معینی می باشد. 

جوان تازه بالغ، نیاز جدید و مبهم و تمایلات قوی و نامعلومی را احساس می کند که او را 

از جلدش خارج می سازد و به سوی جنس مخالف می کشاند. رفتار او کج و معوج می شود 

و موجب شگفتی اطرافیان و تعجب بیش تر خودش می گردد. جهش های شدید محبت، 

عقب نشینی های توضیح ناپذیر و حرکات بدون دلیل که او را آشفته می سازد، از خصوصیات 
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این سن هستند، پس کار غریزه ی جنسی کاملًا زیرزمینی است و جهت یابی آن با کورمالی 

انجام می گیرد و در افراد محجوب و کم رو نوعی اضطراب و گیجی ایجاد می کند، چنان که 

گویی نیرویی در آن ها تأثیر می نماید و آن ها را به سوی مقصدی که به زحمت می بینند سوق 

می دهد. 

گسترش زیاد تمایلات جنسی در دوره ی بلوغ، سبب نیازمندی های بیولوژیک جدیدی می شود، 

به همین جهت تغییراتی در ارگانسیم ایجاد می کند و رابطه ی نوجوان را با دنیای خارج و 

نسبت به فعالیت شدید عصبی آماده می سازد. تحمل تحریکات جنسی شدید و عدم امکان 

ارضای این تمایلات فشار روحی بسیاری را به نوجوانان وارد می سازد.

نوجوان می خواهد این همه انرژی و نیرویی را که در او به وجود آمده و موجب هیجان او 

شده است در جایی آزمایش نماید، امّا در عین حال نگران عواقب آن نیز می باشد؛ همچنین 

تمایلات جنسی خود را می بایست با فرهنگ، آداب و رسوم و مذهب نیز تطبیق دهد؛ زیرا که 

جوامع، فرهنگ ها و مذاهب مختلف برداشت های گوناگونی از مسائل جنسی دارند و ممکن 

است نوجوان هنوز آمادگی این تطبیق را نداشته باشد، به ویژه اگر بلوغ زودرس هم وجود 

داشته باشد. 

او بیداری و رشد تمایلات جنسی را دارد، ولی هدف ندارد. جوانان و نوجوانان را بدون راهنمایی 

جدی و مؤثر یا آموزش برای کنترل، تسلط و موفقیت در توانایی های جنسی، در مورد مسائل 

جنسی شان نگران و بیمناک کند، علاقه به رفتارهای جنسی در میان نوجوانان با شدت و ضعف 

ظاهر شده و اختلاف میان کشش ها و تمایلات جنسی آنان به صورت های مختلف از جمله 

مقاربت جنسی، استمناء و همنجس بازی بروز می کند. 

تضاد و عوض شدن انتظارات نسبت به رفتار متناسب جنسی و فشارهای ناشی از بحران ها، 

هر یک به سهم خود به وجود آورنده ی مشکلاتی برای ایفای نقش درست در روابط جنسی 

نوجوانان بوده است.

و  آرزوها  برابر  در  که  موانعی  و  ناکامی  چنین  هم  و  روانی  آسیب های  بدنی،  نقایص   .6

خواست های نوجوان و جوان به وجود می آید نیز احساس نگرانی در وی ایجاد می کند. در 

ضمن وقتی نوجوان یا جوان، با موقعیت های جدید و مسائل تازه ای روبه رو و به علت عدم 

آشنایی و عدم آمادگی در چگونگی برخورد با آن ها از حل آن مسائل عاجز می شود، گاهی در 

خود احساس بی کفایتی و حقارت می نماید که خود باعث اضطراب وی می گردد. 

7. اوضاع و احوال اقتصادی- اجتماعی و بی ثباتی جامعه، جنگ، بیکاری، کمبود امکانات تفریح 

و سرگرمی نیز از عوامل مشکل زا خواهند بود. 

8. نقایص تربیتی و آموزش در درون خانواده، درگیری ها و نزاع های پدر و مادر با یکدیگر و یا 
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با فرزندان، محرومیت های شدید مالی، کنترل بیش از حد والدین و مراقبت های افراطی و یا 

برعکس آزاد گذاشتن بیش از حد و رها کردن نوجوان به حال خود نیز مسائل و مشکلاتی را 

برای وی ایجاد خواهد کرد. 

به طور کلی عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی از جمله مهم ترین عواملی هستند که در 

شکل گیری و تداوم مسائل و مشکلات دوران نوجوانی نقش به سزایی دارا هستند. که در 

بخش های بعدی به آن ها پرداخته خواهد شد. 

مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف و فرهنگ های 

گوناگون متفاوت می باشد. مسائلی که نوجوانان روستایی دارند با مسائل 

نوجوانان شهری یکی نیست، حتی نوجوانان و جوانانی که در یک شهر 

تابع خرده فرهنگ های گوناگون می باشند و  امّا  زندگی می کنند،  بزرگ 

و  نیستند  مشابه  دارای مشکلات  دارند،  متفاوتی  اجتماعی  پایگاه های 

آنچه در یک جا مسئله ساز می باشد ممکن است در جای دیگر  اصولًا 

مسئله ساز نباشد. گاه یک مسئله که جلوه ای غیرفیزیولوژیک دارد، ممکن است ریشه و مبنایی 

بدنی داشته باشد. 

بارها عوامل پرخاشگری، بی انضباطی در کلاس، گوشه گیری،  کارآزموده  آموزگاران متبحّر و 

افسردگی و عقب ماندگی های تحصیلی کودکان و نوجوانان را در اختلالات شنوایی، بینایی 

و گویایی جسب وجو نموده اند و آنان را به مراجع متخصص برای معالجه معرفی کرده اند. 

برعکس آن نیز مشاهده شده است، یعنی مسائلی که ظاهراً جنبه های بدنی دارند مانند 

دردهای معده، شکم درد و یا سردردهای میگرنی، ریشه های روانی داشته اند. مثلًا اضطراب 

حاصل از یک تعارض، به یک واکنش بدنی )مثل فلج هیستری( تبدیل شده است، مسائل 

عافطی گاه به صورت بعضی اختلالات تکلمی نمود پیدا کرده است و یا احساس ناکامی، طرد 

و محرومیت به شکل شب ادراری ظاهر شده است. 

مشکلات این دوره گاهی چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته می باشند و هر یک به دیگری 

ختم می گردد. انباشته شدن مشکلات خطری است که نوجوانان و جوانان را تهدید می کند و 

برای آن ها مسئله ساز می شود و اگر به موقع به آن ها توجه نشود و مشکل برطرف نگردد با 

مشکل دیگری پیوند می خورد و ممکن است سبب بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی و-

حتی بزهکاری آنان گردد و به عواقب ناخوشایندی ختم شود. 

نوجوانان و جوانان بر اساس اهداف و نیازهای خود و در ارتباط با شرایط محیطی، جهان بینی 

خود را شکل داده، وظایف و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند، پیوندهایی را با خود و دنیای 

انواع مسائل 
و مشکلات 

دوره ی 
نوجوانی
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پیرامون خود برقرار می نمایند و بر این اساس به تعادلی نسبی دست می یابند. هر گاه اوضاع و 

احوال و شرایطی ایجاد شود که تعادل را بر هم بزند و وسایل نگرانی و اضطراب آنان را فراهم 

آورد، می گوییم مشکلی برای آن ها ایجاد گردیده است. 

مسائل و مشکلات این دوره به صور مختلف از جمله به صورت مسائل عاطفی، اجتماعی، 

اخلاقی، بدنی و گاه آمیزه ای از آن ها تجلی می نماید که نشانه های وجود این مشکلات ممکن 

است به شکل های مختلف خود را نشان دهد. از جمله: 

1. ادامه ی عادات کودکی؛ مثل جویدن ناخن، مکیدن شست، شب ادراری و تکلم بچه گاه. 

2. واکنش های علامتی؛ مثل راه رفتن در خواب، پرخوابی، کم خوابی، بی نظمی در خواب، 

کابوس، تیک. 

3. اختلالات عملکردی؛ مثل تنبلی، تقلب، دروغ گویی، دزدی، غیبت های مکرر و طولانی از 

منزل و مدرسه، آزاررسانی، تخریب، پرخاشگری، خطاهای جنسی و رفتارهای ضد اجتماعی 

بروز نماید. 

و علائم  بی مورد  ترس های  با  اضطرابی همراه  واکنش های  مانند  عاطفی؛  اختلالات   .4

افسردگی. 

5. اختلالات ارتباطی؛ مثل انزواطلبی و ناتوانی در برقراری روابط و فعالیت های درون گروهی، 

ناتوانی در سازگاری با موقعیت جدید، وابستگی های افراطی و پرهیز از روابط چهره به چهره، 

ظهور مشکلات پیش گفته ممکن است پیش آگهی بسیاری ازا ختلالات روانی باشد. 

6. اختلالات یادگیری خاص؛ مانند عقب ماندگی های درسی و یا عدم یادگیری برخی مطالب؛ 

7. اختلالات تغذیه؛ مانند بی اشتهایی و یا پرخوری. 

را در پیدایش مسائل و مشکلات این دوره کنار  اثرات توارث و محیط  اگر موضوع بحث 

بگذاریم و وارد این جدل علمی و تاریخی نشویم که طرف داران عوامل موروثی درست می گویند 

و یا طرف داران تأثیرات محیط بر رفتار، راه صحیحی را پیش گرفته اند و یا دیدگاه جدید 

انسان گرایی و اراده ی آزاد انسان در مقابل سلطه ی ارث و نیروهای درونی و یا اجبار محیط و 

عوامل بیرونی را عمیق مورد بررسی قرار نداده و فقط به تعامل بین آن ها در پیدایش مشکلات 

بسنده نماییم، ولی این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که با توجه به آن چه که درباره ی 

نیازهای دوره های نوجوانی و جوانی گفته شده است چگونگی ارضا و یا عدم ارضای نیازهای 

روانی در ایجاد مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان تأثیر به سزایی خواهد داشت. 
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خانواده یکی از قوی ترین عوامل سازنده ی شخصیت اجتماعی نوجوان و 

جوان است. والدینی که از رفتار ناپسند و زشت جوانان خود در خارج از منزل 

ناراحت و شرمنده می شوند باید بدانند که عمل نوجوانان در خارج از خانواده، 

بازتاب سخت گیری هایی است که در خانواده نسبت به آن ها اعمال می گردد. 

چون به تجربه ثابت شده است نوجوانی که در منزل با انضباط بوده و رعایت 

ادب و احترام و همکاری را می نماید؛ در خارج هم همین رفتار را شاید قدری 

بیش تر خواهند داشت، زیرا ملاحظاتی را که در خارج دارند و می خواهند محبوب اجتماع واقع 

گردند، در خانه ندارند و بر عکس نوجوانانی که در منزل لوس و بی انضباط تربیت شده اند، 

مسلماً در اجتماع هم بی انضباط و مطرود هستند.

و  تعارضات  می کند،  زندگی  آن  در  نوجوانی  که  خانواده ای  هر  در  داشت  توجه  باید  البته 

درگیری هایی به وجود خواهد آمد و کم تر خانه ای است که نوجوان بتواند بدون هیچ گونه 

اختلاف، ناراحتی و درگیری با والدین و یا افراد دیگر خانواده، زندگی را در آن سپری کند، و 

دلیل آن هم روشن است؛ زیرا که والدین می خواهند از طریق وعده و وعید دادن، تهدید کردن، 

مقایسه کردن و یا حتی از طریق محبت، نوجوان را کنترل نمایند ولی او می خواهد مستقل و 

آزاد باشد. 

والدینی که از زندگی خود ناراضی هستند ممکن است بیش تر تلاش نمایند تا فرزندان خود را 

تحت کنترل و نظارت دایمی داشته باشند و حتی زمانی که به آن ها آزادی انتخاب می دهند و 

یا آن ها را در تصمیم گیری شان آزاد می گذارند، این اعمال را از روی بی میلی و یا سوءظن انجام 

می دهند و همین سوءظن و بدبینی ها موجب می شود که نوجوانان نیز در شناخت دنیای 

بزرگ سالان دچار سوءتعبیر شوند و در رفتارهای روزمره ی خود نیز تغییراتی به وجود آورند، 

و حتی در موارد بسیار سطحی از قبیل عادات فردی خود، طرز لباس پوشیدن و یا دیر یا زود 

خوابیدن دچار تعرض و کشمکش با والدین شوند و این احساس در آن ها به وجود آید که 

والدین به منزله ی رقبا و یا دشمنانی هستند که باید بر آن ها پیروز شد. 

محافظت کردن زیاده از حد، طرد کردن و یا بیش تر از حد معینی برای نوجوانان ارزش قائل 

شدن، شکل هایی از مناسبات والدین و نوجوانان است که به طور جدی استقلال و رسیدن به 

آزادی را در آنان تحت تأثیر قرار می دهد. نوجوانانی که زیاد تحت نظر والدین قرار می گیرند و 

به آن ها اجازه داده نمی شود که مرتکب اشتباه شوند تا بر اساس اشتباهات تجربیات تازه ای به 

دست آورند، نخواهند توانست به آسانی استقلال و آزادی خود را کسب کنند. نوجوانی که به 

خاطر دفاع از خود، از طرف خانواده اش طرد شود، از نظر عاطفی موجود ضعیفی است که به 

سختی خواهد توانست به صورت یک فرد بالغ درآید، هم چنین یک نوجوان نازک نارنجی که 

عوامل 
خانوادگی 
مشکلات 
نوجوانی



65

ی
س

شنا
ب 

ط
خا

 م
- ۷

ج 
 - 

ن
حی

صال
ف 

عار
لم

ة ا
ئر

دا

دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

همیشه تحت مراقبت دقیق پدر و مادر است کم تر قادر خواهد بود خود را برای رقابت کردن 

با همسالان آماده سازد. 

تحت  را  آن ها  یا  و  سخت گیرند  جوانان  و  نوجوانان  مورد  در  جهت  بدان  اغلب  والدین 

مراقبت های شدید قرار می دهند که: 

1. آن ها قبلًا مسؤولیت مراقبت و حفظ فرزندان خود را به عهده داشته اند و اکنون قبول 

این نکته برایشان مشکل است که نوجوان به یک باره از تسلط آنان رها شود و نسبت به 

راهنمایی هایشان احساس بی نیازی کند. 

2. والدین نوجوانان خود را دوست دارند و همیشه سعادت آن ها را می خواهند و چون 

نگران تربیت آنان هستند، نمی توانند از دادن پند و اندرز خودداری نمایند. 

3. آن ها مسئول تربیت فرزندان خود هستند و اگر مشکلی برای آن ها به وجود آید، مردم 

والدین را مقصر خواهند شناخت. 

4. به علت عدم اطلاع، شاید والدین ندانند که چه مقدار آزادی باید به نوجوانان و جوانان 

خود بدهند. 

5. گاهی والدین می خواهند به همان طریق که خود پرورش یافته اند، فرزندان خود را 

تربیت کنند، غافل از این که اوضاع با سابق فرق کرده است. در ضمن آن ها می خواهند 

و جوان  نوجوان  از طرفی  دارند.  نگه  ناراحتی ها مصون  و  از خطرات  را  فرزندان خود 

تصورش بر این است که والدین به علت قدیمی بودن و داشتن سن زیاد، حقایق را خوب 

درک نمی کنند و در جریان امور نیستند و با مسائل سیاسی، اجتماعی روز آشنایی ندارند، 

به طور کلی آن ها را درک نمی کنند. حتی درباره ی پند و اندرز و نصیحت والدین، از خود 

مقاومت نشان می دهند و به گفتار آنان به دیده ی شک و تردید می نگرند. 

در بعضی از خانواده ها پدران اغلب وقت خودشان را صرف امور شخصی می نمایند، از خانه 

گریزانند و جز برای غذا خوردن و خوابیدن به منزل نمی آیند و وقتی که به خانه می آیند، باز 

فکرشان مشغول کارهای بیرون خانه است و اوقات خود را صرف فرزندان نمی کنند، به حال 

آن ها نمی رسند و با آن ها درددل و راز و نیاز ندارند، تصورشان بر این است که وظیفه ی آن ها 

تنها تهیه ی غذا، پوشاک و مسکن است و کاری به چگونگی رفتار، کردار، ارزش ها، رغبت ها و 

نیازهای روحی و روانی فرزندانشان ندارند. پدران در حضور فرزندان، مادر را تحقیر می نمایند، 

به او حمله می کنند، ناسزا می گویند، تحکم می کنند، احترام او را نزد فرزندان نگاه نمی دارند، 

در مقابل دستور مادر به فرزند دستور دیگری می دهند و نظر مادر را رد می کنند، حاکم مآبانه 

رفتار می نمایند نه صمیمانه و دوستانه و ناراحتی های بیرون خود را بر سر زن و فرزند می ریزند. 

در بعضی از خانواده ها نیز مادران غالب اوقات خود را به انجام کارهای شخصی بیهوده و 



دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

گردش های دوستانه می گذرانند. فرزندان را فراموش می نماید و کاری نمی کنند که این گونه 

امور از حد اعتدال خارج نشود و فرزندان آن ها با داشتن مادر احساس تنهایی و بی مادری 

ننمایند. 

عده ای از مادران نیز در حضور فرزندان، پدر را تحقیر می کنند و او را کوچک می شمارند، به پدر 

بد می گویند، بی عرضه اش می خوانند، دستور پدر به فرزند را، رد می کنند و او را از انجام عمل 

باز می دارند و یا وقتی پدر در خانه نیست، کارهای خود را بزرگ نموده، به رخ فرزند می کشند 

و با عناوین مختلف سعی می نمایند فرزند را به طرف خود کشیده، او را جذب کنند و پدر را به 

چیزی نشمارند و بدتر آن که اعمال پدر را نزد قرزند بد جلوه می دهند، که با این شکل مهر پدر 

در دل فرزند کشته می شود و از بین می رود و یا منفور او واقع می گردد، و با این عمل فرزند 

کینه توز، خودخواه، بی تعادل و پرتوقع بار می آید. 

تبعیض میان فرزندان نیز برای آن ها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. تبعیض در توزیع محبت 

و توجه به آن ها، تبعیض در اجرای ضوابط و مقررات، تبعیض بین پسران و دختران و تبعیض 

در میزان واگذاری کارهای منزل، آن ها را به کج رفتاری و ناسازگاری می کشاند. 

برای دختران مسئله ی ازدواج موضوعی است که ممکن است ایجاد اشکال نماید. اگر خواستگار 

موردپسند خانواده نباشد، چه اشک ها ریخته خواهد شد و اگر خانواده او را تحمیل کند، چه 

خطراتی در آینده وجود خواهد داشت. این مسئله در مورد پسران کم تر است؛ زیرا معمولًا 

در بعضی از خانواده ها وضعیت و موقعیت خانواده طوری است که فرزندان در آن احساس 

ناامنی کرده، خانواده را مرکز نابه سامانی می دانند و همیشه نگران آتیه ی خود هستند، 

از سوی دیگر، بین  از یک طرف و والدین و فرزندان  اختلافات شدیدی که بین والدین 

و  والدین  بین  برادران،  و  خواهران 

اقوام در مورد مسائل گوناگون وجود 

دارد و نیز دخالت های بی مورد اقوام 

در امور خانوادگی، به ویژه درباره ی 

نوجوانان،  معاشرت  یا  و  رفتار  طرز 

وجود  به  آن ها  برای  را  مشکلاتی 

فرار  به  منجر  گاهی  که  می آورند 

و  می شود  خانواده  از  نوجوانان 

این خود عواقب وخیمی را در پی 

خواهد داشت. 
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آن ها زمانی ازدواج می کنند که می توانند زندگی خود را تأمین و از انتخاب خود دفاع کنند. 

هزاران اتفاق و حوادث کوچک و بزرگ زندگی روزانه می تواند اختلافات بین والدین و فرزندان 

را تشدید نماید؛ مثلًا تذکر پدر به فرزندش درباره ی سیگاری که کشیده، بررسی مطالعات او 

و کتاب هایی که می خواند و یا انتخاب نوع تفریحات ایام بیکاری می تواند از علل اختلافات 

باشد. 

تحقیر نمودن، کوچک کردن، پایین آوردن ارزش های شخصیتی نوجوانان و جوانان، سرزنش 

کردن آن ها به ویژه در حضور دیگران، مقایسه ی آنان با هم سن و سالان خود و به رخ کشیدن 

صفات و خصوصیات آن ها، برای نوجوانان و جوانان بسیار سنگین است، تا حدی که گاه 

تحمل خود را از دست داده، آرزوی مرگ می نمایند و گوشه گیری را اختیار می کنند و یا در برابر 

این گونه تحقیرها عصیانگری نموده، دست به انتقام می زنند. 

آزادی های بیش از حد و محدودیت های بیش از اندازه، اجرای برنامه های انضباطی شدید و 

افراطی و در خواست اطاعت کورکورانه در دوران بلوغ، آشفتگی های روحی فراوان را در پی 

خواهد داشت و سبب بازخوردهای شدید نوجوان می گردد. 

نوجوانان گاهی برای رهایی از رنج و ناراحتی، فقر و گرفتاری، نجات از سرزنش های مداوم و 

تحقیرهای مکرر و خرد شدن شخصیت خود از خانه می گریزند و فرار را بر قرار ترجیح می دهند. 

گاهی نیز فرار آن ها از خانه به خاطر تنبیه و عبرت والدین است و گاهی به خاطر احساس 

بی پناهی و احساس عدم امنیت از خانه می گریزند و یا مختصر محبتی که از طرف دیگران 

می بینند خود را تسلیم آنان می کنند. 

جایگاه ساختار خانواده در کاهش آسیب های دوران نوجوانی

خانواده ی سنتی، خانواده ی هسته ای است که شامل پدر و مادری است که با فرزندانشان 

در یک خانه زندگی می کنند. البته طی سه یا چهار دهه ی اخیر تعداد روزافزونی از کودکان در 

خانواده هایی کاملًا متفاوت از خانواده ی سنتی زندگی می کنند. در حال حاضر در آمریکا از هر 

پنج کودک در خانواده ی تک والدی زندگی می کند و 90 درصد خانواده ها تحت سرپرستی 

مادری است که جُدا زندگی می کند، طلاق گرفته یا بیوه شده یا هرگز ازدواج نکرده است. هر 

سال بیش از یک میلیون کودک شاهد طلاق یا جدایی والدینشان هستند و تخمین زده شده 

است طی ده سال آینده، 60 درصد از کودکان در آمریکا بخشی از دوران کودکی خود را در 

خانواده ی تک والدی می گذرانند. 

تأثیراتی که زندگی با مادر مجرد در کودک می گذارد به جنسیت، سن، خلق و خو، نگرش مادر، 

علت نبودن پدر )مثلًا طلاق یا مرگ( و این که سایر بزرگ سالان و خواهران و برادران بتوانند 

جای خالی پدر را پر کنند؛ بستگی دارد. 
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برای کودکانی که در خانواده ی تک والدی زندگی می کنند، زندگی کردن با پدر و مادر هم جنس، 

امتیازی محسوب می شود؛ پسرها برایشان بهتر است که با پدر زندگی کنند و دخترها با مادر. 

پسران در خانه های بدون پدر در دوره ی نوجوانی پرخاشگر، مضطرب تر و کم تر خویشتن  دارند 

و رفتارهای غیر اجتماعی بیش تری در مقایسه با پسرانی که در خانواده های هسته ای زندگی 

می کنند، از خود نشان می دهند. البته دختران در خانواده های تک والدی چندان فرقی با 

دخترانی که در خانواده ی هسته ای زندگی می کنند ندارند. 

طلاق والدین 

بعضی از مردم معتقدند که نوجوانان بهتر از کودکان می توانند با بحران های خانوادگی از جمله 

طلاق کنار بیایند، امّا تحقیقات نشان می دهند که همیشه این طور نیست. طلاق برای خیلی از 

نوجوان ها به تلخی مرگ یکی از اعضای خانواده است. واکنش یک نوجوان به طلاق و جدایی 

والدین از یکدیگر به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله: علت این که طلاق رخ داده است؛ 

چگونگی ثبات روحی و احساسی والدی که در خانه با نوجوان زندگی می کند، مشکلات مالی 

جدیدی که بعد از طلاق ایجاد می شود، و میزان حمایت روحی و احساسی که اقوام و بستگان 

و جامعه فراهم می کنند. اگر والدی که جدا شده نزدیک خانواده ی خود زندگی کند، روابط 

جدید بین خانواده و نیز والدین، می تواند دارای آثار مهمی بر نوجوان باشد. 

در خلال مراحل اولیه ی بعدی از طلاق والدین، نوجوانان سعی می کنند راه هایی برای تطابق 

پیدا کنند و این امر می تواند مشکلات والدینی را که با آن ها زندگی می کنند، افزایش دهد. 

بعضی از نوجوانان پرخاشگر می شوند و در خانه با پدر یا مادرشان با تندخویی برخورد می کنند. 

برخی ساکت و منزوی می شوند و خودشان را از والدین، خواهر و برادران جدا نگه می دارند. 

خیلی از آن ها همواره به فکر ازدواج مجدد والدین هستند و اغلب احساس گناه می کنند و 

معتقدند که رفتارهای آن باعث طلاق شده است. در صورت وقوع این واکنش ها از طرف فرزند 

نوجوان، لازم است به آن ها کمک کنید. امّا این کار برای بعضی از والدین دشوار است. والدین 

در روزهای اول بعد از طلاق درگیر مشکلات خود هستند و این مسئله باعث می شود به سختی 

بتوانند وقت و توجه مناسبی را صرف فرزندانشان کنند. گاهی نوجوانان سعی در بدبین کردن 

والدین نسبت به هم دارند؛ به این صورت که در مورد مشکلات مالی یا محدودیت هایی که 

یک ولد به آن ها تحمیل می کند، دروغ هایی می گویند که به دشمنی و خصومنت بین والدین 

دامن می زند، حتی بعضی از نوجوانان والدینشان را فریب می دهند تا بتوانند به چیزهایی که 

می خواهند دست پیدا کنند. به این منظور، بین والدین در این زمینه رقابت ایجاد می کنند و 

این رقابت برای همه ی اعضای خانواده مضر است. 

در بعضی موارد، والدین از نوجوان، به صورت محلی برای تخلیه ی احساسات منفی خود 
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نسبت به یکدیگر استفاده می کنند، این کار بسیار تأثیر بدی بر روح و روان نوجوان دارد. لازم 

است والدین بعد از طلاق به طور پیوسته به فرزندان خود ابراز علاقه و محبت کنند، بدون اینکه 

به یک دیگر حمله کنند. 

همه ی نوجوانان مثل هم نیستند و واکنش  آن ها بعد از جدایی والدین با هم دیگر تفاوت دارد. 

معمولاً  وقوع طلاق در خانواده باعث می شود اکثر نوجوان ها از ایجاد یک رابطه ی مبتنی بر 

عشق بترسند، آن ها فکر می کنند که اگر خودشان را از لحاظ احساسی از دیگران دور نگه دارند، 

می توانند از صدمات و ناراحتی های بعدی در امان باشند. 

هم چنین نوجوانانی که پدر و مادرشان طلاق گرفته اند، انتظارات و توقعاتشان از دیگران و حتی 

از زندگی آینده ی خود کاهش پیدا می کند و احساس ناتوانی برای اصلاح امور دارند. 

مورد دیگری که بر نوجوانان تأثیر زیادی می گذارد، روابط جدیدی است که والدین ایجاد 

می کنند. به ویژه ازدواج مجدد والدین می تواند سازگاری شان را مختل کند و آن ها را به سمت 

رفتارهای مخاطره آمیز بکشاند. در این گونه موارد مشاوره های فردی، خانوادگی و گروهی 

می تواند بسیار کمک کننده باشد. به ویژه گروه درمانی با سایر نوجوانان حاصل طلاق، بسیار 

مفید است. چون اطلاع از این که دیگران هم مسایل مشابهی را داشته اند، به فرد احساس 

راحتی می بخشد، به علاوه، این که آن ها می توانند مشاهده کنند که وضعیت خودشان از 

بعضی جهات از دیگران بهتر است. قبل از این که در روابط شما و فرزندانتان مشکلات بزرگی 

ایجاد شود، به دنبال مشاوره بروید. لذا تا جایی که ممکن است بعد از طلاق، نوجوان را از 

محیط آشنا و دوستان و مدرسه جابه جا نکنید. اگر امکان پذیر است، نوجوان باید همیشه 

اوقات خاصی را به طور اختصاصی با هر کدام از والدین بگذراند. 

جدایی فرزندان از والدین به هر نحوی که باشد چه در اثر طلاق، چه در اثر فوت پدر و یا مادر 

یا هر دو، یکی از عوامل مهم انحرافات، ناسازگاری ها و بزهکاری های آنان می باشد؛ به ویژه 

موقعی که نوجوان مجبور است با ناپدری یا نامادری زندگی کند، همیشه نگران و مضطرب 

است که مبادا ناپدری و یا نامادری بخواهد روابط او را با والدین برهم زده و او را بد جلوه دهد. 

چند توصیه به والدین جهت کاهش مشکلات خانوادگی 

1. والدین نوجوانان و جوانان را از محبت سیراب نمایند تا آنان به هر آشنا و بیگانه ای روی 

نیاورند و به طرف افراد فاسد و اماکن فاسد کشیده نشوند. بسیاری از انحرافات دختران و زنان 

برعکس آن چه مردم تصور می کنند به خاطر شهوت و یا پول و تأمین زندگی نیست، بلکه رفع 

کمبودهای محبت در گذشته است. 

2. والدین کانون خانواده را محلی امن و پناهگاهی مستحکم برای فرزندان نمایند، به یکدیگر 

احترام بگذارند و به ویژه در حضور آن ها از اشتباهات و خطاهای یکدیگر چشم بپوشند. 
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3. هیچ کس انتظار ندارد که اختلاف و مشاجره ای بین والدین به وجود نیاید، مهم این است 

که اگر اختلافی پدید آمد واکنش والدین در مقابل این اختلافات چگونه است و آن ها با یکدیگر 

چگونه برخورد می کنند و آیا کنترلی بر رفتار خود دارند یا خیر، در ضمن نباید در حضور فرزندان 

به مشاجره بپردازند و عیوب یکدیگر را در حضور آن ها بازگو کنند. 

4. والدین باید به فرزندان خود احترام بگذارند و به آن ها کمک کنند تا نواقص خود را رفع 

نمایند، نصایح و تذکرات خود را با استدلال و منطق و در خلوت با آن ها در میان نهند و هرگز 

در حضور دیگران به ویژه همسالان به پند و اندرز دادن آنان نپردازند، در ضمن سخنی را به 

آن ها بگویند که خود بدان عمل می کنند. 

5. والدین با فرزندان خود صحبت نمایند و به سخنان آن ها نیز گوش دهند، به آنان توجه کنند 

و زمینه ای را ایجاد نمایند تا نوجوانان و جوانان حرف ها و رازهای خود را برایشان بازگو نمایند 

و والدین را غم خوار و یار و خیرخواه خود بدانند، نه کسانی که با خشونت و تحمیل تصمیمات 

خود با آن ها رفتار می کنند. 

6. والدین نباید نوجوانان و جوانان خود را به خاطر ضعف هایی که دارند تحقیر نمایند و آن ها 

را با هم سن و سالان خود مقایسه کرده، صفات نیکوی دیگران را به رخ آن ها بکشند. 

7. والدین بیش از حد توان و ظرفیت فرزندانشان از آن ها توقع و انتظار نداشته باشند و با 

درک دنیای آن ها، به هر مقدار که تلاش می نمایند از آن ها قدردانی کنند. 

8. والدین به نوجوانان و جوانان بیاموزند که از مشکلات نباید گریخت، بلکه روش حل مسئله، 

راه های مبارزه با مشکلات و راه حل آن ها را به فرزندان خود آموزش بدهند. 

9. والدین فرزندان خود را در مضیقه ی شدید مالی قرار ندهند و بدون کمک، آن ها را رها نکنند، 

در این دوره ی زندگی از آن ها حمایت کنند و امکانات و آموزش لازم را برای کسب درآمد، را نیز 

در اختیار آنان قرار دهند.)ضمن تحصیل، حرفه ای نیز به آن ها بیاموزند(. 

10. امکانات ازدواج را هر چه زودتر برای فرزندان فراهم نمایند تا آن ها به فساد چشم و دل و 

عمل مبتلا نگردند. بهترین سن ازدواج برای دختران و پسران هم زمان ورود به دانشگاه است. 

والدین و سایر مسئولان مملکتی بهتر است حمایت های مالی خود را در این سن افزایش دهند 

تا جوانان بهتر بتوانند ادامه تحصیل بدهند و با آرامش زندگی زناشویی خود را شروع نمایند. 

11. والدین باید روح مذهب و معنویت را در فرزندان خود تقویت نمایند و ارزش های انسانی، 

مذهبی و اخلاقی را با ایمان و اعتقاد به مبانی الهی به طور صحیح در آن ها ایجاد کنند. 

12. والدین به فرزندان خود مسئولیت های مختلف زندگی را واگذار نمایند تا آن ها اهل تفکر 

و کار و زندگی بشوند. 

13. والدین باید بدانند که جوان در صدد است راه مستقلی برای خودش انتخاب کند، در نتیجه 
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عاقلانه نیست که الگوهای بزرگ سالی خودشان را به او تحمیل کنند، بلکه باید متناسب با 

تفاوت های فردی، او را در رشد کردن آزاد بگذارند، انتخاب الگوها به جای این که از روی اجبار 

و بازور انجام پذیرد، بهتر است درونی و آزادانه باشد.

14. والدین باید به نوجوانان کمک کنند تا تمامی احساساتشان را به خوبی اظهار کنند و 

امکاناتی را فراهم نمایند تا حتی احساسات منفی آن ها به سوی فعالیت های سازنده و مورد 

قبول جامعه سوق داده شود، از جمله به زبان آوردن ناراحتی و اندوه، نوشتن احساسات منفی، 

نقاشی، هنر تئاتر و روی آوردن به ورزش می تواند بسیار سودمند باشد )شوستروم، ترجمه 

قاضی و سرمد، 1354(. 

15. والدین باید به فرزندان خود کمک کنند تا درباره ی دوست، درست بیندیشند و با آداب و 

نزاکت، حالت عصبی و طغیان احساسات آن ها را فرو نشانند، اشتباهات، بی تفاوتی، سنگدلی 

و بی توجهی آن ها را نست به دوستانشان گوشزد نمایند و شوق بهتر شدن، با لیاقت بودن، 

پاکی و عفت در دوستی را به وجود آورند، اندیشه ی اصلاح خویشتن را برای آن ها باز گویند 

و ثابت کنند که فقط با تمرین همه روزه و هر ساعته و بهتر کردن اخلاق خود و تقویت اراده 

و غنی کردن احساس می تواند در نظر مردم جالب، شایسته، خوش اخلاق و پاک جلوه کنند 

)ولاپیک، ترجمه ی تقی زاده، 1366(. 

16. والدین در گفت  و گوی با فرزندان خود، خودشان را جای آن ها قرار دهند و دنیا را از زاویه 

چشم آن ها ببینند تا بتوانند فرزندان خود را درک نمایند. 

17. والدین در برخورد با نوجوانان خود شیوه مثبت نگری را پیشه ی خود نمایند. 

آن چه که شخص در برخورد با نسل نوجوان معاصر مشاهده می کند این 

است که اکثریت نوجوانان ایده آلی و آرمانی فکر می کنند، امّا آن ها هم چنین 

گرایشی نیز به سمت واقع گرایی دارند، لذا اهداف و مقاصد آن ها به شدت 

رئالیستی و واقع بینانه است و تنها به هنگام کنش های حاد و بحرانی است که 

اعتراضات عاطفی آن ها ظاهر می شود. خواست های آن ها گاهی غیرمنطقی 

امّا هنگامی که از جنبه ی اجتماعی مسئله را بررسی کنیم  به نظر می رسد، 

می بینیم که این تمایلات بر پایه ی واقعیتی مشخص شکل گرفته اند و به هیچ وجه غیرعادی 

و غیرممکن نیستند و حتی فعالیت های سیاسی و گروهی نوجوانان می تواند شکلی کاملًا 

صنفی و ملی به خود گیرد، لذا زمانی که نوجوانان از اولیای امور تقاضای اعتدال و ملایمت 

و اصلاحاتی را می کنند به این دلیل نیست که فعالیت های آن ها حقیقت علیه  بنیان اجتماع 

باشد. از طرفی دخالت بزرگترها در فالعیت های گروهی نوجوانان معمولًا بیش تر از آن که در 

عوامل 
اجتماعی 
مشکلات 
نوجوانی
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جهت ضدیت با اهداف گروهی باشد در جهت مخالفت با هواخواهی های شدید و رفتارهای 

پرخاشگرانه ی آن هاست، امّا همین رفتارها خود نشان دهنده ی این است که در آن سوی رفتار 

معتدل ظاهری و اهداف منطقی مورد ادعای گروه، نوعی انقلاب درونی نهفته است که در 

حقیقت علیه  بازتاب بزرگ ترهاست.

به تجربه ثابت شده است نوجوانانی که از دوران کودکی در خانه سازگار بوده اند در اجتماع هم 

سازگاری های مناسبی را از خود نشان داده اند و قابلیت انعطاف پذیری و تطبیق آن ها با اوضاع 

مختلف جامعه خوب بوده است. همان طور که در مبحث قبل ذکر گردید خانواده عامل اصلی 

موفقیت و پیش رفت نوجوان خود در اجتماع نیز می باشد. 

نوجوان ابتدا در خانواده احترام به قوانین جامعه را می آموزد و یاد می گیرد که جامعه در مقابل 

رفتارهای ناسازگارانه از خود بازتاب نشان داده، او را طرد می کند. 

او ارتباط های میان خود و دیگران را درمی یابد و آثار رفتار خود را با دیگران مشاهده می کند، 

چنانچه با گفتن کلمه ای دوستانش را می رنجاند و از خود دور می نماید و یا باعث افزایش 

محبت آن ها می شود. 

جدا شدن از خانواده و ملحق شدن به اجتماع و گروه های اجتماعی یکی از ویژگی های دوره 

نوجوانی است و همان طور که قبلًا گفته شد نوجوان به خاطر کسب استقلال و به دست 

این  که  از خانواده جدا شود،  کردار خود می خواهد  و  رفتار  و  کارها  در  آزادی عمل  آوردن 

جدایی را بعضی از علما از »شیر گرفتن روانی« نام نهاده اند و می گویند یک فرد سه مرتبه از 

خانواده جدا می شود: مرتبه ی اول موقع به دنیا آمدن و بریدن از بند ناف و جدا شدن از رحم 

مادر است، مرتبه ی دوم جدا کردن کودک از پستان مادر یا به اصطلاح از شیر گرفتن کودک 

است، و مرتبه ی سوم را دوران بلوغ می دانند و می گویند نوجوان از خانه جدا می شود و به 

اجتماعات پناه می برد. در آن جا مهارت های لازم را کسب می کند و تمرین زندگی اجتماعی 

را به عمل می آورد، از گروه و معیارهای گروهی دفاع می کند، به مقررات گروه وفادار بوده، 

نسبت به آن ها مطیع می شود و از این راه آرامش اجتماعی کسب می کند؛ زیرا معمولًا نوجوان 

در خود احساس عدم امنیت می نماید و برای به دست آوردن امنیت و کسب تعادل روانی 

خود نیازمند برقراری روابطی نزدیک و صمیمانه با گروه های هم سن و سال خود می باشد. 

خصوصیات عام و برجسته ی نوجوان؛ همدردی اجتماعی و استعداد او در فهم و درک افراد 

دیگر است. بین همدردی اجتماعی و فرایند هویت فردی نوجوان رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد 

که در طول نوجوانی تقویت و تحکیم این رابطه کاملًا مشهود است. 

روابط کودک در خارج از خانواده عموماً غریزی، گذرا و بر پایه ی بازی استوار است و معمولًا 

پس از جدایی دوامی ندارد. برخلاف آن، روابط و دوستی های نوجوانی؛ انتخابی، اختصاصی 
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و مه آلود است. این دوستی ها شامل تمام اشکال شور و عشق و در ضمن طوفان های حسد 

می باشد. نوجوانان مانند اشخاص بزرگ سال در دوستی های خود حسابگر و پیرو سود و زیان 

نیستند. 

می توان در این دوستی ها فشار مقاومت ناپذیر علاقه را مشاهده نمود که با شرکت انفعالات 

و خیرخواهی فعالانه خود را آشکار می سازد؛ هر چند که دوستی های نوجوانان به تدریج و 

بر اثر گذشت زمان حاصل می شود، امّا گاهی اوقات انتخاب دوست در این دوره و به ویژه 

در دبیرستان ناآگاهانه و در نتیجه ی یک تحریک بدون تفکر و پس از یک مورد اتفاقی پدید 

می آید، مثلًا زمانی که دوستی، راز دل خود را برای همکلاسی اش می گوید روح دوستی خود را 

نشان می دهد و یا هنگامی که در زمان سختی خدمتی به دیگری می کند و یا حتی بعد از یک 

جر و بحث و دعوای مفصل، دوستی های محکم و صمیمانه ایجاد می شود. 

نوجوان همیشه به دوست خود اعتماد دارد، او را تحسین می کند، می خواهد آن دوست 

مختص خودش باشد، گاهی با دادن هدیه و فداکاری کردن در راه او کوشش می کند احساس 

خود را نسبت به او ابراز دارد، بیش تر اوقات تمایل هماهنگی و هم بستگی نیز اضافه می گردد، 

به طوری که دو دوست می خواهند در ذوق و سلیه و عقاید مانند هم باشند، نامه هایی که رد و 

بدل می شود دارای بیان و کلمات آتشین است و دلیل گرمی دوستی می باشد. در حقیقت کم تر 

اتفاق می افتد که در هر دو دوست میزان علاقه یکسان باشد، یکی دوست می دارد و دیگری 

می گذارد که او را دوست بدارد. 

والدین و مربیان از این روابط پر شور نگران می شوند و بیم آن دارند که به صورت انحراف جنسی 

درآید، ولی چنین مواردی بسیار کم است، زیرا این دوستی های آتشین در افراد احساس و 

خیال باف پرورش می یابد که از انحراف وحشت دارند. سوءظن ناشیانه ی افراد بزرگ سال ممکن 

است موجب آن گردد که پاکی و صفای این دوستی، کدورت و تیرگی انحراف را به خود بگیرد. 
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بخش سوم : مسائل جنسی در دوران نوجوانی
به موازات این که تمایلات جنسی شدیدتر شده و توانایی نوجوانان برای 

جنسی  جهت گیری  موضوع  می شود  بیش تر  جنسی  فعالیت های  انجام 

جنسی  هیجانات  و  احساسات  نوجوانان  از  بعضی  در  می شود.  جدی تر 

اضطراب را ایجاد می کند و منجر به مکانیزم های اجتنابی مختلفی می شود 

که ممکن است تحول اجتماعی را از مسیر اصلی خود منحرف کند. بعضی 

از نوجوانان هم توانایی به تأخیر انداختند ارضای جنسی خود را ندارند، لذا 

ممکن است سعی کنند نیازهای جنسی خود را صورت کورکورانه ای ارضا کنند. با این وجود 

برخی از نوجوانان درمی یابند که از نظر جنسی تمایل به برقراری ارتباط با افراد هم جنس خود 

دارند، از این رو ممکن است نه تنها در برآورده کردن این نیاز خود ناکام بمانند، بلکه دائماً از 

فاش شدن این موضوع و طرد شدن از طرف همسالان و دیگران ترس داشته باشند. 

سروکله زدن با مسائل جنسی نوجوانان، می تواند باعث ایجاد تعارض و درگیری بین بزرگ سالان 

و نوجوان گردد، به ویژه زمانی که بزرگ ترها نتوانسته باشند کاملًا مسائل جنسی خود را حل 

کنند. در والدین مُسن که علایق و قدرت جنسی خودشان رو به ضعف است، روابط جنسی 

نوپای نوجوان می تواند یادآور ناراحت کننده ای باشد از آن چه که آن ها را از دست داده اند. 

نوجوانان همجنس خواه 

در نوجوانی میانی، یک دختر یا پسر ممکن است از احساسات جنسی خود نسبت به افراد 

همجنس خودآگاه گردد. این موضوع تقریباً در همه جای دنیا نکوهیده است. نوجوانانی 

که مظنون به داشتن تمایلات همجنس خواهانه هستند مورد آزار و اذیت همسالان خود 

قرار می گیرند و همین موضوع بر افزایش میزان احتمال خودکشی، فرار از خانه و مشکلات 

تحصیلی در آنان دامن می زند.

کاس  شش مرحله را در فرایند شکل گیری هویت همجنس خواه در نوجوانان مطرح کرده است: 

در مرحله ی یک یا سردرگمی هویت : یک نوجوان ابتدا از جذابیت جنسی افراد همجنسن خود 

آگاه می شود و از این که یک فرد همجنس خواه باشد تعجب کرده یا ناراحت می شود. انکار 

در این مرحله بسیار رایج است. در مرحله ی دوم یا مقایسه هویت : انکار موضوع نمی تواند 

باعث سرکوب کردن احساسات جنسی گردد، امّا ممکن است نوجوان این احساسات خود 

را به صورت احساساتی که مربوط به یک دوره یا شرایط خاص است، معقول جلوه دهد یا 

تلاش کند تا احساسات جنسی خود را نسبت به افراد جنس مخالف تشدید کند. در مرحله ی 

سوم یا تحمل : فرد شروع به دریافتن این نکته می کند که انکار تمایلات همجنس خواهانه در 

او بیهوده است. در این زمان، او ممکن است در جست وجوی گروهی از افراد همجنس خواه 

عوامل 
جنسی 

مشکلات 
نوجوانی
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باشد تا به آن ها بپیوندد. در مرحله ی چهارم یا پذیرش هویت: فرد تماس و ارتباط خود را با 

افراد همجنس خواه افزایش می دهد و تمایلات همجنس خواهانه ی خود را برای دیگران بازگو 

و فاش می کند. در مرحله ی پنجم یا غرور : فرد در مورد اعتبار هویت همجنس خواه در خود 

مطمئن تر و جسورتر می شود و ممکن است نسبت به افراد دگر جنس خواه ؛ احساس خشم و 

غضب داشته باشد. در نهایت در مرحله ی ششم یا ترکیب : فرد نقش ستیزه جویانه ی خود را 

رها کرده و مجدداً با افراد دگرجنس خواه رابطه برقرار می کند و بر سایر ابعاد تحول هویت، از 

جمله نقش های خانوادگی و شغلی تأکید و توجه می کند. 

اگر چه به دلایل زیادی هیچ داده ی تجربی از این مدل شش مرحله ای حمایت نمی کند، امّا 

به نظر می رسد که احتمالًا نوجوانان همجنس خواه با موضوعات مربوط به مرحله ی یک و دو 

درگیر شده و با احتمال کمی به طور موفقیت آمیزی به مراحل سه و چهار برسند. 

فونتاین و هاموند ، دستورالعمل های مفیدی را برای راهنمایی نوجوانان در مراحل شش گانه ی 

فوق ارائه کرده اند. یکی از مهم ترین نکاتی که مشاوران و متخصصان باید مدنظر قرار دهند این 

است که باید هویت همجنس خواه نوجوان را در مرحله ی یک و دو بدون تحت فشار قرار دادن 

او بپذیرند. بسیاری از نوجوانان کم سن و سال ممکن است دارای تمایلات همجنس خواهانه 

باشند، امّا بعداً دارای تمایلات دگرجنس خواهانه گردند. برای کمک به نوجوانان برای کشف 

تمایلات جنسی خود باید عوامل زیادی را مدنظر قرار دهیم، از جمله سابقه ی روابط، تمایلات 

و رؤیاهای جنسی آن ها و محتوای رؤیاهای جنسی شان. 

استمناء در نوجوانان 

کلمه ی استمناء کم تر توسط والدین یا آموزگاران به کار برده می شود و اغلب به جای آن عباراتی 

مانند: »بچه خودش را به تشک می مالد«، »با خودش بازی می کند« و یا »عادت کثیف پیدا 

کرده است« به کار می رود. برخی از روان شناسان استمناء را جزو انحرافات جنسی طبقه بندی 

کرده و معتقد هستند که استمنای کودکان و نوجوانان یک نوع واکنش نوروتیک به شمار 

می آید. صرف نظر از مسائل و مشکلات جسمی استمناء، آن چه در آن بیش تر مهم، است، 

جنبه ی روانی آن است. هر فردی پس از اقدام به آن در خود احساس شرمندگی و گناه عجیبی 

کرده و شخصیت خود را در هم کوفته و بی ارزش احساس می کند. به طور مسلم این افکار به 

مرور، منجر به از هم پاشیدگی و تزلزل شخصیت شده و بیماری های روانی بر اثر اضطراب و 

نگرانی که خود باعث تکرار استمناء، می شود به وجود می آید. 

تمام مذاهب استمناء را نوعی گناه و انحراف جنسی دانسته اند. بعضی از والدین که در مورد 

بعضی از مطالب خاص جنسی می توانند به راحتی صحبت کنند، امّا در مورد بعضی مطالب 

دیگر نمی توانند. خودارضایی یکی از عناوین ممنوعه است که در بسیاری از پدر و مادرها ایجاد 
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ناراحتی می کند. بسیاری از نوجوان ها و والدین معتقدند که خودارضایی یک راه غیرقابل قبول 

برای تخلیه فشارهای جنسی است، امّا لازم است که والدین در این خصوص دقیق باشند و 

از ترساندن فرزندانشان از عواقب »جسمی« خودارضایی خودداری کنند. اگر نوجوان چنین 

رفتاری را مرتکب می شود به او اطلاع دهید که این عمل در سنین نوجوانی رایج است و از 

آثار نامطلوب آن و احساس ترس از عواقب این کار و احساس گناهی که ذهن بسیاری از 

نوجوان ها را به خودش مشغول می کند صحبت کنید. مهم تر از آن توضیح دهید، این کار نیاز 

عاطفی نوجوان ها - و بزرگ سالان- را ارضا نمی کند و قادر نیست مثل یک رابطه ی عاشقانه، نیاز 

افراد به صمیمیت را برآورده کند. 

توجه به نکات زیر برای پیشگیری از خودارضایی نوجوانان و درمان آن مفید است: 

- آموزش کافی به والدین برای ایجاد روابط گرم و صمیمانه در خانواده و هم چنین حفاظت 

امور زناشویی؛ 

- تسهیل و تسریع در ازدواج به شرط رشد فکری، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی لازم؛ 

- پیشگیری از انزوا و تنهایی بیش از حد نوجوانان به دلیل امکان ایجاد خودارضایی

- نظارت و کنترل دوستی های مشکوک؛ 

- افزایش سطح اعتماد به نفس در نوجوانان؛ به دلیل تاثیر جدی حقارت بر خودارضایی

- پیشگیری از پوشیدن لباس های تنگ و تحریک کنند؛ 

- آموزش جامع به مربیان و معلمان؛ 

- تکریم شخصیت و محبت کردن به نوجوانان؛ 

- برنامه ریزی و پر کردن اوقات فراغت نوجوانان؛ 

- تغذیه ی صحیح؛ 

- تقویت اراده و امیدآفرینی در نوجوانان؛ 

- پرورش معنویت در نوجوانان؛ 

- استفاده از دوش با آب سرد؛ 

- کاهش اضطراب، ناکامی و احساس گناه در نوجوانان. اغلب مشاهده می شود که نوجوانان 

پس از شکست و ناکامی، برای مثال در عشق یا امتحان به این کار دست می زنند. 

بنابراین برای درمان، باید از پیدایش احساس گناه به ویژه احساس گناه شدید و تقصیر و 

تضادهای فکری جلوگیری شود. کمبود محبت در خانواده، ناکامی و محرومیت در مدرسه، 

سرخوردگی و احساس حقارت در اجتماع را که همگی از علل مهم استمناء هستند، باید 

جبران کرد و از بین برد. 
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عنوان  تحت  مسائل  این  به  سربسته،  طور  به  مردم  گذشته،  نسل های  در 

»حقایق زندگی« یا »مسائل محرمانه« اشاره می کردند. در بسیاری از اوقات، 

والدین در حالی که با خودشان کلنجار می روند، نوجوان را می نشانند و تا جایی 

که از عهده شان برمی آید، برای آن ها توضیح می دهند بیش تر والدین این کار 

را خوب انجام نمی دهند و بعضی ها هم اصلًاٌ این کار را انجام نمی دهند. 

در نگاه اول، ممکن است فکر کنید که والدین امروزی در مقایسه با مادر یا 

مادربزرگ شان، کمی راحت تر می توانند در مورد مسائل جنسی صحبت کنند، چون امروزه در 

رسانه ها، مسائل جنسی خیلی بیش تر از گذشته مطرح می شوند. تصاویری که به طور روزمره 

از طریق دستگاه تلویزیون وارد منازل مردم می شود، نمایش های تلویزیونی، فیلم های سینمایی 

که از طریق ماهواره گرفته می شود، موسیقی و رقص ها اغلب مملو از صحنه های مرتبط با 

مسائل جنسی هستند. 

حتی با وجود این ها، هنوز هم بسیاری از بچه ها، در شرایطی وارد نوجوانی می شوند که 

والدین، رهنمودهای بسیار اندکی در مورد مسائل جنسی به آن ها می دهند، یا در مواردی هم، 

اصلًا راهنمایی نمی شوند اگر چه دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد، امّا بعضی از والدین 

به سادگی فکر می کنند در این روزگاری که خیلی چیزها مجاز شده است، نوجوان ها خودشان 

همه چیز را در مورد مسائل جنسی می دانند و با این تصور، خیلی وقت ها از مکالمه ی چهره به 

چهره ی مشکل با نوجوان شان صرف نظر می کنند. آیا واقعاً بچه های امروزی به همین صورت که 

گفته شد، از همه چیز باخبرند؟ نه کاملًا. با وجود این که فیلم های تلویزیون و مجلات، پیوسته 

مفاهیم جنسی را منتقل می کنند، باز هم نوجوان ها آن قدرها که ممکن است شما تصور کنید، 

در این زمینه اطلاعات ندارند. بله، ممکن است آن ها هم مثل هنرپیشه های تلویزیون و یا 

اشعار عامیانه، به شکل محرکی صحبت کنند و ممکن است این نحوه ی صحبت کردن و یا 

لباس پوشیدن، احساس بزرگی و بلوغ به آن ها بدهد، امّا در حقیقت، بیش تر چیزهایی را که 

به آن ها عرضه می شود، واقعاً درک نمی کنند. 

به نتایج این تحقیق که در سال 1986 انجام شده است، دقت کنید: فقط حدود 40 درصد 

از نوجوان ها می دانستند که معمولًا برای یک دختر، حدود دو هفته بعد از شروع قاعدگی، 

بیش ترین احتمال حاملگی وجود دارد. 59 درصد از آن ها جواب های غلط دادند یا گفتند که 

اطلاعی ندارند. مطالعات دیگر هم انواع مشابهی از کمبود اطلاعات را نشان داده اند. 

بنابراین، نوجوان های ما آن قدرها که نشان می دهند، روشن نیستند. نه فقط در مورد حقایق 

پایه، بلکه در مورد مسائل دیگر هم به همین صورت هستند. به عنوان مثال، چند نفر از آن ها 

تفاوت میان رابطه ی صمیمانه و رابطه جنسی را می دانند؟ یا تفاوت میان عشق و شهوت را؟ یا 

صحبت با 
نوجوانان در 
مورد مسائل 

جنسی 



دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

تفاوت میان عشق و عشق ورزی را؟ و... مطمئن باشید به اندازه ی کافی نمی دانند. 

پس در این جا واقعیت بنیادی این است که با گذشت نسل ها، مسائل تغییر عمده ای نکرده اند. 

نوجوان های امروزی می خواهند و نیاز دارند که به همان نوع سؤال هایی که نوجوان های 

دهه های قبل داشتند، پاسخ داده شود: »آیا من طبیعی هستم؟« »در حین آمیزش جنسی 

چه احساسی به آدم دست می دهد؟« »اگر به آن پسر )یا دختر( »نه« بگویم، در مورد من چه 

فکری خواهد کرد؟« تعجبی ندارد که در یک آمارگیری که بین نمایندگان دانش آموزان انجام 

شده، 96 درصد تمایل داشتند که مسائل جنسی در مدارس آموزش داده شود و 94 درصد 

معلمان آن ها هم با این عقیده موافق بودند. 

نوجوان ها، همیشه برای کنار آمدن با جنبه های پیچیده جنسیت خود نیازمند کمک والدین شان 

بوده اند؛ امّا امروزه ممکن است نقش پدر و مادر از هر زمان دیگری بیش تر اهمیت داشته 

باشد. بالاخره در هیچ زمان دیگری این قدر مطالب مضر وجود نداشته که ذهن جوان ها را 

به خود مشغول کند و هرگز نوجوان ها مجبور نبوده اند که در این همه موارد متعدد، دست به 

تصمیم گیری و انتخاب بزنند. بدون شک با وجود این همه خطرات بزرگ، به ویژه تهدید شوم 

بیماری های آمیزشی خطرناک و بعضاً کشنده )مثل ایدز(، نوجوان ها نیازمند اطلاعات صحیح 

و راهنمایی هستند. 

البته رشد کردن و بزرگ شدن هرگز آسان نبوده است؛ هیچ کس این ادعا را نمی کند، امّا 

مجسم کنید که یک دانش آموز سال آخر در یکی از دبیرستان های امروزی باشید. احتمالًا برخی 

از دوستان شما دارای روابط جنسی هستند و برخی دیگر چنین روابطی ندارند. کدام رفتار و 

کدام ارزش را انتخاب می کنید؟ آیا تصمیم گرفتن در چنین مواردی آسان است؟ به طور یقین 

مقداری راهنمایی از طرف والدین می تواند کمک کننده باشد. 

موانع یک ارتباط خوب 

به خاطر بیاورید که دوره ی نوجوانی خودتان چگونه بوده است؛ یعنی زمانی که تفاوت بین 

رفتارهای درست و غلط مشخص تر به نظر می رسید و مرزهای مشخص و شفاف تری برای 

ترسیم دخترهای خوب، وجود داشت و پسرها، آقاتر به نظر می رسیدند؟ اگر این گونه بوده 

باشد، ممکن است شما نتوانید با روش زندگی و رفتارهای جنسی متفاوت امروزی هیچ نوع 

احساس هماهنگی داشته باشید. حتی اگر ملاک های خود شما هم در مورد مسائل جنسی 

تغییر کرده باشند، باز هم ممکن است نظرات شما به نظر کهنه و نامربوط برسند. در نتیجه، 

ممکن است احساس کنید برای صحبت کردن با نوجوانتان، به ویژه در مورد مسائل جنسی، 

ابزارهای کافی در اختیار ندارید، امّا هراسان نباشید. 

احتمالًا برای شما به عنوان یک والد، هیچ کاری مهم تر از کمک و راهنمایی به پسر یا دختر 
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نوجوانتان نیست. بله، به طور مطمئن امروزه دوران پیچیده تری است و دغدغه های فکری 

نوجوان ها اغلب به جای مسائل ساده تری مثل لک های پوستی یا تاریخ جشن های مختلف، 

شامل موضوعاتی از قبیل انتخاب روش جلوگیری از بارداری و نحوه ی اجتناب از بیماری های 

آمیزشی است. با وجود چنین مسایلی، والدینی که احساس خطر می کنند لازم است خود 

را وادار سازند که بر اضطراب های خود غلبه کرده و بحث درباره ی موضوعات جنسی را با 

نوجوان هایشان شروع کنند. 

امّا چند نفر از والدین به اندازه ی کافی این مسئولیت را جدی می گیرند؟ تعداد خیلی کمی. 

در حالی که بسیاری از والدین مثل خیلی از فرزندان، قبول دارند که باید در مورد مسائل 

جنسی با هم دیگر صحبت کنند، باز هم تعداد زیادی از والدین از انجام دادن این کار خجالت 

می کشند. بعضی از آن ها برای انجام دادن این کار احساس توانایی نمی کننند. بعضی دیگر به 

نظر می رسد که اعتقاد دارند این ارزش محسوب می شود که نگذارند بچه ها »زیادی« بدانند. 

اگر چه 4 نفر از هر 5 پدر و مادر قبول دارند که باید به فرزندانشان آموزش های جنسی داده 

شود، بیش تر مطالعات نشان می دهند که درصد کمی از مادرها به دخترهایشان در مورد 

مسائل جنسی مطالبی با مقدارهای مختلف یاد داده اند و حتی تعداد کمت تری از آن ها، در 

مورد موضوعاتی از قبیل روش های جلوگیری از بارداری و سقط، صحبت می کنند. هر چند 

مادرها در این زمینه ضعیف عمل می کنند، امّا پدرها در مورد مسائل جنسی، معلم های خیلی 

بدتری هستند. به نظر می رسد که برخورد شایع به این نحو است: »والدین ام چیزی در این 

مورد به من نگفتند، من هم به بچه هایم چیزی نمی گویم«.

امّا طرز برخورد، آشکارا جوابگوی نیازهای زیاد بچه های امروزی نیست. در شرایطی که بیش تر 

نوجوان ها می گویند هرگز هیچ توصیه ای در مورد مسائل جنسی از هیچ کدام از والدین شان 

نگرفته اند، بیش تر آن ها باز هم ترجیح می دهند که پدر و مادرشان منبعی برای ارائه ی اطلاعات 

جنسی باشند. حتی در آن وقت هایی که به نظر می رسد در مقابل دخالت والدین مقاومت 

نشان می دهند، باز هم واقعاً به این دخالت نیاز دارند. 

اگر شما از خیر بحث در مورد موضوعات جنسی بگذرید، چه عواقبی در برخواهد داشت؟ 

نتایج آن ممکن است ویرانگر باشد. بعضی از محققان نشان داده اند که اگر اطلاعات جنسی از 

شخصی غیر از والدین به نوجوان ها )چه پسر و چه دختر( داده شود، احتمال خیلی بیش تری 

وجود دارد که قبل از ازدواج، رابطه ی جنسی داشته باشند؛ در سن پایین تری، آمیزشی جنسی 

ارتباطات،  امّا از طریق تسهیل  انجام دهند و بیش تر از یک شریک جنسی داشته باشند. 

ارائه ی اطلاعات درست، مشتاقانه گوش کردن و ایجاد مقداری حمایت دل سوزانه، می توانید 

به نوجوانتان کمک کنید که به شکلی مسئولانه با جنسیت خود کنار بیاید. 
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برقرار کردن ارتباط و تبادل نظر 

چگونه برای انتقال اطلاعات و راهنمایی در مورد مسائل جنسی، ارتباط برقرار کنیم. اولین نکته 

این است که فرایند آموزش رسمی در مورد مسائل جنسی، باید در سال های کودکی دست 

کم تا حدودی عملی شده باشد. به طور کلی، اگر چه ما معمولًا بچه های کوچک خود را به 

صورت موجوداتی دارای جنسیت در نظر نمی گیریم، امّا آن ها دارای جنسیت هستند و این 

حالت را از همان لحظه ی تولد داشته اند. گرایش آن ها به سمت روابط زن و مرد و جنسیت، 

از سنین خیلی پایین به طرق مختلف شروع به شکل گرفتن می کند، مثلًا از طریق تماشا 

کردن نحوه ی رفتار پدر و مادر، مشاهده ی پنهانی والدین هنگامی که یکدیگر را در آغوش 

می گیرند، استراق سمع صحبت های بزرگ ترها و تماشای واکنش والدین شان به برنامه های 

جنسی تلویزیون. بنابراین یک بچه ی کوچک، در خانه تمام مدت، آموزش های جنسی می بیند، 

حتی اگر والدین هرگز در مورد مسائل جنسی با او صحبت نکرده باشند. 

پس به طور ایده آل، از همان سال اول زندگی فرزندتان، باید تمام راه های ارتباطی را باز نگه 

دارید. در همان زمانی که او متوجه ی تفاوت های بین بدن پسرها و دخترها می شود، در همان 

زمانی که کنجکاو می شود نوزادها از کجا می آیند، در همان زمانی که کنجکاوی خود را از طریق 

دکتربازی  با دوستانش، چه از همان جنس و یا جنس مخالف، ارضا می کند، شما باید برای 

دادن اطلاعات متناسب با سنش در دسترس باشید. هر کس که به سن نوجوانی می رسد، 

باید یک آشنایی پایه با مسائل ابتدایی جنسی داشته باشد، از قبیل یک توضیح ساده در مورد 

چگونگی ساختمان اندام های جنسی و عملکرد آن ها. 

موقعی که فرزند شما به نوجوانی می رسد، مطالبی که در تعلیماتتان بر آن ها متمرکز می شوید، 

تغییر می کنند. بعد از این که به خوبی فهمید بدنش چه نوع تغیرات طبیعی پیدا خواهد کرد، 

آن گاه تکیه ی شما باید متوجه ارزش ها شود. شما باید به مطالبی بپردازید که به نوجوانتان 

کمک کند که به سؤال های زیر پاسخ دهد: 

• من از چه سنی می توانم ارتباط با افراد غیرهمجنس را شروع کنم؟ 

• چه موقعی عیبی ندارد که یک پسر )یا یک دختر( را ببوسم؟ 

• چه کارهایی زیاده روی محسوب می شود؟ 

• من چه موقع آماده ی انجام آمیزش جنسی خواهم بود؟ 

• آیا داشتن رابطه ی جنسی به من کمک می کند یک دوست پسر )یا دوست دختر( را 

برای خودم حفظ کنم؟ 

• آیا من می توانم ازدواج موقت کنم؟ با احساس گناه خود از این گونه روابط چگونه 

برخورد کنم؟ 
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نظام ارزش های خودتان، حتی اگر با ملاک های امروزی متفاوت به نظر برسند، باید بتوانند 

به سؤال هایی از این قبیل جواب بدهد. اگر چه اخلاق در جامعه در حال تغییر است، امّا هنوز 

می توانید ارزش های خود را حفظ کنید. درست است که باید قبول کنید امروزه مسائل جنسی 

در جامعه ی آشکارتر از گذشته است، امّا این که دیگران در مورد عقاید شما چه نظری داشته 

باشند، نباید باعث شرمندگی شما شود و نباید نظر دیگران در روابط خانوادگی شما دخالت 

کند. اگر شما تصمیم داشته باشید در مورد بعضی از موضوعاتی که ممکن است مجاز باشند 

یا نباشند، آزادی کم تر یا بیش تری بدهید، نیازی نیست که خودتان را تغییر دهید. ارزش های 

شما هر چه که باشند، بسیاری از آن ها ارزش های نوجوانتان خواهند شد. امّا به شرطی که 

آن ها را با صراحت مطرح کنید و نوجوان خود را از آن ها آگاه کنید. 

پس اگر فکر می کنید که روابط جنسی قبل از ازدواج درست نیست، این مفهوم را با نوجوانتان 

مطرح کنید. یا اگر فکر می کنید داشتن روابط جنسی در موقعی که این روابط، شرعی و با عشق 

و تعهد همراه باشد، عیبی ندارد، به پسر یا دخترتان عین همین را بگویید. در این فرایند از 

توضیح دادن علت های اصلی احساس خود، غافل نشوید. کافی نیست که فقط به نوجوان 

بگویید برای مثال نباید رابطه ی جنسی داشته باشد، باید دلایلی را که برای این فکرتان دارید، 

ــه  ــان را دو طرف ــردن، صحبت هایت ــه ک ــای موعظ ــه ج ــد. ب ــوش دهی ــان گ ــای نوجوانت ــه صحبت ه ــت ب لازم اس

کنیــد. کشــف کنیــد آن هــا در مــورد مســائل جنســی چــه چیزهایــی می داننــد و ســعی کنیــد کــه بــه ســؤال های 

آن هــا تــا جایــی کــه مقــدور اســت پاســخ های شــفاف و مســتقیمی بدهیــد. 
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به او بگویید و توضیح دهید که چرا »نه« گفتن به نفع خود اوست. اگر او دلایلی که در پشت 

عقاید شما وجود دارد درک کند، احتمال بیش تری وجود دارد که آن را بپذیرد. 

امّا اگر به نظر برسد که نوجوانتان به شما گوش ندهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر در حالی که 

سعی می کنید با آن ها در مورد مسائل جنسی )یا موضوعات دیگر( صحبت کنید، به هیچ وجه 

پاسخی به شما داده نشود، آن وقت چه طور؟ این نوع واکنش که تقریباً وضعیتی دیوانه کننده 

است در میان نوجوان ها شایع است. حتماً باید زمان زیادی برای واکنش یا پذیرش به آن ها 

داد. امّا حتی اگر پاسخ کمی نشان دهند یا اصلًا هیچ پاسخی ندهند، ناامید نشوید. چون، اگر 

چه ممکن است نوجوان ها واکنشی نشان ندهند، امّا حرف های شما را می شنوند. پس حتی 

آن مکالمه های یک طرفه هم بی فایده نیستند. توجه داشته باشید که مغز انسان از بدو تولد 

تا آخر عمر آنچه را که گوش بشنود، چشم ببیند، فرد احساس و یا رفتار کند و یا حتی فکر کند 

مغز، آن را ضبط می کند و در هیچ تاریخی هم از بین نمی رود و دائماً هم مورد تجزیه و تحلیل 

قرار می گیرد، حتی زمانی که شما در خواب هستید. پس با نوجوان های خود حرف بزنید. 

حتی اگر عقاید شما با بازتاب تند نوجوان روبه رو شود، باز هم نشان دهنده ی درست بودن کار 

شماست. بله، ممکن است واکنش او در مقابل صحبت های شما به صورت مشاجره ای تند و 

شدید باشد. ممکن است به شما بگوید که عقایدتان چه قدر »عتیقه« هستند، امّا خود این 

هم نشانه ای است از این که آن چه را گفته اید، شنیده است. بالاخره مقداری از آن، اثر خواهد 

داشت. بنابراین، مکالمه های دو طرفه، حتی اگر گاهی آتشین شوند، باز هم به نوجوان شما 

کمک می کند ارزش هایی به دست آورد که مسئولانه باشند و او را در امان نگاه دارند. اگر چه 

ممکن است ارزش های او با شما متفاوت باشد. 

خوب، نگرانی های خود شما در مورد مسائل جنسی چه می شود؟ آیا از بحث کردن در مورد 

این مسائل، چه با نوجوان چه با دیگران، احساس شرمندگی می کنید؟ مطمئناً خیلی از پدر و 

مادرها این طور هستند. اگر برای بحث ها احساس راحتی نمی کنید، لازم است با این نگرانی ها 

به طور مؤثری روبه رو شوید و با آن ها کنار بیایید وگرنه این خطر وجود دارد که فرزندتان را 

آشفته و سرگردان کنید و این مسئله در روابط شما با یک دیگر مداخله کند. 

مثل مادری که می گفت: »من سعی کردم به دخترم بگویم که روابط جنسی یک بخش سالم و 

طبیعی زندگی است، امّا در همان حین، مطمئن هستم که او می دید خودم چه قدر خجالت زده 

هستم و بنابراین نمی دانم او از این مکالمه چه پیامی دریافت کرده است«. 

چگونه باید بر این اضطراب ها غلبه کنید؟ قدم مهم این است که خودتان و نوجوانتان بپذیرید 

که مقداری خجالت و عصبی بودن وجود دارد و احتمالًا به زمینه های قبلی خود شما مربوط 

می شود. پس، وقتی در مورد موضوعاتی که در شما احساس ناراحتی ایجاد می کنند، صحبت 
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می کنید، آهسته، آرام و با خون سردی حرف بزنید. این کار به خیلی از والدین کمک می کند. 

هم چنین می توانید از طریق صحبت کردن با سایر والدین و از شرکت در برنامه های آموزشی 

جنسی، حساسیت خود را نسبت به این گونه مسائل از بین ببرید. 

خوب، برای رفع اضطراب نوجوانتان وقتی با او در مورد مسائل جنسی صحبت می کنید، چه 

کار باید کرد؟ اگر شما در مورد جزئیات زندگی خصوصی او که احتمالًا ترجیح می دهد در مورد 

آن ها کنجکاوی نکنید، می دانید می توانید مکالمه را برای او راحت تر بسازید. نوجوان شما مثل 

هر فرد دیگری، نیاز دارد که حریم شخصی او تا حدودی حفظ شود و همه ی مسائل زندگی 

او به شما ارتباط ندارد. اگر شما برای نوجوانتان حق داشتن حریم خصوصی را قایل باشید و 

رفتارتان با او در همین جهت باشد، احتمال خیلی بیش تری وجود دارد که او راه های ارتباطی 

خود را با شما باز نگه دارد. 

بسیاری از والدین متوجه می شوند که اگر به جای سؤال مستقیم از نوجوان در مورد این که: 

»آیا تو رابطه ی جنسی داری؟« با این موضوعات، غیرمستقیم تر برخورد کنند و ارزش های خود 

را به صورت غیرمستقیم انتقال دهند، معمولًا راحت تر خواهند بود. مثلًا می توانید بپرسید که: 

آیا بچه های هم سن و سال تو رابطه ی جنسی دارند؟ نظر تو در این مورد چیست؟ یا اینکه در 

مورد اوضاع و شرایط زمان نوجوانی خود صحبت کنند و از این طریق سر صحبت را باز کنند. 

در بعضی مواقع، به شرط این که قبلًا ارتباط خوبی با نوجوان برقرار کرده باشید و برای او 

توضیح بدهید که چرا می خواهید مطلب خاصی را بدانید، ممکن است اشکالی نداشته باشد 

اگر بپرسید که: »ناراحت نمی شوی به من بگویی آیا تو با کسی رابطه داری یا نه؟« البته موقعی 

این سؤال را بپرسید که برای جواب دادن آمادگی داشته باشید. اگر الآن این آمادگی را ندارید، 

احتمالًا بهتر است بحث را کلی تر ادامه دهید و در موردکارهای خود نوجوانتان موضوعی را 

پیش نکشید؛ بدون پرسیدن سؤال هایی که جواب بلی یا نه نیاز داشته باشند اغلب نتیجه ی 

بهتری حاصل می شود. از قبیل: »من نمی دانم آیا: و نرگس )احمد( با هم رابطه جسمی دارید 

یا نه، امّا اگر داشته باشید، لازم است با من یا یک فرد بزرگ تر دیگر که اطلاعات کافی داشته 

باشد، صحبت کنید.« 

در نهایت بعضی از والدین نگران می شوند، چون معتقدند اگر اطلاعاتی در مورد مسائل جنسی 

به نوجوان هایشان بدهند، آن ها را در جهت امتحان کردن مطالبی، که یاد گرفته اند تشویق 

می کنند. آن ها می ترسند که با صحبت کردن در مورد مسائل جنسی، به این امور مشروعیت 

ببخشند. مثلًا مادری می گفت: »نگرانی من این است که نوجوانم از صحبت های من این طور 

برداشت کند که عیبی ندارد اگر برود بیرون و رابطه ی جنسی داشته باشد«. 

امّا این طرز تفکر درست نیست. برای یک لحظه سال های نوجوانی خود را به یاد بیاورد. آن 
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موقع، احتمالًا وقت زیادی را صرف فکر کردن به مسائل جنسی می کردید. همه ی نوجوان ها 

همین طور هستند. پس احتمال این که فکری در ذهن شما نبوده باشد و با صحبت های 

والدین تان وارد ذهن شما شود، کم بوده است. 

در واقع بعضی از مطالعات )امّا نه همه ی آن ها( نشان داده اند که داشتن یک رابطه ی خوب، 

واقعاً می تواند اثر حفاظتی داشته باشد. یعنی وقتی والدین و نوجوان ها با هم صحبت کنند، 

رفتارهای جنسی غیرمسؤلانه کم تر می شوند. 

این فقط یک افسانه و تصور غلط است که اگر مطالب جنسی، چه در خانه و چه در مدرسه 

به بچه ها آموزش داده شود، آن ها کنجکاو می شوند و می خواهند به تنهایی بعضی از این 

مسائل را آزمایش کنند. در حقیقت عکس این مطلب صادق است. یعنی این کمبود اطلاعات 

یا نداشتن اطلاعات است که بیش تر نوجوان ها را به دردسر می اندازد. جهالت و نادانی باعث 

خوشبختی نمی شود!

اگر از عهده این کار برنمی آیید 

صحبت کردن در مورد مسائل جنسی با نوجوان ها یا با هر کس دیگر، برای بعضی از والدین 

کاملًا غیرممکن است. البته ممکن است آن ها هم تشخیص بدهند که این کار مهم است، امّا 

احتمالًا به دلیل مقاومت های درونی و نقاط ضعف خود اصلًا قادر نیستند در این مورد صحبت 

کنند. 

آیا شما هم همین طور هستید؟ اگر این طور باشد، به این معنی نیست که دیگر نمی شود 

هیچ کاری کرد. درست است که هیچ کس بهتر از خودتان یا همسرتان نمی تواند ارزش های 

خانوادگی را انتقال بدهد، امّا اگر این کار را غیرممکن می دانید، راه های دیگری هم وجود دارد. 

اولین راه، کمک گرفتن از مدارس است. اکثر والدین با آموزش مطالب جنسی در مدارس 

که شامل آموزش روش های جلوگیری از بارداری هم بوده است، موافقت دارند. امّا به خاطر 

داشته باشید که، اگر چه ممکن است فرزندتان در کلاس درس مطالب جنسی را آموزش 

ببیند، امّا کیفیت این برنامه ها، به میزان قابل ملاحظه ای از یک مدرسه به مدرسه ی دیگر و 

از ناحیه ای به ناحیه ی دیگر، متفاوت است. در خیلی از موارد، این آموزش ها چیزی بیش تر از 

یک یا دو سخنرانی یک معلم بهداشت در مورد ساختمان اندام ها نیست. و در اغلب موارد، 

این آموزش ها وقتی شروع می شوند که بسیاری از دانش آموزان از لحاظ به عنوان یک راه حل 

دیگر، از یک مشاور و یا روان شناس بخواهید که شما را در انتقال اطلاعات مرتبط با مسائل 

جنسی به نوجوانتان کمک کند. اگر همسر شما هم مثل خودتان در این زمینه نمی تواند اقدامی 

بکند؛ شاید یک عمو یا خاله بتواند وظیفه ی یک معلم مسائل جنسی را انجام دهد. شاید یک 

روحانی هم بتواند کمک کند. 
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راه حل بعدی یک کتاب خوب در مورد مسائل جنسی انسان برای خودتان و نوجوانتان است. 

در مورد ارتباط برقرار کردن پیرامون مسائل جنسی، نکته ی مهم دیگری وجود دارد که باید 

به خاطر داشته باشید. فرقی ندارد چه کسی اطلاعات جنسی را به نوجوان شما داده باشد، 

خودتان، مشاور یا یک کتاب، به هر حال نمی توانید انتظار داشته باشید که الزاماً از همه ی 

توصیه ها به طور دقیق پیروی کند. رفتار نوجوانتان تا حد زیادی از کنترل و اختیار شما خارج 

است. نوجوان ها در حال تبدیل شدن به افراد بالغ جوان هستند و در آینده، خودشان در مورد 

خیلی از این مسائل تصمیم می گیرند. باوجود این کاملًا ضروری است که بدون در نظر گرفتن 

میزان توجه یا بی توجهی نوجوانتان به احساسات و نظرات شما، باید صادقانه و مستقیماً او 

را از آن ها آگاه کنید. 

هم چنین، نوجوانتان را آگاه کنید هر رفتاری که انجام دهد یا هر موقعیتی برایش پیش بیاید، 

همیشه می تواند در مورد آن با شما صحبت کند. حتی اگر کاری که انجام داده است، باعث 

ناراحتی و اخم کردن شما شود، باز هم به او گوش خواهید داد. مثلًاٌ اگر دختر شما حامله 

شود، حتماً این کار مورد تایید شما نیست. امّا در صورت رخ دادن چنین امری، می خواهید از 

آن مطلع شوید. همین موضوع برای پسر شما نیز صادق است. اگر نامزد او حامله شود، شما 

می خواهید در این مورد کمک کنید و نوجوانتان هم احتمالًا بیش تراز هر وقت دیگری به شما 

نیاز دارد. 

پس اگر نوجوان از توصیه های شما پیروی نکرده بود، او را طرد نکنید. اگر آن ها به حرف های 

شما گوش نکنند، ممکن است آزرده خاطر شوید، امّا لازم است که ارتباط خود را با فرزندانتان 

ادامه دهید. 

نباید از این حقیقت فرار کنید. اگر پسر یا دختر شما تصمیم بگیرد که از لحاظ جنسی فعال 

شود، از دست شما کار زیادی برنمی آید، بله، شما می توانید آموزش بدهید نصحیت کنید و او 

را آگاه سازید، امّا بعد فقط می توانید به امید آینده ی خوب بنشینید. در حقیقت این نوجوان 

شماست که تصمیم نهایی را می گیرد. حرف آخر را او می زند که چه زمانی، کجا و با چه کسی 

رابطه داشته باشد، امّا هر تصمیمی بگیرد، به او توضیح دهید که شما برای شنیدن مشکلاتش 

و پاسخ به سؤال هایش در دست رس خواهید بود. همیشه!
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بخش چهارم : مسائل ارتباطی در دوران نوجوانی 
نوجوان می آموزد چگونه با گروه همکاری نماید، چگونه تمایلات خود را با گروه مطابقت دهد 

و چگونه استعدادهای خود را شکوفا کند. و اگر در این امور موفق نشود دچار اضطراب و 

پریشان خاطری می گردد. 

گروه اجتماعی آیینه است برای نوجوان که زشتی ها و زیبایی های او را نشان می دهد. بعضی از 

نوجوانان وقتی وارد اجتماع و گروهی می شوند نمی دانند چگونه رفتار نمایند و چه بگویند، و یا 

رفتارهایی از خود نشان می دهند که خیلی زود با بازتاب گروه مواجه می شوند. این گونه افراد 

معمولًا در گروه و یا اجتماع با مشکلاتی برخورد می نمایند؛ ترس از برخورد با مردم، بی اطلاعی 

از برخورد در مسائل اجتماعی، ندانستن چگونگی و نحوه ی آشنا شدن با افراد، احساس ناتوانی 

برای گفت وگو با مردم و عدم همکاری با آن ها، احساس ناشی گری در روابط  همسالان، عدم 

سازگاری با آن ها، عدم قدرت تصمیم گیری در مسائل روزمره ی اجتماعی، یا باعث گوشه گیری، 

انزواطلبی، اضطراب و افسردگی در آن ها می شود و یا باعث ترش رویی، خشونت، حسادت و 

بروز حالات ضد اجتماعی می گردد، که اجتماع نیز آن ها را طرد خواهد کرد. 

که  است  فاسد  و  نامناسب  دوستان  نمودن  پیدا  نوجوانان  انحرافات  مهم  عوامل  از  یکی 

زمینه ی اعمال بزهکارانه را در آن ها تقویت می کنند. بدیهی است افرادی که در دوران زندگی 

خود بی بندوبار بوده و هیچ گونه ضابطه و کنترلی در برابر خود نداشته اند و افرادی که دچار 

محرومیت های شاید عاطفی بوده اند زودتر تحت تأثیر کسانی قرار می گیرند که آن ها را وسیله 

و ابزار رسیدن به مقاصد خود می نمایند. 

بیگانگی  به معنای رد و انکار ارزش های اجتماعی و دوری و جدایی از 

دیگران است که از حد بدبینی های معمولی نوجوانان بسیار فراتر می رود. 

جوانان متعلق به طبقات پایین اجتماعی و اقلیت های قومی که در معرض 

جامعه  به  نسبت  بوده اند  قومیتی  تبعیض  و  اقتصادی  ناکامی  و  فقر 

احساس بیگانگی می کنند. با این حال نوعی بیگانگی دیگر در دهه های اخیر به طور فزاینده ای 

پدیدار شده است و آن احساس بیگانگی در میان جوانان مُرفّه و طبقه ی متوسط و بالای 

اجتماع است. 

این گونه بیگانگی در میان جوانان مُرفّه علل گوناگون دارد و به شیوه های گوناگونی بروز می یابد. 

در مورد برخی جوانان احساس بیگانگی از انواع خاص تجربیات رشد، مانند اختلال در روابط 

بین والد و کودک سرچشمه می گیرد که احتمالًا در بیش تر جوامع موجب احساس بیگانگی 

می شود. در موارد دیگر عوامل اجتماعی خاص نقش عمده ای دارد، از آن جمله باید از ظلم و 

بیگانگی و 
ریشه های آن 
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تبعیض اقتصادی، نقض آزادی های فردی، جنگ بین ملت ها و خطرات جنگ هسته ای نام 

برد. در موارد دیگر احساس بیگانگی عمیق و گسترده است و به نفی کل جامعه می انجامد. در 

این موارد جوانان چنین جامعه ای را ضد ارزش های درونی خود هم چون احساس صمیمیت، 

فردیت، استقلال فردی و شرافت نفسانی تلقی می کنند. 

شکل تازه تری از احساس بیگانگی در میان گروهی از نوجوانان مشاهده شده است، هر چند 

که به طور دقیق نمی توان از آن تعریف روشنی به دست داد. این شکل بیگانگی در مقایسه با 

احساس بیگانگی قبلی نامشخص و خصوصی تر است. ویژگی های این نوع بیگانگی عبارت اند 

از: احساس عزت و تنهایی، تمنای رابطه ی صمیمانه و نزدیک ولی دشواری دست یابی به آن، 

احساس سرگشتگی، نقصان در احساس معنی دار بودن زندگی و احساس سردرگمی هویت. 

طبق نظریه ی اریکسون دست یابی به توانایی ایجاد رابطه ی نزدیک و صمیمانه مرحله ای از 

رشد است که پس از دست یابی به احساس هویت پدید می آید. و لازمه ی آن صمیمیت 

دیگری را در زندگی خود شریک کردن است که خود متضمن اعتماد، وفاداری و همدلی است. 

این حالت به ویژه در عشق پدید می آید، امّا دوستی نیز خالی از آن نیست. عکس صمیمیت 

انزوا و تنهایی است. طبق برآوردهای انجام شده، هفتاد درصد مردم آمریکا دریافته اند که اگر 

چه آشنایان بسیاری دارند، لیکن چندان نزدیکی ندارند و این وضعیت خلئی جدی در زندگی 

آنان است. 

متأسفانه این طور به نظر می رسد که تعداد شخصیت های بی بندوبار و بیگانه با اجتماع در بین 
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نوجوانان ما رو به افزایش است. هلن دیوش معتقد است پسران بی بندوبار در همانندسازی با 

پدر به سبب رابطه ی عاطفی شدیدی که با مادرانشان برقرار می نمایند دچار مشکل می شوند. 

پدر توسط پسر بی ارزش قلمداد می شود و این وضع شوم و بدفرجام در طول نوجوانی تقویت 

می گردد و استحکام می یابد. بی ارزشی پدر که قبلًا در سن کودکی پا گرفته بود مجدداً در 

نوجوانی ظاهر می شود و به سرتاسر محیط زندگانی فردی و اجتماعی او تعمیم داده می شود. 

در تهاجمات و انتقادهای اجتماعی، درست شبیه اعتراضی که یک پسر به پدرش می کند، به 

هر کس که در جای پدر قرار گرفته، حمله می شود. نوجوان بی بندوبار از کودکی در رابطه اش 

با انسان ها و پذیرش ارزش های واقعی زندگی دچار محدودیت است. دنیای جدیدی که 

او اکنون تصور می کند بخشی از دنیای مردان و عین جهان پدرش است. از این که خودش 

را با پدر همانند کند )و این برای نوجوان بسیار مهم است( امتناع می ورزد و به این ترتیب 

است که تمام تعهدات اجتماعی را نادیده می گیرد و به تمام ارزش های قراردادی و به کلیه ی 

مسئولیت ها، و نیز همه ی تماس های عاطفی اش با بقیه پشت پا می زند و بدین گونه با 

مشکلات درونی اش درگیر می شود و بی احساس و تنها، منزوی و افسرده می گردد. 

یکی از مسائل دیگری که مشکلات فراوانی را برای نوجوانان، جوان، خانواده و حتی جامعه 

به وجود آورده است مسئله ی اعتیاد روزافزون به موادمخدر در بین نسل جوان می باشد. البته 

دلایل مصرف موادمخدر مانند سایر انگیزه های روانی انسان پیچیده است، امّا جوانانی که 

موادمخدر مصرف نموده اند گزارش می دهند که چند لحظه پس از استعمال، احساس مسرت 

خاطر در آن ها به وجود می آید و همه ناراحتی های خود را فراموش می کنند، اضطراب آن ها 

کاهش می یابد و اعتماد به نفس به دست می آورند. 

بخش پنجم : گرایش به مواد مخدر در دوران نوجوانی
دلایل مصرف موادمخدر در بین نوجوانان بسیار متنوع است. هم چنین نوجوانان در مصرف 

این مواد به یک میزان جدی نیستند. یکی از دلایل روی آوردن نوجوانان به مواد مخدر صرفاً 

این است که مواد مخدر در دسترس است. سایر دلایل مصرف مواد مخدر در نوجوانان به 

شرح زیر است: 

1( فشار دوستان و همسالان 

دوستان نقش زیای در گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر ایفا می کنند. در واقع می توان به 

یقین پیش بینی کرد در صورتی که دوستان نوجوان به ویژه نزدیک ترین دوستان او مواد مخدر 

مصرف کنند، خود آن فرد نیز به مصرف چنین موادی روی خواهد آورد. با این حال در سال های 

اخیر نوجوانان به ویژه محصلان مخالف مصرف مواد مخدر شده اند. البته در میان نوجوانانی 
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که مدرسه نمی روند و در محلات فقیرنشین زندگی می کنند قضیه طور دیگری است. در همین 

نواحی است که مصرف مواد خطرناک و به تبع آن خشونت و جنایت افزایش یافته است. 

2( طغیان علیه  والدین 

به نظر می رسد که مصرف مواد مخدر به صورت جدی در بین نوجوانان تا اندازه ی زیادی 

بستگی به روابط آن ها با والدینشان دارد. در مورد فرزندان والدینی که دارای روحیه دموکراتیک، 

احترام آمیز و پذیرا باشند، به ویژه آن هایی که ارزش های سنتی را پاس می دارند و امکان رشد 

تدریجی استقلال در فرزندان خود را فراهم می آورند خطر اعتیاد عموماً کم است. در مورد 

فرزندان والدینی که رابطه ی محبت آمیز نداشته اند و نسبت به فرزندان خود بی توجه بوده اند 

و یا از سوی دیگر، رفتار اقتدارآمیز و خصمانه داشته اند، خطر مصرف مواد مخدر بسیار بیش تر 

است. در چنین مواردی نوجوان ممکن است با مصرف مواد مخدر بخواهد خشم خود را نشان 

دهد یا صرفاً توجه آنان را به خود جلب کند. 

3( گریز از ناملایمات زندگی 

یکی دیگر از دلایلی که نوجوانان در مورد روی آوردن به مصرف مواد مخدر ذکر می کنند، 

کوشش برای گریز از تنش ها و فشارهای زندگی و از کسلت و بی حوصلگی است.

همان طور که قبلًا گفتیم اگر مصرف مواد مخدر برای گریز از وظایف و تعهدات دوران نوجوانی، 

یعنی فراگیری شیوه ی برخورد با فشارها و کسب مهارت های ادراکی، اجتماعی و حرفه ای 

صورت بگیرد، همین نیز خود مانع پیدایش توانایی های لازم در نوجوان معتاد برای مواجهه با 

مسائل دوران بزرگ سالی می شود. 

4( آشفتگی  هیجانی و عاطفی 

در مورد نوجوانان دیگر، به ویژه کسانی که انواع گوناگونی از مواد مخدر را مصرف می کنند، 

وابستگی به مواد مخدر احتمالًا مبیّن آشفتگی های عاطفی است. در چنین مواردی، برای یافتن 

علل مشکلات نوجوان معتاد باید به آشفتگی های موجود در روابط خانوادگی آن نوجوان در 

طی دوران رشد مراجعه کرد. در مراکز درمانی و مراکز تربیتی ویژه ی مصرف کنندگان الکل و مواد 

مخدر، هم کارمندان آن مراکز و هم خود معتادان در حال بهبود، عوامل عمده در ایجاد گرایش 

به مواد مخدر را احساس نوجوانان معتاد نسبت به بی اعتنایی و بی توجهی والدین آن ها، 

عدم پذیرش از جانب دوستان، انزوای عاطفی، احساس حقارت و نیاز نوجوان برای استتار این 

احساس از طریق خون سردی ظاهری، می دانند. 

الکل و مواد مخدر روی آورده اند، اظهار می دارند  از نوجوانانی که به مصرف مداوم  برخی 

که برای مواجهه با احساس اضطراب، بی حوصلگی، افسردگی، ترس از شکست و بی هدف 

بودن در زندگی هیچ راه دیگری جز مصرف مواد مخدر نمی شناسند و قابل توجه است که 
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هدف عمده ی یکی از برنامه های درمانی، گذشته از آموزش دادن به نوجوانان برای مواجهه با 

دشواری ها و ایجاد روابط صمیمانه با دوستان، این است که به آن ها بیاموزند چگونه می توان 

بدون مصرف مواد مخدر شاد و خوشحال بود. 

5( بیگانگی یا طردشدگی 

در برخی موارد مصرف مواد مخدر به وسیله ی نوجوانان، حاکی از احساس بیگانگی و در 

نتیجه گرایش درونی به دنیای شخصی است که به واسطه ی مصرف مواد مخدر حاصل 

می شود. گاهی جامعه ی بی  اعتنا نوجوان را طرد می کند. بسیاری از نوجوانان با نومیدی به 

آینده می نگیرند. 

این گونه جوانان در واکنش به بی عدالتی ها و تبعیض های اقتصادی و اجتماعی یا نژادی 

و شرایط دشواری زندگی و گاه در واکنش به بیماری های جسمانی و درهم ریختگی محیط 

اجتماعی و خانوادگی خودشان، هر گونه کوشش برای یافتن معنا و احساس هویت را به طور 

کلی کنار می گذارند و به دنیای فراموشی و بی خبری مواد مخدر و یا به گفته ی نوجوانی معتاد 

به »مرگ موقتی و زندگی بی درد« پناه می برند. 

نوجوانــان، بــه دلایــل گوناگــون بــه موادمخــدر روی می آورنــد و عوامــل گوناگــون هــم، نتایــج گوناگــون بــه بــار 

مــی آورد. مــرف مــواد مخــدر ممکــن اســت موجــب غفلــت و بی خــری یــا گریــز موقــت از مشــکات یــا حتــی 

ــوان  ــود، نمی ت ــواهد موج ــاس ش ــر اس ــا ب ــود. امّ ــان ش ــای جه ــتر زیبایی ه ــاس درک به ــت( احس ــوارد مثب )در م

گفــت کــه مــرف مــواد مخــدر موجــب پیدایــش احســاس پایــدار نیک بختــی، خاقیــت و یــا توانایــی مواجهــه 

بــا مشــکات زندگــی می شــود. برعکــس شــواهد نشــان می دهــد کــه مــرف مــواد مخــدر مانــع دست رســی بــه 

ــود.  ــا می ش ــن توانایی ه ای
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روان شناسان اغلب بر این مسئله تأکید دارند که اساس اعتیاد، میل غیرقابل کنترل برای رسیدن 

به لذت و کم کردن اصطراب در فردی است که اختلال شخصیت و منش دارد. 

از طرفی نوجوان می خواهد چیزی را تجربه کند که بزرگ سالان تجربه نکرده اند و کاری و عملی 

را انجام دهد که آن ها انجام نمی دهند و یا می خواهد به خلاقیت برسد و برای این که کاری 

مهم انجام داده باشد دست به استعمال مواد مخدر می زند و هر چند که در ابتدا فکر می کند هر 

وقت اراده کند می تواند از مصرف آن خودداری نماید امّا آن قدر مواد مخدر مصرف می کند که 

وابستگی جسمی و روانی به آن پیدا می کند و به مرحله ای می رسد که اگر مواد مخدر مصرف 

کند در رفتارهایش علایمی بروز می کند که بعداً برای جلوگیری از بروز آن علایم و آن حالت ها 

و رفتارها به دنبال استعمال مواد کشانده می شود. 

در بین معتادان نوجوان و جوان، معتاد به هروئین بیش تر از معتادان به حشیش، تریاک، 

مورفین و کدئین است. اکثر این نوجوانان در برابر مواد اعتیادآور ویژگی های روانی »بحران 

هویت« و »حالت حساسیت زیاد« را از خود نشان می دهند. از آن جا که والدین نتوانسته اند  

الگوهای خوبی برای فرزندان خود باشند، نوجوان با معتاد کردن خود به دنبال هویت گم شده 

و تازه ای می گردد. از طرفی، با کناره گیری یا در حاشیه قرار دادن خود به مقابله با ارزش های دنیا 

بزرگ سالان می پردازد و بدین ترتیب می خواهد به خویشتن هویت ببخشد و از سوی دیگر، با 

انتقاد کردن و پوچ شمردن ارزش های اجتماع، به هویت معتاد خود اعتبار و استحکام می دهد. 

نوجوان در جریان معتاد شدن و یا به عبارت دیگر کسب هویت کردن دست خوش عدم امنیت 

و حساسیت زیاد است، پرخاشگر و گذشت ناپذیر است، یک خنده و یا مختصر بی توجهی از 

اطرافیان را بد تعبیر می کند و سخت رنجیده خاطر می گردد، واقعیت ها را با توهمات و تصورات 

واهی درمی آمیزد و گاهی چنان است که گویی هذیان می گوید و همه ی این موارد جنبه ی 

اغراق آمیز حساسیت اوست. 

در چنین حالی که مواد اعتیادزا می تواند از دلهره ها و تعارضاتشان بکاهد و آن ها را کم رنگ و 

ضعیف سازد، طغیان درونی او را آرامش دهد و نوجوان معتاد را از انزوا و حالت عدم اطمینان 

بیرون آورد. 

به طور کلی، علاوه بر حساسیت زیاد و بحران هویت، میل به حادثه جویی، تلاش برای اثبات 

وجود خود و نشان دادن استقلال، می تواند زمینه ساز روانی اعتیاد نوجوانان باشند که البته 

منشاء تمام آن ها کانون خانواده و روابط خانوادگی است. عدم وحدت، فوت والدین، کمبود 

محبت، شدت عمل، فقر، جابه جایی و سرگردانی، کار و برنامه های بی رویه ی اعضای خانواده 

و غیره جَوّ پر تعارض و گیج کننده ای به وجود می آورد که می تواند هم نشان از بیماری باشد 

و هم بیماری زا. 
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عدم ثبات و پایداری اجتماعی جامعه نیز، مشکلات نوجوانان را افزایش داده، آن ها را به انجام 

رفتارهای ناسازگارانه می کشاند. وقتی در جامعه ای شرایطی غیرعادی چون شورش، انقلاب، 

جنگ و فقر و بیکاری بیش از حد وجود داشته باشد، نوجوانان و جوانان ممکن است احساس 

عدم امنیت نمایند که این احساس خود عامل پیدایش اضطراب و پرخاشگری و روی آوردن 

به موادمخدر شود. 

بخش ششم : فرار از خانه در دوران نوجوانی
هر سال بیش از یک میلیون نوجوان از خانه فرار می کنند. نیمی از این نوجوانان بعد از چند 

روز یا چند هفته به خانه برمی گردند و بقیه ی آنان به صورت افراد بی خانمان باقی می مانند. 

هر چند که آن هایی که به خانه باز می گردند در مقایسه با آن هایی که از خانه فرار نمی کنند 

مشکلات سازگاری در روابط خانوادگی خواهند داشت، ولی گروهی که به خانه بازنمی گردند 

مایه ی نگرانی مسئولان و دست اندرکاران امور جوانان اند. این نوجوانان به دلایل مختلف در 

معرض خطر قرار دارند و اغلب قربانی سهل انگاری و استثمار دیگران می شوند و حتی ممکن 

است در خیابان ها بمیرند. 

مطالعات مربوط به خانواده های فراریان حاکی از وجود تضادهای خانوادگی و نبودن ارتباط 

بین اعضای خانواده است. البته غالباً مشکلات این نوجوانان، آزار جسمی و جنسی، سهل انگاری 

شدید و طرد نوجوان از جمله مسائلی است که در این خانواده ها رواج دارد. 

در بعضی از موارد فرار از خانه واکنش سالمی است به وضعیت غیرقابل تحمل محیط و جو 

خانواده. البته غالباً نوجوانی که از خانه فرار می کند که دچار مسائل روانی ناشی از بدرفتاری با 

او است. از جمله عزت نفس پایین، بی اعتمادی، نداشتن توانایی اجتماعی، میل به خودکشی، 

احساس انزوای عاطفی، ترس از دیوانه شدن و مسائل روانی. 

ناتوانایی های نوجوانان در سازگاری شخصی، مسائل خانوادگی و بدرفتاری والدین که سبب 

فرار نوجوان می شود در عین حال او را در برابر خطرات متعاقب فرار آسیب پذیر می کند. نوجوان 

می شود در عین حال او را در برابر خطرات متعاقب فرار آسیب پذیر می کند. نوجوان بی پول، 

بی غذا و بی سرپناه که آواره ی شهرهای بزرگ می شود، بهترین شکار برای افراد سوءاستفاده گر 

است. 

هزاران دختر و پسر نوجوان فراری به روسپی گری کشانده می شوند، بعضی از آن ها همجنس باز 

می شوند، بسیاری از آنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، تغذیه ی درستی ندارند و یا به 

مصرف و فروش مواد مخدر کشانده می شوند. 

هم چنین وقتی در جامعه ای عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی وجود نداشته 
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باشد و اگر در جامعه ای ظلم حاکم باشد، نوجوانان یا به انحراف کشیده می شوند، یا طغیان 

می کنند و سر به شورش برمی دارند و یا به خلق گروه های سیاسی- اجتماعی متعلق به خود 

اقدام می نمایند که آرزوها و اهداف آنان را جامه ی عمل بپوشاند و این اهداف را به اکثریت 

بزرگ ترها نیز تحمیل می کنند و به این ترتیب به دام گروه های سیاسی سازمان یافته می افتند 

و تحت تأثیر شعارهای انقلابی )که فوق العاده باب طبع آن هاست( با نظام حاکم بر جامعه 

به ستیز برمی خیزند و از خانه می گریزند. در ضمن گروه های سیاسی از احساسات شدید و 

از نیروهای آن ها جهت هدف ها و اغراض خود استفاده می کنند تا جایی که حتی نوجوان را 

به عملیات انتحاری وامی دارند؛ بعضی گروه های سیاسی سعی دارند افکار نوجوانان را که به 

عناوین مختلف جذب  آن ها شده اند، کانالیزه کرده و فکر آن ها را در اختیار بگیرند و نوجوانان 

را نسبت به علایق خانوادگی بی تفاوت نمایند. 

بخش هفتم : بزهکاری در دوران نوجوانی
نوجوان بزهکار به فردی گفته می شود که سن او کم تر از 18 سال است و رفتارش به نحوی 

است که از طریق قانون قابل مجازات است. بعضی از اعمال بزهکارانه مانند دزدی، حمله ی 

شدید، تجاوز، آدم کشی یا استفاده از مواد مخدر در صورتی که از سوی بزرگ سالان صورت گیرد 

نیز جرم تلقی می شود. سایر موارد، خلاف های خاص نوجوانی محسوب می شود؛ این اعمال 

شامل نقض مقررات رفت و آمد در اماکن یا در اوقات خاص، تکرار جرم، فرار و مصرف الکل 

قبل از سن قانونی می شود. علاوه بر این بزهکاری  به خودی خود واژه ای است حقوقی و نه 

روان شناختی؛ آن چه در مکان و زمان معینی بزهکاری تلقی می شود ممکن است در جای دیگر 

قانونی تلقی شود. 

از لحاظ میزان وقوع بزهکاری در بین پسران و دختران تفاوت های چشم گیری وجود دارد 

و پسران بیش تر به خاطر جرایم شدید دست گیر می شوند. عوامل بسیاری در تفاوت های 

جنسیتی در بزهکاری تأثیر می گذارد. این عوامل عبارت اند از داشتن امکان دست رسی بیش تر، 

تفاوت در میزان قدرت بدنی و پرخاشگری و تفاوت های اجتماعی از جمله این که پسرها کم تر 

تحت نظارت و کنترل والدین اند. 

اوضاع اجتماعی و تجارب فردی هر دو از عوامل بروز همکاری نوجوانان است. فقر و به تبع 

آن وضعیت بد زندگی، یک مجموعه از عوامل موثر می باشند و نیز تغییرات عمده که ساخت 

و کنش جوامع را مختلف می کند، مجموعه ی دیگری از عوامل مسبب بزهکاری را تشکیل 

می دهند. 

تحرک فزاینده ی افراد، یعنی جا به جا شدن از شهری به شهر دیگر و نیز نابه سامانی اجتماعی و 
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انتقال جمعیت به نواحی شهرهای بزرگ، الگوهای فرهنگی متشکل و پیوندهای خانوادگی را 

از هم پاشیده است. 

علاوه بر این، بیکاری در ابعاد گسترده و کاهش میزان برنامه های اجتماعی برای کمک به فقرا، 

شدت نیاز مالی و عجز آنانی را که بیش از حد فقیرند افزایش داده است. 

افزایش میزان بزهکاری، معلولِ از هم پاشیدگی وحدت جامعه و یکپارچگی خانواده  ی گسترده 

است. احتمال وقوع بزهکاری در جاهایی که این پیوندها حفظ شده باشد مثلًا در روستاها و 

نواحی کوچ نشین بسیار کم تر است. 

با وجود این میزان مطلق بزهکاری در محله های قدیمی نزدیک به مراکز شهری بزرگ در 

بالاترین حد است. در چنین محلاتی که از مشخصات آن فقر، ازدیاد جمعیت و بی سازمانی 

کلی است، امکانات بسیاری برای آموختن رفتار ضد اجتماعی از همسالان بزهکار و افراد و 

گروه ها وجود دارد. خانواده های مهاجر و خانواده هایی که تازه به شهرهای بزرگ و پرجمعیت 

نقل و مکان کرده اند، بیش از خانواده هایی که از قبل در مناطق شهری سُکنا گزیده اند با مسائل 

مربوط به بزهکاری مواجه می شوند. والدین در چنین خانواده هایی ممکن است مهارت و 

دانش لازم برای کنار آمدن با مشکلات محیط را نداشته باشند و برای فرزندان خود سرمشق 

مناسبی نباشند. در عین حال ممکن است آن قدر سرگرم مشکلات خود باشند که نتوانند به 

اندازه کافی به فرزندان خود توجه یا آنان را راهنمایی کنند. 

البته باید متذکر شد که حتی در محلات بسیار فقیر هم، بسیاری از نوجوانان بزهکار نمی شوند. 

چرا کودکی از محله، مدرسه، طبقه ی اجتماعی و زمینه ی قومی خاصی بزهکار می شود، امّا 

کودک دیگری که ظاهراً همان شرایط محیطی را داشته بزهکار نمی شود؟ احتمالًا خصوصیات 

شخصیتی کودکان بزهکار و غیربزهکار متفاوت است. نوجوانان بزهکار در مقایسه با گروه  

غیربزهکار همتای خود، از لحاظ اجتماعی پرجرأت تر و جسورترند و نسبت به مراجع قدرت 

بی اعتناتر، و نیز انگیزه ی پیش رفت در آنان کم تر است، خشمگین ترند، بدگمان تر، مخرب تر 

و تکانشی ترند و در ضمن تسلط کم تری بر خود دارند. در ضمن احساس همدلی ندارند، 

فاقد توانایی استدلال اجتماعی- اخلاقی و حل مسئله در روابط بین فردی اند. بسیاری از این 

نشانه ها از نظر ماهیتی جنبه ی دفاعی دارند و نشان دهنده ی احساس بی کفایتی، طردشدگی 

عاطفی و نیاز به ابزار وجود است. 

روابط خانوادگی در درون گروه های طبقات اجتماعی، بهترین پیش بینی کننده ی رفتار بزهکارانه 

است. روش های تربیت کردن کودکانی که در آینده بزهکار شده اند، سست، غیرمنطقی و یا 

بسیار سخت گیرانه و معمولًا همراه با تنبیه  بدنی بوده است و کم تر در مورد رفتار نادرست 

کودک با او گفت  وگویی شده است. یکی از متغیرهای خانوادگی که با بزهکاری ارتباط بسیاری 
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دارد؛ عدم نظارت والدین است. والدین بر فعالیت های نوجوان نظارتی ندارند، آنان با رفتار 

غیرقابل قبول کودک برخورد قاطعانه ای ندارند و نمی دانند چه راه های مؤثری برای کنار آمدن 

با تضادهای خانوادگی وجود دارد. 

بزهکاران و والدین آن ها، اغلب با هم ارتباط و درک متقابل و یا مکالمه ای ندارند و محبتی بین 

آن ها وجود ندارد. معمولًا بین بزهکاران و والدینشان خصومت متقابل وجود دارد، در ضمن 

انسجام خانوادگی وجود ندارد، والدین در مورد کودکان سهل انگاری می کنند، به آنان بی اعتنا 

هستند و غالباً خشونت و آزار در خانواده دیده می شود. سرانجام این که، از هم پاشیدگی 

خانواده ها و میزان وقوع بالای بزهکاری با هم ارتباط دارند. 

بخش هشتم : مسؤولیت پدران و مادران در دوره حساس نوجوانی
پدران و مادران در درجه اول عهده دار مسؤولیت سنگین تربیت نوجوان هستند. پدر همانند 

باغبانی است که نهال را در باغ کاشته است. لذا آبیاری و مراقبت های لازم از نهال بر عهده 

باغبان است. فرزند ثمره وجودی هر پدر است. پدر وظیفه دارد با تمام وجود از پاره تن خود 

مراقبت و مواظبت به عمل آورد تا فرزندش رشد و تعالی یابد. ارتقاء و استحکامی که فرزند به 

دست می آورد، در درجه اول مربوط به تلاش و کوشش پدر است. چنانچه تباهی و فسادی 

دامنگیر فرزند شود، در درجه اول مردم پدر را مسؤول می دانند. امام زین العابدین )علیه السلام( رابطه 

پدر و فرزند را همانند رابطه اصل و فرع تلقی می کند و بدیهی است که فرزند به هر میزان رشد 

و کمال به دست آورد، نتایج آن عقاید پدر و مادر خواهد شد و به عنوان باقیات الصالحات برای 

آنان خواهد بود و اگر در تعلیم و تربیت او وظایف خود را انجام نداده باشند، هر نوع آلودگی و 

فسادی که عاید فرزند گردد، هرگز نمی توان دامان پدر و مادر را از آن آلودگی ها بر کنار داشت و 

خواهی نخواهی به پدر و مادر انتساب داده خواهد شد. چنانچه پسر نوح را هرگز نمی توان از 

نوح پیامبر جدا دانست، زیرا فرزند همانند فرعی است که به اصل خود منسوب می گردد. روی 

این اصل تلاش ها و سعی های پدران و مادران هم در دنیا و هم در آخرت نادیده گرفته نخواهد 

شد و بر طبق قانون الهی »لَیسَ لِلانسانِ الّا ما سَعی«1 رنج ها و تلاشهای پدران و مادران عامل 

سرافرازی و افتخار آنان خواهد بود. 

نکته اساسی اینکه خداوند متعال مسؤولیت تربیتی فرزندان را در عهده پدران و مادران قرار 

داده است و از اینجا می توان پی برد که رسالت تربیت و سازندگی فرزند در درجه اول بر عهده 

پدر و مادر قرار دارد. به همین مناسبت تربیت فرزند جزء حقوق واجبه قلمداد شده است. 

۱ سوره مبارکه نجم آیه ۳۹
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خداوند متعال در قرآن می فرماید: » قُوا أنفُسَکُم و أهلِیکُم نارا«1 خود و فرزندان را از آتش جهنم 

محفوظ دارید. روی این اصل پدران و مادران موظف هستند با همه امکانات و توان در هدایت 

و ارشاد نوجوانان خود تلاش کنند و هیچ عذر و بهانه ای از پدران و مادران پذیرفته نخواهد 

شد، زیرا امانت الهی بدست آنان سپرده شد است و آن ها موظف هستند با چنگ و دندان از 

امانت الهی نگهداری کنند. 

پیامبر بزرگوار )صلی الله علیه و آله( فرمود: » یَلزِمُ الوالِدَینِ مِنَ العُقُوقِ ما یَلزِمُ الوَلَدَ لَهُما مِن عُقُوقِهِما«2 

یعنی پدران و مادران عاق فرزندان خود می شوند، چنانچه فرزندان نیز ممکن است عاق پدر و 

مادر گردند. بدیهی است هدف از ذکر این حدیث متوجه ساختن پدران و مادران بر وظایف 

سنگین و دشوار پدر و مادر بودن است. بعضی ها خیال می کنند به مجرد داشتن اولاد و تهیه 

و فراهم آورن وسایل زندگی از قبیل پوشاک و خوراک به وظایف اساسی پدر و مادری عمل 

کرده اند، حال آنکه فراهم آوردن وسایل رفاهی از قبیل لباس و پوشاک و موادغذایی بخش 

بسیار کوچکی از وظایف پدری است و رسالت اساسی پدران و مادران، ساختن و پرداختن 

فرزندان است. پس هنر واقعی پدر، تربیت و پرورش همه جانبه فرزندان است. 

ممکن است گفته شود که هر پدر و مادری می کوشد جگرگوشه خود را تربیت کند. در این 

مورد باید گفت بلی همه می کوشند فرزندان خود را تربیت کنند، ولی معلوم نیست هر تربیتی 

تربیت باشد، زیرا تربیت کردن فن و هنر است و معلوم نیست همه پدران و مادران با هنر 

۱ سوره مبارکه تحریم آیه ۶
۲ الكافی ج ۶ ص ۴۸ و تهذیب الأحكام ج ۸ ص ۱۸۶ الباب ۵
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تربیت کردن آشنایی داشته باشند و اگر قرار بود هر پدر و مادری را مربی بدانیم، پس این همه 

معتاد و هروئینی و دزد و قاتل از کجا بوجود آمده اند؟ پس معلوم می شود که در امر تربیت و 

ساختن کوتاهی شده است. 

به عبارت دیگر باید اقرار کرد که »نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، آیین سکندری 

می داند«، بلکه هزاران نکته باریکتر از مو در امر تعلیم و تربیت فرزند وجود دارد. 

امام علی )علیه السلام( در نهج البلاغه می فرماید: » اِنَّ لِلوَلَدِ عَلی الوالِدِ حَقّاً و اِنَّ لِلوالِدِ عَلی الوَلَدِ حَقّاً؛ 

فَحَقُّ الوَلَدِ عَلَی الوِلدانِ یُطیعُه فِی کُلِّ شَیءٍ الّا فِی مَعصِیَهِ الِله و حَقُّ الوَلَدِ عَلَی الوالِدِ أن یُحسِنَ 

مَه القُرآنَ «1 فرزند بر پدر حقی دارد، چنانچه پدر نیز بر فرزندش حقی  اِسمَه و یُحسِنَ اَدَبَه و یُعَلِّ

دارد. حق پدر بر پسر این است که جز در موارد معصیت پروردگار باید او را اطاعت کند و حق 

کودک بر پدر این است که اسم نیکویی بر او بگذارد، او را به شکلی ادب و تربیت کند و به او 

قرآن بیاموزد. 

از آنان اشاره  ارزنده ای عاید می گردد که به برخی  از این روایت شریف نکات تربیتی بس 

می نماییم: 

1- فرزند موظف است در جمیع امور از پدر اطاعت کند و موارد اطاعت از پدر منطقی و 

نامحدود است، مگر در امری که با گناه و عصیانی پروردگار متعال مطابقت داشته باشد. 

2- مسؤولیت مهم تربیت فرزند بر عهده پدر قرار گرفته است. 

3- نکته سوم اینکه تربیت فرزند تنها نباید در اعضار مسائل روان شناسی و اصول تربیتی 

باشد، بلکه باید از قرآن الهام بگیرد. زیرا هدف قرآن انسان سازی در همه ابعاد وجودی 

است. 

هدف و مقصد تربیتی قرآن، وصول انسانی به مقام ارزشمند خلیفه الهی است. متأسّفانه 

مکاتب غربی بیشترین اهتمام خود را درباره تربیت فرزند، بر محور امور زیست و رشد جسمانی 

قرار می دهند و درباره امور عبادی و معنوی ساکت هستند. روی این اصل، در پرتو تعالیم غربی، 

تنها بعد مادی انسان رشد می یابد، در حالی که انسان از نظر قرآن، علاوه بر بعد جسمانی دارای 

ذخایر بسیار ارزنده و ارزشمندی است که اگر به وسیله تربیت اسلامی و قرآن به رشد نوجوان 

بپردازیم، هم از نظر مادی و جسمانی و هم از نظر روحی و روانی و معنوی ارزشمندیهای او به 

فعلیت خواهد رسید. 

تلاش های تربیتی در حد وظیفه 

نکته بسیار جالبی که پدران و مادران باید به آن توجه داشته باشند، این است که برخی از 

پدران و مادران در امر تربیت فرزندان خود دچار تسامح و تساهل می گردند. در نتیجه ذخائر 

۱ حکمت ۳۹۹ نهج البلاغه
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وجودی آنان هرز رفته و استخراج نمی گردد. برای این عده پدران و مادران قرار دارند که خواب 

و خوراک را به خود حرام کرده، با همه وجود می کوشند فرزند خود را تربیت نمایند. به نظر ما 

این عده هم در امر سازندگی فرزندان خود دچار اشتباه و خطا شده اند، زیرا از مضامین آیات 

قرآن و روایات این طور استفاده می شود که پدران و مادران وظیفه دارند وظایف اصلی و 

اساسی خود را از نظر قرآن درباره سازندگی فرزندان خود انجام دهند. 

کَ لاتَهدِی مَن اَحبَبتَ و لکِنَّ الَله یَهدِی  خداوند در قرآن مجید به پیامبر خود می فرماید: » انَّ

مَن یَشاء«1. ای پیامبر تو هر که را بخواهی نمی توانی هدایت کنی، زیرا هادی و هدایت کننده 

خداوند است. روی این اصل پدران و مادران باید وظایف الهی را درباره فرزندان خود رعایت 

کنند، نه کمتر و نه بیشتر. 

امام علی )علیه السلام( در نهج البلاغه می فرماید: » لا تَجعَل أکثَرَ شُغلِکَ بِأهلِکَ و وَلَدِکَ فَاِن یَکُن 

أهلُکَ و وَلَدُکَ أولِیاءَ الِله فَاَنَّ الَله لا یُضِیعُ أولِیائَه؛2 هرگز همه هم و غم خود را مصروف زن و 

فرزند خود مگردان، زیر اهل و فرزند تو اگر از دوستان خدا باشند، خداوند آنان را کفایت خواهد 

کرد. یعنی تلاش بیش از اندازه لازم و ضروری نیست. از اینجا به خوبی آشکار می گردد کسانی 

که همه هستی و توان خود را مصروف زندگی و اهل و فرزند خود می نمایند و خود و خویشتن 

را فدا می سازند، سخت در اشتباهند، زیرا خداوند متعال از افراد انجام وظایف الهی را تقاضا 

کرده است، نه بیشتر از آن را. 

تربیت در شرایط مساعد تربیتی 

نکته بسیار حساس و اساسی اینکه، هر کار و عملی باید در دوره و زمان مساعد و مناسب 

خود انجام شود. روی این اصل تربیت کردن که این هم دوره خاصی دارد و پدران و مادران 

باید وظایف تربیت را در همان دوره مساعد و مناسب انجام دهند. بدیهی است وقتی کار و 

عملی در دوره خودش انجام شود آن کار سریع و تند انجام می گیرد و به مانع و رادعی برخورد 

نخواهد کرد، امّا اگر کار تربیتی زمانش گذشته باشد، علاوه بر اینکه از نظر زمانی طول می کشد، 

اساساً با مشکلات فراوانی برخورد خواه کرد به جای ترتبی، باید به بازسازی پرداخت. 

پر واضح است که بازسازی سخت و دشوار است، زیرا باید به جنگ عادات بد رفت و با دشواری 

و سختی عادات بد را از بین برد و انجام این کار احتیاج به زمان و استمرار و تمرین دارد. 

ما اُلقِیَ فِیها قَبِلَته«3.  علی)علیه السلام( در نهج البلاغه می فرماید: » قَلبُ الحَدَثِ کَالأرضِ الخالِیَه؛ کُلَّ

قلب کودک از هر پلیدی و آلودگی بر کنار است و آمادگی پذیرش را دارا می باشد. روی این اصل 

پدران و مادران باید وظایف تربیتی خود را درباره فرزندان خویش در خردسالی انجام دهند. 
۱ سوره مبارکه قصص آیه ۵۶

۲ حکمت ۳۵۲ نهج البلاغه
۳ نامه ۳۱ نهج البلاغه : نامه امیرالمومنین)ع( به فرزند گرامیشان
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کَ«1.  در فراز دیگری علی )علیه السلام( می فرماید: » فَبادَرتُکَ بِالأدبِ قَبلَ اَن یَقسُوَ قَلبُکَ و یَشغُلَ لُبُّ

ای فرزند، تربیت تو را وقتی آغاز کردم که قلب تو به قساوت در نیامده بود و فکر و عقلت اشغال 

نشده بود. روی این اصل، این فکر و عقیده که باید کودک بزرگ شود و در دوره پس از بلوغ و 

جوانی باید به تربیت او اقدام کرد اشتباه است. 

به اعتقاد ما مهمترین دوره تربیت، از زمان خردسالی آغاز می گردد و به تدریج شدت می یابد. 

روی این اصل پدران و مادران باید تربیت نوجوان را از دوره  کودکی آغاز کنند تا در دوره نوجوانی 

و جوانی با بسیاری از امور دینی و اخلاقی آشنایی پیدا کرده باشند. در برخی از روایات اسلامی، 

پیشوایان دینی ما گفته اند: ما فرزندان خود را از پنج سالگی به نماز و روزه وادار می سازیم و شما 

باید فرزندان خود را از هفت سالگی به انجام فرایض دینی از قبیل نماز و روزه آشنا کنید. 

بخش نهم : تربیت دینی و اخلاقی در سنین نوجوانی
قبل از اینکه به ویژگی های تربیت دینی و اخلاقی اشاره کنیم، باید توجه داشته باشیم که همه 

انسان ها بر اساس فطرت الهی متولد می شوند. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: » كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ 

سَانِهِ«2. یعنی همه کودکان بر اساس فطرت  رَانِهِ وَ یُمَجِّ دَانِهِ وَ یُنَصِّ مَا أَبَوَاهُ یُهَوِّ عَلَى اَلْفِطْرَةِ وَ إِنَّ

سالم متولد می شوند، به عبارت دیگر دارای تجهیزات اخلاقی و دینی هستند. روی این اصل 

همه انسان ها از زمان تولد غنی و ثروتمند هستند، منتهی ذخائر آن به صورت بالقوه است و 

به مرور زمان، با تلاش و کوشش مربیان و خود مربی از صورت قوه خارج شده، به فعلیت در 

می آیند. نکته بسیار حساسی که از این حدیث بدست می آید این است که در بعد تربیت دینی 

و اخلاقی هرگز نباید چیزی را به کودکان تحمیل کرد، زیرا تربیت تحمیلی وقتی مفید است که 

فرد از نظر فطری چیزی به همراه نداشته باشد، در حالی که اعتقاد داریم همه کودکان با فطرت 

خداداد متولد می شوند. 

ه «3. انسان ها همانند  هَبِ و الفِضَّ رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمودند: » اَلنّاسُ مَعادِنٌ کَمَعادِنِ الذَّ

معادن هستند. برخی معدن طلا و برخی دیگر معدن نقره میباشند. روی این اصل کودکان همه 

خوبیها و کمالات، اعم از خلقی و دینی را دارا هستند و مربیان موظفند بتدریج آنها را استخراج 

نمایند. بدیهی است که وقتی کسی چیزی را دارد، جایگاهی برای تحمیل کردن آن وجود ندارد. 

در اینجا این سؤال مطرح می گردد که چگونه باید بالقوه ها را به فعلیت تبدیل کرد؟ 

در پاسخ می گوییم که روش تربیتی اسلام توسط پیشوایان دینی از طریق عمل توصیه شده 

۱ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة , جلد ۲۱ , صفحه ۴۷۸
۲ عدة الداعی و نجاح الساعی , جلد ۱ , صفحه ۳۳۲

۳ مــن لا یحضــره الفقیــه، شــیخ صــدوق، ج ۴، ص ۳۸۰، ح ۵۸۲۱؛ الكافــی، ثقــة الاســلام كلینــی، ج  ۸، ص ۱۷۷؛ 
بحــار الأنــوار، علامــه مجلســی، ج  ۶۴، ص ۱۲۱
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اسِ بأعمالِکُم«  مردم را با انجام  است. امام جعفرصادق  )علیه السلام( فرمود: »کُونُوا دُعاهَ النَّ

اعمال نیکو به خوبی ها دعوت کنید، نه با زبان. بدیهی است که وقتی انسان در برابر یک عمل 

نیکو و یک رفتار پسندیده قرار بگیرد، خواهی نخواهی جذب آن کمال خواهد شد و در پرتو این 

انجذاب به همانندی خواهد پرداخت. روی این اصل افراد انسان در برخورد با یک رفتار اخلاقی 

و دینی خوب مجذوب آن رفتار خواند شد. اگر گرفته شد ممکن است فردی جذب رفتار نیکو 

و خلق پسندیده نگردد، در پاسخ می گوئیم همه انسان ها بر اساس فطرت، یکی از روحیاتی را 

که دارا می باشند، عشق به کمال و جمال است. 

افراد انسان خواه تحصیل کرده باشند و یا نباشند، وقتی در برابر یک عمل زیبا قرار بگیرند، 

بدون اختیار به سمت آن کشیده خواهند شد و همین کشیده شدن یعنی قوه آنان به فعلیت 

درخواهد آمد. لذا تاریخ خودگواهی می دهد که پیشوایان دینی با انجام اعمال شایسته، افراد 

جامعه را به نیکی ها و خوبیها دعوت می کردند و هرگز امور دینی و خلقی را به کسی تحمیل 

نمی نمودند. خداوند درباره پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید: » فَبِما رَحمَهٍ مِن الِله لِنتَ لَهُم و لَو 

وا مِن حَولِکَ«1؛ یعنی ای رسول، به دلیل خُلق کریمانه تو بود که  کُنتَ فَظّاً غَلیظَ القَلبِ لا انفَضُّ

مردم جذب آیین و رفتار تو شدند و اگر تند و غلیظ بودی هر آینه از اطراف تو پراکنده می شدند. 

روی این اصل، تربیت دینی و اخلاقی با پدر سالاری و دیکتاتوری امکان پذیر نیست. 

نکته سوم اینکه تربیت دینی باید بطور طیبعی انجام گیرد، یعنی باید کودک را شناسایی کرد و 

دریافت که بطور طبیعی به چه موردی نیازمند است و همان را در اختیار او قرار داد تا کودک 

با همه وجود آن واقعیت را پذیرا گردد. به عنوان مثال تا کسی تشنه نباشد، طعم و مزه آب 

آشامیدنی را درک نخواهد کرد. کودکان ما از نظر فطرت با اصول اخلاقی و دینی آشنایی 

دارند، لذا باید بر اساس رشد طبیعی، کمالات خلقی و رفتاری را به آنان عرضه کرد. بدیهی 

است که آنان بر اساس نیاز درونی و طبیعی آن را پذیرا خواهند بود. سوالات کودکان در هر 

دوره و زمانی بر اساس نیاز طبیعی و درونی آن ها مطرح می گردد و مربیان و پدران و مادران 

باید با دقت و مراقبت کامل و با زبان کودکی به آنان پاسخ دهند. فراموش نکنیم که بزرگترها 

باید با زبان کودکی با کودکان سخن بگویند تا آن ها پاسخ سؤالات خود را دریافت کنند. نوعاً 

بزرگترها در پاسخ سؤالات فرزندان خود از جواب دادن طفره می روند و یا با زبان بزرگسالی به 

مَ  آنان جواب می دهند. رسول خدا در حدیثی فرمودند: » نَحنُ مَعاشِرُ الأنبِیاءِ قد اُمِرنا أن تُکَلِّ

اسَ عَلی قَدرِ عُقُولِهِم2؛ ما پیامبران دستور یافته ایم که با مردم با زبان آنان به سخن گفتن  النَّ

بپردازیم. روی این اصل یکی از ویژگی های دیگر تربیت دینی و اخلاقی این است که پدران و 

۱ سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۵۹
۲ جامع الاحادیث- مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ج ۱، ص ۲۵۱
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مادران با زبان کودکی و نوجوانی با آنان سخن بگویند. در موارد زیادی در تاریخ اسلام آمده 

است که چگونه رسول خدا  )صلی الله علیه و آله( با کودکان نابالغ با زبان خودشان به سخن 

گفتن پرداخته بودند. 

نکته دیگری که از ویژگی های تربیت دینی و اخلاقی به شمار می آید، این است که در همه 

مراحل تربیتی باید شخصیت متربی حفظ گردد پدران و مادران و مربیان و معلمان باید توجه 

داشته باشند که فراهم آوردن هر نوع تحول و دگرگونی در نوجوان وقتی تحقق می یابد که 

شخصیت و حرمت وی محفوظ مانده باشد، و الا هر گاه کمترین تضادی با حرمت و شخصیت 

متربی بوجود آمده باشد، انجام هر نوع سازندگی و تربیت امکان پذیر نخواهد بود. فراموش 

نکنیم وقتی که به نوعی شخصیت فرد را متزلزل می کنیم، تار و پود واقعی آن شخص از بین 

می رود، بنابراین وقتی کسی وجود ندارد چطور ممکن است در امر تربیت او موفق باشیم؟ به 

این قاعده توجه داشته باشیم که اگر می خواهیم در امر سازندگی دچار شکست نشویم، لازم 

است حرمت و شخصیت متربی را حفظ کنیم. 

علی )علیه السلام( در نهج البلاغه می فرماید: می فرماید: » نُصحُکَ فِی المَلاءِ تَقرِئعٌ «. یعنی هر کسی 

بخواهد فردی را راهنمایی و نصیحت کند، ولی انجام این کار در جمع و گروه انجام شود، 

نصیحت و راهنمایی او به سرزنش ملامت تبدیل خواهدشد. زیرا هر فرد وقتی در برابر جمعی 

راهنمایی گردد شخصیت او دچار خدشه و لطمه خواهد شد. روی این اصل پدران و مادران 

باید در تربیت و سازندگی نوجوانان دقیق و مراقب باشند که مبادا حرمت و شخصیت آن ها 

لطمه ببیند ضمناً متوجه باشیم که انسان موجود ظریفی است و با کمترین جریانی ممکن 
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است احساس رنجش و ملال نماید ناگفته نماید که ویژگی های تربیتی و سازندگی انسان به 

امور ذکر شده محدود نمی گردد ولی بیان همه آن ها در این مختصر نمی گنجد. 

ضرورت تربیت دینی 

انسان موجود پیچیده ای است، بی جهت نیست که پروردگار متعال در عظمت و تعالی آفرینش 

انسان فرمود: » تَبارَکَ الُله أحسَنُ الخَالِقینَ «1. روی این اصل همانطور که انسان پیچیده و ظریف 

است، تربیت و ساختن او نیز بسیار پیچیده و دقیق است. در دنیای غرب بر اساس عالی ترین 

و دقیق ترین برنامه هایی که توسط دانشمندان تربیتی و روان شناسی و جامعه شناسی تنظیم و 

تدوین یافته است، افراد انسانی را رشد و پرورش می دهند، ولی بزرگترین ضرر و زیان این گونه 

سازندگی ها این است که در مکاتب غربی امور معنوی و الهی را نادیده گرفته شده است و تمام 

برنامه ها بر محور یک فرد مادی دور می زند، در حالی که ارزش های والای انسان در ژرفای جان و 

روح انسان قرار دارد و استکمال انسان و وصول به مقام قرب الهی جز با استخراج ذخایر معنوی 

انسان امکان پذیر نیست. در غرب، رشد فکری و جسمی مطرح است، در حالی که در شرق باور و 

ایمان نیز مورد توجه است. به اعتقاد ما تربیت واقعی و همه جانبه انسان وقتی حاصل می گردد 

که مطابق دستورهای قرآنی در سازندگی انسان رفتار شود، زیرا وقتی استفاده از یک چرخ خیاطی 

هرگز بدون یک دفترچه راهنما امکان پذیر نیست، آن وقت چگونه ممکن است انسان را بدون در 

نظر گرفتن کتاب راهنما به رشد و تعالی رساند؟ خداوند متعال برای سازندگی انسان کتاب قرآن 

را فرستاده است و با توجه به دستورهای قرآنی می توان عالی ترین برنامه ها را درباره انسانها اجرا 

کرد بدیهی است هدف اساسی از آفرینش انسان وصول به مقام خلیفه الهی بوده است و راه 

رسیدن به قله انسانیت و خلیفه الهی در خلال آیات قرآنی تبیین شده است. همه می دانیم که 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( قرآن مجسم بود، یعنی همه آیات الهی که در قرآن به آن اشاره شده است، 

آیه به آیه در رفتار و کردار و حرکات و سکنات پیامبراسلام به چشم می خورد. پس رسول خدا در 

پیروی از دستورهای الهی به مقام شامخی دست یافته بود. در قرآن، پروردگار متعال رسول خدا 

را الگو قرار داده و به همه مسلمانان تأکید شده است که همانند رسول خدا باشند: » لَقَد کانَ لَکُم 

فِی رَسُولِ  الِله اُسوَهٌ حَسَنَهٌ «. یعنی الگو و مدل شما باید پیامبر اسلام باشد. روی این اصل پدران 

و مادران و معلمان و مربیان باید با دین اسلام آشنایی کامل پیدا کنند و با اهداف تربیتی قرآن 

آشنا شوند و توجه داشته باشند اهداف تربیتی اسلام چقدر وسیع و گسترده و بی نهایت است. 

با توجه به این مقدّمه درمی یابیم که آشنایی با اهداف تربیتی اسلام، در تربیتی دینی و اخلاقی 

نوجوان باید ملحوظ باشد، چه بدون در نظر گرفتن دستورهای قرآنی هرگز نمی توان انسان را 

تربیت کرد. 

۱ سوره مبارکه مومنون آیه ۱۴
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پدران و مادران که رسالت تربیت دینی و اخلاقی نوجوان را عهده دار هستند، باید از نظر علمی 

و عملی آشنا باشند تا در امر تربیت نوجوان موفق گردند. 

بُکُم « همانا  بَنی و اَنا اُءَدِّ ه و هُو اَدَّ بَ نَبِیَّ علی )علیه السلام( در نهج البلاغه می فرماید: » اِنَّ الَله اَدَّ

خداوند متعال پیامبرش را تربیت کرد و پیامبر بزرگوارش مرا تربیت کرد و من هم شما را تربیت 

می کنم. با توجه به این روایت به خوبی درمی یابیم که مبنای تربیتی نوجوان باید بر محور 

تعالیم الهی دور بزند. ضمناً ناگفته نماند که در خلال برنامه های سازندگی قرآن، عالی ترین و 

دقیق ترین نکات تربیتی و روان شناسی ملحوظ شده است. مطالعه احادیث و روایات تربیتی 

اسلامی همه مملو و سرشار از نکات ظریف تربیتی است که در اصول روان شناسی به برخی از 

آن ها اشاره شده است و ما از ذکر نمونه هایی از آن در اینجا معذور می باشیم. 

شیوه های تربیت دینی 

برای وصول به اهداف کلی تربیتی دینی، به طور مسلم شیوه های خاصی مورد کاربرد عمل قرار 

گرفته است. یکی از شیوه های تربیت دینی حفظ شخصیت متربی بوده است، یعنی مربی 

تلاش می کند امور تربیتی را به مربی انتقال دهد، بدون اینکه کمترین برخوردی با شخصیت 

متربی صورت گیرد. 

در این شیوه یکی از اساسی ترین موضوعات تربیت و سازندگی به عالی ترین وجه مد نظر 

گرفته شده است و آن احترام به شخصیت متربی است. با الهام از این نکته اساسی به این 

واقعیت پی می بریم که هرگاه به شخیت متربی کمترین لطمه و خدشه ای وارد گردد، مربی 

در امر تربیتی دچار شکست خواهد شد. روی این اصل اساسی همه پدران و مادران و مربیان 

باید توجه داشته باشند که در امر سازندگی و تربیت کمترین خدشه ای به شخصیت متربی 

وارد نگردد. 

از او گذشته بود  در داستان های اسلامی چنین آمده است که یکی از مسلمانان که سنی 

مشغول وضو گرفتن بود. فرزندان برومند علی )علیه السلام( امام حسن و امام حسین هر دو ناظر و 

نگران وضو گرفتن آن پیرمرد مسلمان بودند. پس از آنکه وضوی آن پیرمرد به پایان رسید و 

آن دو بزرگوار به اشتباه آن پیرمرد پی بردند، بدون اینکه شخصیت آن پیرمرد را از بین ببرند از 

آن مرد تقاضا کردند که وضو گرفتن هر دوی آنان را بدقت بنگرند تا دریابد که وضوی کدامیک 

صحیح و کدام یک غلط است. پس از اتمام وضو پیرمرد مسلمان به اشتباه خود وقوف یافت و 

عرض کرد که وضوی هر دوی شما صحیح است و این من بودم که بطور غلط وضو می گرفتم، 

بدون اینکه کمترین توهین و تحقیری متوجه آن مرد مسلمان شده باشد. 

نقل شده است که روزی علی )علیه السلام( در معیت فردی غیرمسلمان مسیری را طی می کردند. 

در خلال راه مقصد هر یک برای دیگری معین و مشخص شد. در پایان علی )علیه السلام( به همراه 
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آن مردغیرمسلمان حرکت کرده او را مشایعت نمودند. آن شخص با تعجب سؤال کرد مگر 

شما نگفتید که مقصدتان جای دیگری است؟ علی)علیه السلام( در پاسخ فرمودند: بلی مقصد من با 

مقصد شما مغایرت دارد، ولی چون در راه شریک بودیم، ادب اسلامی ایجاب می کند تا حدودی 

من شما را مشایعت کنم، زیرا هر دو فردی که در یک مسیر حرکت می کنند نسبت به یکدیگر 

حق و حقوقی پیدا می کنند و باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند. آن مرد بیگانه از این همه 

تادیب و حرکت دچار شگفتی گردید. 

علی)علیه السلام( در یکی از جنگها با مرد مشکوکی در حال جنگ کردن بود، مردِ دشمن شمشیر 

خود را از دست داد و در همان هنگام رو به علی کرد و گفت: ای پسر ابی طالب شمشیرت را 

به من بده، آن حضرت شمشیر خود را به سوی او رها کرد آن مرد با شگفتی پرسید: در چنین 

موقعیتی شمشیرت را به من می دهی؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: ما خانواده کرم هستیم. تو 

از ما چیزی را مطالبه کردی و ما نیز آن را اجابت کردیم. در همین لحظه آن مرد مشرک اسلام 

آورده، دستهای علی )علیه السلام( را بوسه می زند. 

در تاریخ اسلام نکات بسیار جالب و ارزنده ای از روش ها و شیوه های تربیتی وجود دارد که 

اشاره به آن ها موجب اطاله کلام می گردد. پدران و مادران و معلمان و مربیان در تربیت دینی 

و اخلاقی باید از این شیوه ها و روش ها استفاده نمایند تا به عالی ترین وجهی فرد را تحت تأثیر 

قرار داده و او را منقلب سازند. 

نقش الگوها در تربیت دینی 

از  دوره ای  در  کودکان  تقلید،  روحیه  اساس  بر  دارد.  روحیه همانند سازی وجود  کودکان  در 

بزرگترها اقتباس می کنند و اعمال و رفتار آنان را تقلید و انجام می دهند. در بیشتر خانه ها 

وقتی کودکان نماز خواندن بزرگترها را مشاهده می کنند، ادای آنان را درمی آورند و به خواندن 

نماز می پردازند. 

نوجوان بر اساس همین روحیه می کوشد رفتار بزرگترها را تقلید کند، همان طور که پس از این 

مرحله، جوان بر اساس قهرمان جویی می کوشد رفتار و کردارش همانند قهرمان باشد، عده ای از 

جوانان در این دوره حتی لباس و حرکات و ژست الگوهای خود را اقتباس می کنند. 

وقتی بین دو نفر رابطه خوب و اعتدالی بوجود آید، آنکه جذب شده است بدون اراده و اختیار 

حرکات و روحیات طرف مقبال را از خود بروز می دهد. بدیهی است که این رابطه عاطفی هر قدر 

عمیق تر تحقق بیابد، این اقتباس گسترده تر و عمیق تر صورت می گیرد، روی این اصل الگوها در 

نوجوانان اثر می گذارند. بدون تردید از جمله الگوهایی که عمیقاً بر روی نوجوانی اثر می گذارند، 

پدران و مادران هستند. نوجوانان از پدران بوجود آمده اند و تار و پودشان آمیخته با خلقیات 

و رفتار آنان است. بر همین اساس نوجوان از هر کس بیشتر، جذب پدر شده، می کوشد 
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همانندی را کاملتر انجام دهد. لذا پدران می توانند تأثیر فراوانی بر روی نوجوان خود بگذارند و 

از همین گذرگاه به رفتار و کردار فرزندان نوجوان خود شکل و جهت دهند. 

به عبارت فشرده، پدران و مادران می توانند برای نوجوانان خود سرمشق خوبی باشند. به عنوان 

مثال پدر می تواند برای فرزند نوجوانش نمونه و مدلی از صداقت و شرافت، انضباط و ایمان، 

تقوی و دقت و درایت باشد. 

در موضوع اخلاق و دین، اعتقاد داریم که همه کودکان با فطرت خداداد خود از روحیات پاک 

و پاکیزه برخوردارند. با درستی و راستی و صداقت و ایثار و فدکاری آشنا هستند و در بعد 

مذهب و دین نیز او همان ابتدا حسّ مذهبی در آنان وجود دارد. منتهی همه اینها به صورت 

قوه هستند و رسالت اساسی و مهم پدران و مادران این است که با تحقق به روحیات زیبا 

و تعهد و ایمان و انجام فرائض دینی و عبادی قوه ها را به فعلیت درآورند. وقتی که پدر و 

مادری از نظر خلقی و دینی فاقد صلاحیت های لازم باشند، دو ضرر عمده متوجه نوجوان چنین 

پدر و مادری خواهد شد. اول اینکه روحیات زیبا و فطری نوجوان همچنین حس مذهبی و 

ایمانی اش شکوفا نمی گردد. دوم اینکه روحیات فطری کودک و نوجوان به خاموشی می گراید 

و آرام آرام نوجوان با خلقیات نازیبای پدر و مادر آشنا می گردد و همان ها را احساس می کند. 

ا عَلَی آثَارِهِم مُقتَدُون«1 ما  ا وَجَدنا آبَاءَنا عَلَی هذا و اِنَّ خداوند متعال در قرآن می فرماید: » اِنَّ

پدران خود را این چنین دیدیم و بناچار از رفتار و کردار آنان پیروی خواهیم کرد. 

با تأمل و تعمق در این آیه شریفه بخوبی آشکار می گردد که فرزندان همان راه و روش پدران 

را در پیش می گیرند و همان شاکله پدران را در خود ایجاد می کنند. برای توضیح بیشتر مثال 

می زنیم: وقتی پدری در انجام کارهای خود دقیق و منضبط باشد، همین روحیه بتدریج به 

فرزندش انتقال می یابد. چنانچه پدری بذله گو و شوخ باشد، همین روحیه آرام آرام در فرزندش 

مشاهده می گردد پدر فعال و کوشا، فرزندش نیز ساعی و فعال است، چنانچه فرزند پدر لاابالی 

و بیکاره، عاطل و باطل است. 

نیاز به مذهب از ضروری ترین نیازهای آدمی است و ریشه در فطرت او دارد. یکی از وظایف 

عمده پدران و مادران بیدار ساختن حس مذهبی و دینی فرزند نوجوان است. بدیهی است 

که نوجوان در دوره کودکی با انجام این اعمال آشنایی دارد به عبارت دیگر با قالب این اعمال 

انس و الفت دارد، ولی در دوره نوجوانی، پدران و مادران به جای تحمیل و زور باید بکوشند 

مبانی ایمانمی و اعتقادی را در جان و روان نوجوان تزریق کنند. بدیهی است که وقتی هر 

عمل زیر بنایش انگیزه درونی باشد، آن عمل با کیفیت بهتری انجام خواهد گرفت، در حالی 

که اگر فاقد باور و ایمان باشد، نوجوان از انجام آن عمل عبادی خسته شده، آن را رها خواهد 

۱ سوره مبارکه زخرف آیه ۲۲
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ساخت. فراموش نکنیم که کودک در دوره کودکی به وسیله تقلید با قرائت اعمال عبادی آشنا 

می گردد، ولی در دوره نوجوانی نیاز به باور و ایمان دارد و باز واضح است وقتی کسی چیزی 

را باور داشت هرگز از انجام آن احساس ملال و خستگی نخواهد کرد. توصیه ما این است که 

پدران و مادران در انجام امور مذهبی و دینی، به جای دستور دادن ها بکوشند با زبان نوجوانی 

او را با اصول اعتقادی آشنا سازند. 

مطالعه آیات قرآن این واقعیت را آشکار می سازد که درباره انسان ها قبل از انجام اعمال عبادی، 

به ایمان و باور قلبی توصیه و تأکید شده است. متأسفانه باید اقرار کرد که در بسیاری از 

خانواده ها برای رشد و روحیه مذهبی و دینی آن ها به نوجوان تحمیل می شود و با تندی و 

تیزی به او فرمان می دهند تا در انجام اعمال دینی و فرایض مذهبی مسامحه ننماید. فراموش 

نکنیم که نتیجه فشارها و تندی ها در نوجوان این است که او رغبت و تمایل به انجام اعمال 

عبادی ندارد. 

در خاتمه خاطر نشان می سازیم که در برابر نوجوان الگوهای متعدی وجود دارند، از جمله 

معلمان و مربیان می توانند در قالب الگوهای ارزنده ای برای نوجوانان ظاهر گردند، همان گونه 

که دوستان و معاشران هر نوجوان می توانند نقش الگویی را عهده دار گردند. مضمون برخی 

از احادیث و روایات این است که نوجوان آئین و دین خود را از الگوی معاشر خود دریافت 

می دارد. آخرین نکته اینکه در زندگی اجتماعی گاه الگوهای غیرمنطقی ظاهر می گردند. پدران 

و مادران باید فرزندان خود را از این گذرگاه های خطرناک برحذر دارند، زیرا نوجوان بر اثر خامی 

و نپختگی شیفته این گونه الگوهای کاذب شده، به اقتباس از آن ها خواهد پرداخت. روی 

این اصل مسؤولان تعلیم و تربیت باید مراقب باشند و از رشد فوق العاده برخی از الگوها جداً 

پیشگیری کنند، چرا که با اندک غفلتی نوجوان جذب آنان شده، الگوهای منطقی و معقول را 

رها می کند و به دنبال مدل ها و اسوه های کاذب اجتماعی حرکت خواهد کرد. برای پرهیز از 

این امر باید الگوهای منطقی و صحیح را در جامعه به نوجوان ارائه داد و ارزشمندی الگوهای 

واقعی را متذکر شد تا نوجوان دچار فریب نگردد. 
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مخاطب شناسی و تربیت دینی جوان
فصل سوم:
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بخش اول : اهمیت و ارزش دوران جوانی 
جوانی، فصل شکفتن غنچه های کمال و معرفت و موسم جوشش زلال ایمان و معنویت در 

زندگی انسان است. قوت احساس، شدّت اخلاص، سلامت روان و طهارت ایمان، سیمای 

را شیرین و دلپذیر ساخته  را گرم و صمیمی و عرصه های حیات اجتماعی  زندگی جوانان 

است. بی سبب نیست که اخطر خطیر هر انسانی، آکنده از خاطرات شیرین دوران جوانی 

است؛ احساس و عاطفه، شیدایی و شوریدگی، اخلاص و آزادگی، صفا و صمیمیت، سادگی و 

صراحت، عشق و معنویت در دوران جوانی به اوج خود رسیده و بر آیینه شفاف روح و ضمیر 

آدمی؛ نقش جاودانه می گذارد. 

درخشش شعاع نورانی اسلام و جاذبه های معنوی انقلاب در جامعه اسلامی ایران، جوهر و 

گوهر وجودی نسل جوان را با اکسیر ایمان و معنویت، سرشته و زندگی آنان را با قداست و 

فضیلت در آمیخته است. کوثر زلال وحی، چشمه طهور عترت و صافی و صفای دعا و عبادت، 

سستی و رخوت از جان جوانان شسته و به زندگی آنان روح امید و نشاط دمیده است. 

امروز، در فضای عطرآگین ایران اسلامی، گوشها معبر قرآن و اذان، دلها گذرگاه نماز و عرفان و 

روحها، سکّوی عروج به سوی عالم ملکوت است. انقلاب اسلامی ایران، تحوّلی عظیم در ارزشها 

و باورها و معجزه ای بزرگ در عصر شگفتی ها بود. تأمّلی گذرا بر صحنه های پرالتهاب و حماسی 

انقلاب و مجاهدتهای دوران دفاع مقدّس، هر گونه فرصت تفنّن و تعلّل و سرگرمی و روزمرگی 

را از جوانان پرشور و انقلابی می ستاند و آنان را با مسؤولیت های بزرگی مواجه می سازد. 

سرزمین ما، معبد عشق و محراب عبادت است؛ دشتی است غریب که با شقایق های سرخ و 

لاله های خونین، دوستی دیرینه دارد. لاله ها از خون شهیدانمان رنگ می گیرند و شقایق ها از 

گرمای ایمانشان همواره با داغ می رویند. داغ شقایق، عطر یاس، قنوت آلاله و سوگواری بنفشه، 

همگی پیام آور هجرت خونین شهیدان و یادآور عهد سنگین شهیدان است. بدون تردید، ایمان 

جوشان، عقل جستجوگر، عزم راسخ و اراده استوار جوانان برومند ایرانی، ضامن رشد و بالندگی 

نهضت اسلامی معاصر و پشتوانه عظیم گسترش عدالت و آزادی در سراسر جهان خواهد بود. 

و  دانشگاه ها  مدارس،  خانواده ها،  اسلامی،  انقلاب  برکت  و  اسلام  معنویت  پرتو  در  امروز، 

اجتماعات گوناگون، همپا، همراه و همدل به نسل جوان می اندیشند و از کنار لحظه ها و 

فرصتهایی که معمولًا به تاراج غفلت ها و آسیب ها می روند، ساده و آسان نمی گذرند؛ همواره 

چشمهایی نگران و دستهای لرزان برای توفیق جوانان به سوی آسمان بلند است و دلهای 

دردمندان و آرزومندان دائماً در التهاب سعادت و بهروزی آنان می تپد. 

انقلاب اسلامی،  بر شجره طیّیه  این سرزمین حماسی می دانند که  جوانان رشید و مؤمن 

بسیاری  ستارگان  انقلاب،  روشن  آسمان  در  و  است  گذشته  فراوان  رخدادهای  و  حادثه ها 
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خاموش شده اند، باید عاشقانه بکوشند تا همچون خورشید فروزان میراث دار فروغ آنان باشند. 

امروز، پاسداری از حرمت خون شهیدان و ابلاغ پیام انقلاب اسلامی به اراده و همّت جوانان 

غیرتمند و آزاده متکی است؛ عبور از سالهای گرم جهاد و مقاومت و دوران سخت تلاش و 

سازندگی، الگوی کامل و سنت مطلوبی است که جوانان را به آینده های درخشان و امیدبخش 

و افقهای روشن و حیاتبخش، دلگرم می سازد. نسل جوان می داند که باید دست تلاش از 

آستین اخلاص برآورد و هر آنچه را که غارتگران و دشمنان اسلام و انقلاب به آتش فتنه و نفاق 

سوخته اند، به گرمای ایمان و مجاهدت بسازد و خانه دلها را به آتش عشق و نور معرفت منوّر 

نماید. بی شک، در این راه خطیر و دشوار، مشکلات و تنگناهای بسیاری در کمین است ولی 

فرزندان انقلاب و وارثان جبهه های شرف و شهادت از عمق جان می دانند که گلهای انقلاب، در 

گلدانهای شکسته نیز شکفتن و بالیدن می توانند. 

بدون تردید، طرح و تدوین سیاستها و برنامه های فرهنگی، جوانان را که نبض پرتپش جامعه 

محسوب می شوند، برای مقابله روشن بینانه و سنجیده با مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی 

آماده و توانا می سازد و به آنان یاری می رساند تا با آینده نگری و دوراندیشی و جوشش 

و کوشش، طرحهای روشن و اطمینان بخشی برای بهروزی فردای خود درافکنند، هنر خوب 

زیستن را بیاموزند و از عمق روح و جان، زندگی را تجربه کنند. 

دبیرخانه شورای عالی جوانان در آغاز کار، برای قانونمند ساختن فعالیت های تربیتی و فرهنگی 

و ساماندگی زندگی فردی و اجتماعی جوانان، به شناخت و بررسی شئون و مقتضیات زندگی 

آنان اهتمام کرد و پس از جمع آوری اطلاعات لازم در این خصوص با طراحی »منشور تربیتی 

نسل جوان«، اهداف آرمانی سیاستهای هدایتی، حمایتی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی 

ایران را در رشد و ارتقای فرهنگی و تربیتی جوانان و رئوس وظایف دستگاهها و سازمانهای 

دولتی را بر اساس مفاد اصول نود و هشتگانه منشور، تدوین و تنظیم ساخت که در سالهای 

گذشته برای اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است، لکن این اقدامات شایسته و بایسته، 

تنها بخشی از وظایف اساسی دبیرخانه و یک سوی مسأله بود و جوانان که مخاطبان اصلی 

این منشور آرمانی بودند، ظاهراً از محتوای آن و شیوه های بهره گیری از فرصتها و امکانات 

موجود، همچنان بی اطلاع می ماندند. 

بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با دبیر و برخی اعضای شورای عالی جوانان 

و کارشناسان دبیرخانه با ایشان و به منظور برقراری ارتباط با نسل جوان، ضرورت تعیین و 

تبیین »جایگاه جوانان در پرتو منشور تربیتی نسل جوان« در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت و 

به فضل الهی در قالب این طرح صورت تحقق پذیرفت. 
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جلوه های جوانی در قرآن 

1. مبارزه ابراهیم )علیه السلام( با شرک و بت پرستی در جوانی 

» قالُوا سَمِعنا فَتًی یَذکُرُهُم یُقالُ لَهُ اِبراهِیمُ 1؛گفتند: شنیده ایم جوانی بتها را 

به زشتی یاد می کند که به او ابراهیم می گویند«. 

2. آمادگی اسماعیل)علیه السلام( در مذبح توحید و اجرای فرمان الهی 

عیَ قالَ یا بُنَیَّ اِنّی اَری فِی المَنامِ اَنّی اَذبَحُکَ فَانظُر ماذا تَری قالَ یا اَبَتِ  ا بَلَغَ مَعَه السَّ » فَلَمَّ

ابِرینَ 2؛ آنگاه که اسماعیل علیه السلام بالغ شد )رشد  افعَل ما تُؤمَرُ سَتَجِدُنِی إن شَاءَالُله مِنَ الصَّ

یافت(، ابراهیم )علیه السلام(  با او به »سعی« شتافت. ابراهیم علیه السلام گفت: ای فرزندم! در عالم 

خواب دیدم که تو را قربانی می کنم؛ در این واقعه چه نظری داری؟ اسماعیل علیه السلام جواب 

داد: ای پدر! به آنچه که مأموری، عمل کن که ا ن شاءالله مرا شکیبا خواهی یافت.« 

3. نفس ستیزی یوسف  )علیه السلام( در پناه حصن حصین الهی 

تِی هُو فِی بَیتِها عَن  ه آتَیناهُ حُکماً و عِلماً و کَذلِکَ نَجزِی المُحسِنینَ . وَ راوَدَتهُ الَّ » وَ لَمّا بَلَغَ اَشُدَّ
هُ لا یُفلِحُ الظّالِمُونَ 3؛ هنگامی که یوسف )علیه السلام(  ی اَحسَنَ مَثوایَ اِنَّ ه رَبِّ نَفسِه و... قالَ مَعاذَالِله اِنَّ

به سن رشد رسید، او را مسند حکمفرمایی و مقام دانش عطا کردیم و این چنین نیکوکاران را 

پاداش می دهیم. او در آن خانه ای که بود بدون اینکه قصد و نیت بدی داشته باشد، از سوی 

بانوی خانه به خیانت دعوت شد و... یوسف )علیه السلام( گفت: به خدا پناه می برم.« 

4. پاکی و پارسایی حضرت مریم و نزول فرشتگان بر او در جوانی 

رَکِ وَ اصطَفیکِ عَلی نِساءِ العالَمینَ 4؛ و  » وَ اِذ قالَت المَلائِکَهُ یا مَریَمُ اِنَّ الَله اصطَفیکِ و طَهَّ

آنگاه فرشتگان گفتند: ای مریم! همانا خداوند تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان عالم برتری 

بخشید.« 

5. کفر ستیزی و هجرت جوانان )اصحاف کهف( در عهد دقیانوس 

هُم  یء لَنا مِن أمرِنا رُشداً... انَّ نا آتِنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً و هَیِّ » اِذا اَوَی الفِتیَهُ اِلَی الکَهفِ فَقالُوا رَبَّ

هِم وَ زِدناهُم هُدیً؛5 آنگاه که جوانان کهف در غار کوه پنهان شدند، از درگاه خدا  فِتیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّ

خواستند که؛ پروردگارا به لطف خود به ما رحمتی عطا فرما و وسیله رشد و هدایت را برای ما 

مهیّا سازد... آنان جوانمردانی بودند که به خدای خود ایمان آوردند و ما بر ایمان و هدایت 

آن ها افزودیم.« 

۱ سوره مبارکه انبیاء آیه ۶۰
۲ سوره مبارکه صافات آیه ۱۰۲

۳ سوره مبارکه یوسف آیات ۲۲ و ۲۳
۴ سوره مبارکه آل عمران آیه ۴۲
۵ سوره مبارکه کهف آیات ۱۳-۱۰

جوان از دیدگاه 
شریعت اسلام



113

ی
س

شنا
ب 

ط
خا

 م
- ۷

ج 
 - 

ن
حی

صال
ف 

عار
لم

ة ا
ئر

دا

دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

ارزش دوران جوانی 

1. جوانی؛ نعمتی ارزشمند و ناشناخته در زندگی انسان 

بابُ وَ العافِیَهُ؛1 قدر و  امام علی )علیه السلام( می فرمایند: » شَیئَانِ لایُعرَفُ فَضلُهُما اِلّا مَن فَقَدَهُما: الشَّ

منزلت دو چیز را نمی شناسند مگر کسی که آن ها را از دست بدهد؛ جوانی و عافیت«. 

2. هشدار فرشته الهی در اغتنام فرصت جوانی )بیست سالگی( 

وا  هِ مَلِکاً یَنزِلُ فِی کُلَّ لَیلَهٍ فَیُنادِی یا اَبناءَ العِشرینَ جِدُّ رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرمایند: » اِنَّ لِلَّ

وَاجتَهِدُوا؛2 فرشته الهی هر شب ندا می دهد؛ ای جوانان بیست ساله، کوشش و جدیّت کنید 

و برای نیل به کمالات انسانی، مجاهده نمایید«. 

3. شناخت ارزش فرصت جوانی در دوره کوتاه زندگانی 

تَکَ قَبلَ سُقمِکَ؛3 جوانی را قبل از  امام علی )علیه السلام( می فرمایند: » بادِر شَبابَکَ قَبلَ هَرَمِکَ و صِحَّ

پیری و سلامتی را قبل از بیماری دریاب«. 

4. سؤال از شیوه گذران دوره جوانی در قیامت 

رسول اکرم  )صلی الله علیه وآله( می فرمایند: » اَنَّ العَبدَ لا تَزُولُ قَدَماهُ یَومَ القِیمَهِ حَتّی یُسأَلُ عَن عُمرِه فِیما 

أفناهُ و عَن شَبابِه فِیما أبلاهُ؛4 در قیامت، هیچ بنده ای قدم از قدم برنمی دارد تا به این پرسش ها 

پاسخ دهد: اول آنکه عمرش را در چه کاری فانی نموده است. دوم، دوره جوانی را چگونه و در 

چه راهی سپری کرده است.« 

5. آموختن ادب و دانش در فرصت کوتاه جوانی 

نُوا اَعراضَکُم بِالأدَبِ و دِینِکُم بِالعِلمِ؛5 ای  امام علی ) علیه السلام( می فرمایند: » یا مَعشَرَ الفِتیانِ حَصِّ

گروه جوانان! شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با آمیختن ادب و دینتان را با فراگیری 

دانش حفظ کنید.« 

6. ارزش توبه و انابه در ایام جوانی 

بابِ أحسَنُ؛6 توبه نیکوست امّا در  وبَهُ حَسَنٌ و هُوَ مِنَ الشَّ امام علی )علیه السلام( می فرمایند: » التَّ

جوانی نیکوتر است«. 

7. غنیمت شمردن پنج نعمت خدادادی 

تِکَ و فِراغِکَ و شَبابَکَ و نِشاطَکَ؛7  تَکَ و قُوَّ امام کاظم  )علیه السلام( می فرمایند: » لا تَنسَ صِحَّ

سلامتی، توانمندی، فراغت، جوانی و نشاط خودت را فراموش مکن «. 

۱ غررالحکم، ج ۱، ص ۴۴۹
۲ مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۳۵۳

۳ غررالحکم، ص ۳۴۰
۴ تاریخ یعقوبی، ص ۵۹

۵ تاریخ یعقوبی، ص ۱۵۲
۶ زبده الاحادیث قمی، ج ۲، ص ۱۲۷

۷ الحیاه، ج ۳، ص ۳۶۶
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اقتضائات دوران جوانی 

1. صافی دل و صفای روحی )آمادگی پذیرش( 

ما قَلبُ الحَدَثِ کَالأرضِ الخالِیَه مَهما اُلقِیَ فِیها مِن کُلِّ شَیءٍ  امام علی )علیه السلام( می فرماید: » اِنَّ

قَبَلَتهُ؛1 دل نوجوان مثل زمین مساعدی است که هر بذری در آن بپاشند، همان را قبول خواهد 

کرد.« 

2. رقت قلب و تأثیرپذیری 

یخِ؛2 قلب جوان از قلب بزرگسال  امام صادق )علیه السلام( می فرماید: » قَلبُ الشّابِّ اَرَقُّ مِن قَلبِ الشَّ

لطیف تر است.« 

3. دوره شیدایی و شوریدگی 

بابُ شُعبَهٌ مِنَ الجُنُونِ؛3 جوانی، یکی از اقسام شوریدگی  رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » الشَّ

است.« 

4. نوعی مستی و از خودبیگانگی 

ومِ و  بابِ وَ سُکرُ المالِ و سُکرُ النَّ کرِ اَربَعَهٌ: سُکرُ الشَّ امام علی )علیه السلام( می فرماید: » أصنافُ السُّ

سُکرُ المُلکِ؛4 مستی بر چهار قسم است: مستی جوانی، مستی ثروت، مستی خواب و مستی 

ریاست.«

5. مقبولیت عذر به دلیل محدودیت علم 

بابِ مَعذُرٌ وَ عِلمُهُ مَحصُورٌ؛5 عذر نادانی جوان پذیرفته  امام علی )علیه السلام( می فرماید: » جَهلُ الشَّ

است زیرا دانش او محدود و محصور است« 

6. شتاب و سرعت در امور خیر 

هُم اَسرَعَ اِلی کُلِّ خَیرٍ؛6 نوجوانان را دریابید،  امام صادق )علیه السلام( می فرماید: » عَلَیکَ بِالأحداثِ فَاِنَّ

زیرا زودتر از دیگران به کارهای خیر روی می آورند.« 

7. سفارش رسیدگی به جوانان 

هُم أَرَقُّ اَفئِدَهً؛7 شما را سفارش  فَاِنَّ بّانِ خَیراً  رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » اُوصِیکُم بِالشُّ

می کنم که با جوانان به خوبی و نیکی رفتار کنید، چرا که آنان قلب لطیف تری دارند.« 

۱ نهج البلاغه، نامه ۳۱
۲ بحارالانوار، ج ۱۲، ص ۲۸۰

۳ بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۱۷۴
۴ تحف العقول، ص ۱۲۶

۵ غررالحکم، ص ۳۲۷
۶ وافی، ج ۱، ص ۲۱۰

۷ سفینه البحار، ج ۲، ص ۱۷۶
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جوان و بلوغ عقلی 

1. شیوه تکوین عقل در نوجوان 

جُلِ اِلی ثَمانِیَ عَشَرَ سَنَهً  امام علی )علیه السلام( می فرماید: » لا یَزالُ العَقلُ وَ الحُمقُ یَتَغالَبانِ عَلَی الرَّ

فَاِذا بَلَغَها غَلَبَ عَلَیه اَکثَرُهُما فیهِ؛1 پیوسته عقل و حماقت در ضمیر نوجوان در ستیزند، تا بحران 

بلوغ را پشت سر بگذارند و به سن هیجده سالگی برسد؛ در آن هنگام با غلبه عقل یا حماقت 

به یکسو گرایش می یابد.« 

2. سن کمال عقلی جوان 

امام علی )علیه السلام( می فرماید: » و یَستَکمِلُ عَقلُهُ فِی ثَمانٍ وَ عِشرینَ سَنَهً؛2 عقل آدمی در بیست 

و هشت سالگی کامل می شود.«  

3. رشد نهایی و تکامل طبیعی عقل آدمی

جارِبِ؛3  امام علی )علیه السلام( می فرماید: » وَ یَنتَهی عَقلُهُ فِی خَمسٍ وَ ثَلَاثینَ وَ ما کانَ بَعدَ ذلِکَ فَبِالتَّ

رشد طبیعی عقل آدمی تا سن سی و پنج سالگی است و از آن پس هر کمالی باشد، تجربی 

است.«

4. عنایت خداوند به جوان عاقل

رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » اِنَّ الَله تَعَالی سَیُعجِبُ مِن الشّابِ لَیسَت لَه صَبوَهٌ؛4 خداوند 

متعال به جوانی که نادانی نمی کند، با دیده تحسین نظر می کند.«  

5. عقل و جوانمردی مایه کمال و امتیاز آدمی 

تُهُ؛5 امتیاز آدمی به عقل، و جمالش  جُلِ عَقلُهُ وَ جَمالُهُ مُرُوَّ زَهُ الرَّ امام علی )علیه السلام( می فرماید: » مُمَیَّ

به مروت و جوانمردی است.« 

6. سفارش به فراگیری علم و دانش در جوانی 

ب مِنکُم اِلّا غادِیاً فِی حالَینِ؛ اِمّا عالِماً  اَّ امام صادق  )علیه السلام( می فرماید:  » لَستُ اُحِبُّ اَن اَرَی الشَّ

ماً؛6 دوست ندارم جوانی را از شما مسلمان ببینم مگر آنکه روز او به یکی از دو حالت  اَو مُتَعَلِّ

آغاز شود؛ یا عالم باشد یا دانشجو.« 

۱ بحارالانوار، ج ۱، ص ۹۶
۲ مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۲۵

۳ مکارم الاخلاق، ص ۱۱۵
۴ نهج الفصاحه، ص ۱۴۸

۵ غررالحکم، ص ۷۵۴
۶ بحارالانوار، ج ۱، ص ۱۷۰
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جوان و دینداری 

1. جوان خداپسند

ذِی یُفنِی شَبابَهُ فِی طاعَهِ الِله؛1 خداوند  رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » اِنَّ الَله یُحِبُّ الشّابَّ الَّ

جوانی را دوست دارد که جوانی خود را در طاعت خدا سپری کند.« 

2. مباهات خداوند به جوان عابد 

ابِّ العابِدِ المَلائِکَهَ؛2 خداوند به  رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » اِنَّ الَله تَعالی یُباهِی بِالشَّ

وجود جوان اهل عبادت بر فرشتگان مباهات می کند.« 

3. فضیلت جوان عابد بر دیگران 

ذِی  یخِ الَّ دَ فِی صَباهُ عَلَی الشَّ ذی تَعَبَّ ابِّ العابِدِ الَّ رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » فَضلُ الشَّ

هُ کَفَضلِ المُرسَلینَ عَلی سائِرِ النّاسِ؛3 برتری جوانی که در دوران جوانی خدا  دَ بَعدَ ما کَبُرَ سِنُّ تَعَبَّ

را عبادت می کند بر پیری که در دوران پیری به عبادت می پردازد، مانند برتری پیامبران نسبت 

به دیگران است.« 

4. محبوبیّت توبه جوانان نزد خداوند 

رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: »ما مِن شَیءٍ أَحَبُّ اِلَی الِله عَزَّ وَجَلَّ مِن شابٍّ تائِبٍ؛4 هیچ چیز 

نزد خداوند، محبوبتر از جوان توبه کار نیست.«

5. تأدیب جوان غیرمتدیّن 

ه لَأدَبتُه؛5 اگر جوانی از  امام صادق )علیه السلام( می فرماید:» لَو اُتیتُ بِشابٍّ مِن شابِّ الشّیعَهِ لا یَتَفَقَّ

جوانان شیعه را نزد من آورند که دین را نمی شناسد، او را تأدیب خواهم کرد.« 

6. اعطای حکمت؛ پاداش عبادت دوران جوانی 

رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » مَن أحسَنَ عِبادَهَ الِله فِی شَبِیبَتِه لَقّاهُ الُله الحِکمَهَ عِندَ شَیبَتِه؛6 

هر کس در دوران جوانی، خدا را نیکو عبادت کند، خداوند کریم در پیروی وی، حکمت به او 

القاء فرماید.« 

7. ارزش عبادت و دینداری در اوان نوجوانی 

ما ناشٍ نَشَأَ فِی عِبادَهِ الِله حَتّی یَمُوتَ اَعطاءُ الُله أجرَ تِسعَهَ  رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » اَیُّ

وَ تِسعینَ صِدّیقاً؛7 هر کسی که از اوان نوجوانی تا هنگام مرگ در عبادت و بندگی خداوند 

باشد، خدای تعالی پاداش نود و نه صدیق را به او عطا می کند.« 

۱ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۹
۲ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۹
۳ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۹

۴ مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ج ۱، ص ۳۴۷
۵ تحق العقول، ص ۳۰۲
۶ اعلام الدین، ص ۲۹۶

۷ کنزالعمال، ج ۱۵، ص ۷۸۵
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دائرة المعارف صالحین - ج ۷ - مخاطب شناسی

جوان و تهذیب نفس 

1. مراحل تکوین شخصیت جوان 

رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: »اَلوَلَدُ سَیّدٌ سَبعَ سِنین و عَبدٌ سَبعَ سِنین و وَزِیرٌ سَبعَ سِنین، 

فَاِن رَضِیتَ خَلائِقِهِ لِاحدی و عِشرینَ سَنَهِ وَ اِلّا... فَقَد أَعذَرتَ اِلَی الِله؛1 فرزند تا هفت سال آقا 

و فرمانگذار و تا هفت سال دیگر غلام و فرمانبر است و هفت سال سو، وزیر و کارپرداز است؛ 

پس از این مدت )21 سال( اگر صفاتی پسندیده داشت، زحمات چند ساله به ثمر رسیده وگرنه 

بیهوده مبر که وظیفه ات را بکار بسته ای.« )دیگر تربیت پذیر نیست!( 

2. جوان و متانت )تأسی به بزرگان( 

هَ  هَ بِکُهُولِکُم وَ شَرُّ کُهُولِکُم مَن تَشَبَّ رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » خَیرُ شَبابِکُم مَن تَشَبَّ

کُم؛2 بهترین جوانان شما کسانی هستند که رفتارشان مثل رفتار سالمندان، سنجیده باشد  بِشابِّ

و بدترین پیران شما کسانی هستند که رفتارشان به رفتار جوانان شبیه باشد.«

3. فرصت مجاهده با نفس قبل از بلوغ

امام علی )علیه السلام( می فرماید: » مَن لَم یَجهَد نَفسَه فِی صِغَرِه لَم یَنبُل فِی کِبَرِه؛3 کسی که قبل از 

بلوغ با تمایلات نفسانی مجاهده نکرده باشد، در بزرگی به مقام شایسته ای نمی رسد.« 

4. پاداش معنوی ترک لذّات و خوشگذرانی دنیوی 

هِ طاعَهِ  نیا وَ لَهوَها وَ یَستَقبِلُ بِشَابَّ هَ الدُّ رسول اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرماید: » ما مِن شابٍّ یَدَعُ لَذَّ

الِله اِلّا اَعطاهُ الُله أجرَ تِسعَهَ و تِسعینَ صِدّیقاً؛4 هر گاه جوانی لذت و خوشگذرانی دنیا را ترک 

کند و با نیروی جوانی خود روی به طاعت خدا آورد، خداوند متعال پاداش نود و نه صدیق را 

به او کرامت فرماید.«

5. تحمل سختیها و مشکلات قبل از بلوغ

امام موسی کاظم )علیه السلام( می فرماید: » یُستَحَبُّ غَرامَهُ الغُلامِ فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی 

کِبَرِه؛5 بهتر آن است که کودک قبل از بلوغ با سختی ها و مشکلات مواجه شود تا در جوانی و 

بزرگسالی بردبار باشد.« 

۱ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۹۵
۲ مشکاه الانوار، ص ۱۷۰

۳ غررالحکم، ص ۶۴۵
۴ کنزالعمال، ج ۱۵، ص ۷۷۵

۵ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۹۸
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بخش دوم : ویژگی های دوران جوانی
انسان در اثر گذشت زمان، دچار تغییر و تحولات شگرفی در زندگی روحی، جسمی و شخصیتی 

خویش می شود و درخت تنومند جان در تابستان و زمستان عمر و در تکاپوی حیات در انتظار 

چهره ای نو به سر می برد. بهار عمر انسانی، یعنی دوران جوانی، دوران انقلاب و هیجان است. 

جوان در این دوران دستخوش تحولات گسترده در ابعاد گوناگون می شود که اگر با آگاهی با 

آنان روبرو نشود، به ناکامی های جبران ناپذیری دچار می گردد. ابتدایی ترین گام در تربیت 

جوان، شناخت ویژگی های روحی و توانایی های آنان است.

بنابراین شناخت جوان و ویژگی های جوانی، برای بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر از جوانی و 

پرورش میوه های شیرین در این دوران، یک ضرورت و نیاز اساسی است. فقط در صورتی 

می توان دستوری قابل اجرا و برنامه ای صحیح ارائه داد که ابعاد روحی و شخصیتی جوان با 

دقت فراوان، در آن برنامه رعایت شده باشد؛ وگرنه چه بسا زیان جبران ناپذیری گریبان گیر 

جوان و جامعه می شود.

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( فرمودند: » مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ علمٍ کانَ ما یُفسِدُ أکثَرَ مِمّا یُصلِحُ؛1 هر 

که بدون دانش و آگاهی وارد کاری شود، بیشتر مایه ی فساد است تا اصلاح و سازندگی«.

امام صادق )علیه السلام( فرمودند: »العامِلُ عَلی غَیر بَصیرَةٍ کَالسائِرِ عَلی غَیرَ الطَریقِ، لا یُزیدُهُ 

یرِ اِلّا بُعداً؛2 کسی که بدون بینش و آگاهی دست به کاری بزند، مانند مسافری است  سُرعَةُ السَّ

که در بیراهه می رود و سرعت رفتن جز دوری و گمراهی چیزی برایش نمی افزاید«.

از این روی شناخت و بینش صحیح در امر جوانان برای راهیابی و راهنمایی آنان یک امر لازم 

و ضروری است؛ همان گونه که غفلت از شناخت جوانان و راه های تربیت آنان و بی تفاوتی در 

حق ایشان، ظلمی درباره ی آنان و مجموعه ی اطرافیان و خود انسان است و علاوه بر این، امر 

تربیت جوان، یک فرایند پیچیده و دقیق است که کوچک ترین خطا نیز بزرگ است؛ و موضوع 

آن بسیار مهم است. بنابراین شناخت جوان، ویژگی های دوره ی جوانی، عوامل رشد و آفت 

های جوانی برای هر فرد تعالی خواه در مسیر تربیتی، اجتناب ناپذیر است.

اولیای جوانان باید بیاموزند که چگونه رفتار فرزندان خود را زیر نظر بگیرند تا از ویژگی های 

آنان آگاه شوند و نیز باید دریابند که فرزندان در هر دوره، از جمله دوره ی جوانی چه ویژگی ها و 

نیازهایی دارند تا درباره ی ایشان دقیق تر و صحیح تر، تصمیم گیری کنند و جوانان نیز باید از 

»خود« آشنایی داشته باشند و روحیات، نیازها، خطرات پیش روی خود را دریابند و با آگاهی 

از خود و محیط های اطراف، در ارتقای سطح تربیتی و تعالی روحی و ترقی فردی و اجتماعی 

۱ ترجمه اصول کافی - جلد ۱ - صفحه ۸۶
۲ الکافی، ج ۱، ص ۴۴
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خود بکوشند و بهترین راه های موفقیت را گزینش کنند. جوانی که نه از خود و نه از آفات 

زندگی خود، آگاهی دارد و نه به آگاهی های دیگران وقعی می نهد در واقع مانند چوبی بر روی 

امواج است که هیچ اختیاری در آینده و حال خود ندارد؛ ولی سرمست غرور جوانی گشته، و 

گمان می کند حکمران عصر جوانی است.

روان شناسان، جامعه شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت پژوهش های بسیار زیادی درباره ی 

ویژگی های دوره جوانی انجام داده اند که گرچه جای نقد و تأمل دارد، درخور تقدیر نیز می باشد 

و باید در برنامه ریزی ها و فعالیت های تربیتی برای جوانان از آن ها بهره گرفت؛ البته به این 

شرط که با آموزه های دینی مغایرت نداشته باشد. در متون اسلامی نیز نکات بسیار مهم و قابل 

توجهی درباره ی ویژگی انسان در مراحل مختلف رشد وجود دارد. توجه اسلام به ویژگی های 

انسان در هر یک از مراحل رشد بویژه جوانی، دست کم از دو زاویه قابل تفسیر است؛ نخست 

این که انسان ها را به شگفتگی های آفرینشی که خداوند در وجودشان به ودیعت نهاده است، 

متوجه سازد و از این راه، انگیزه بیشتری برای بندگی خداوند در آن ها پدید آورد و دیگر آن 

که با بیان این حقایق، راهبردها و روش های هدایت و تربیت او را برای مربیان، آشکار سازد.

از این منظر اسلام به همه ریز و درشت حقایق وجودی انسان اعم از جسمی و روحی اشاره 

نکرده است، ولی آن دسته از حقایق و واقعیاتی که ضرورتاً باید در مقام هدایت و تزکیه ی 

انسان مورد توجه قرار گیرند، از نظر اسلام پوشیده نمانده است؛ بنابراین، وقتی سخن از 

ویژگی های دوره جوانی به میان می آید، باید توجه داشت که این ویژگی ها شالوده و اساس 

راهبردها و سیاست های تربیتی به شمار می آید و با توجه به آن هاست که اصول و روش های 

تربیتی خاص جوانان کشف و استنباط می شود. در عین حال توجه به این ویژگی ها، می تواند 
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بیان کننده ی اهمیّت این دوره از عمر، از نظر اسلام و نیز رویکرد و نگرش کلی اسلام به جوان 

باشد.

پرداخته  از مهم ترین ویژگی های دوره جوانی  به برخی  یاد شده،  به مطالب  با توجه  حال 

می شود:

۱- تغییر و تحول جسمی

گرچه جسم انسان همیشه در حال تغییر و تحول است، امّا در دوره ی جوانی، این تغییر و 

تحول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دوره ی جوانی بر اثر ترشح هورمون های بلوغ، 

تغییر و تحول هایی در شخص بروز می کند و رشد جسم او بیشتر می شود، با این تغییر و 

تحول جسمی، سایر امور روحی هم تغییر می کند، احساس ها و تمایل های جدیدی در نهاد 

جوان بوجود می آید، حالت های خاصی به او دست می دهد، دیگر حالت های زمان کودکی 

و نوجوانی را کنار می گذارد. این دوران، دورانی پرآشوب و اضطراب انگیز است و جوانان باید 

مواظب باشند طبق مصلحت عمل کنند، نه طبق احساسات درونی.

2. بروز احساسات مذهبی:

با تحولی که براثر بلوغ در جوانان صورت می گیرد، استعدادهای فطری و طبیعی، یکی پس 

از دیگری جامه ی فعلیت به خود می پوشند؛ علاوه بر خواهش های غریزی که بین انسان و 

حیوان مشترک است، مجموعه ای از گرایش های فطری چون احساسات مذهبی و کشش های 

روحانی در جوانان بروز می کند.

امروزه روان شناسان معتقدند: دوره ی بلوغ، دوره ی بروز احساسات مذهبی و تمایل های معنوی 

است. در این دوره جوانان مایل اند از مبدأ هستی آگاه شوند، خالق خویش را بشناسند و با 

خدای خویش رابطه برقرار نمایند. این حس مخصوصاً در شانزده سالگی به اوج می رسد که اگر 

خوب هدایت شود، عامل مهمی برای رشد معنوی جوانان است. علاقه به مسائل مذهبی در 

دوره ی جوانی، برنامه ای است که خداوند حکیم برای کنترل جوانان قرار داده است، زیرا در سن 

جوانی، غرایز طغیان می کند و دریای روح جوان طوفانی می گردد و اگر عواملی مانند مذهب 

و ارزش های مذهبی در جوانان وجود نداشته باشد، قطعاً مسیر جوانان، برخلاف مسیرالهی و 

انسانی خواهد بود.

3. جوانی و دین گرایی:

یکی از روحیات پر ارزش بشری که نتیجه روحیه حق طلبی و فضیلت خواهی است، »دین گرایی« 

می باشد. این روحیه در آغاز جوانی به شدت فعال گردیده و رشد می یابد و اگر بهاء و ارزشی 

داده نشود این میل سرکوب و منحرف می شود.

قرآن کریم درباره ی ایمان آورندگان به حضرت موسی)علیه السلام( می فرماید:»فَمَا آمَنَ لِمُوسَى 
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هُ  ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن یَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِی الَأرْضِ وَإِنَّ ن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّ ةٌ مِّ یَّ إِلاَّ ذُرِّ

لَمِنَ الْمُسْرِفِینَ؛1 سرانجام کسى به موسى ایمان نیاورد مگر فرزندانى از قوم وى در حالى که 

بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آن ها ایشان را آزار رسانند و در حقیقت فرعون در آن 

سرزمین برترى  جوى و از اسرافکاران بود«.

از این آیه ی شریفه دو نکته برداشت می شود: اولًا جوانان و فرزندان از پیشگامان در قبول 

دین بودند. ثانیاً جوانان با وجود ترس از شکنجه که از عواقب قبول دین بود باز هم حاضر 

نشدند از دین دست بردارند. علاوه بر این، این فطرت و خلقت انسان بر اساس دین خواهی 

و خداجویی است که این روح فطری به همراه دیگر نیروهای بشری در زمان جوانی به اوج 

رشد و شکوفایی خود می رسد.

4. استقلال طلبی:

از جمله ویژگی های دوره ی جوانی، غریزه ی استقلال طلبی است. کودکان وقتی به دوره ی 

جوانی می رسند، به استقلال و وابسته نبودن، علاقه ی بسیاری پیدا می کنند. آن ها علاقمند 

می گردند که کارهایشان را خودشان انجام دهند و در اموری مانند: تحصیل، انتخاب شغل و 

حرفه، انتخاب دوست و همسر، پوشیدن لباس و رفت و آمدها، خود تصمیم بگیرند. آن ها 

احساس می کنند؛ کودک نیستند، باید روی پای خود بایستند و خود را از وابستگی به والدین یا 

دیگران برهانند. این حس که خداوند حکیم در وجود آنان قرار داده، زیر بنای اعتماد به نفس، 

موفقیت در جامعه و مسئولیت های اجتماعی است.

نکته ی بسیار مهم این است که جوانان در اشباع این حس نباید تندروی کنند و از حد طبیعی 

آن پا فراتر گذارند، زیرا این حس، اگر کنترل نشود نتایج ناگواری به دنبال خواهد داشت. این 

حس باید به کمک والدین اشباع شود، زیرا جوانان از تجربه کمتری برخوردار هستند و ممکن 

است از جاده ی مصلحت زود خارج شوند .

بنابراین جوانان عزیز باید مواظب باشند، ضمن اشباع حس استقلال طلبی خویش از تذکرها و

راهنمایی های والدین خود که در مسائل زندگی از تجربه بیشتری برخوردار هستند، کمال 

استفاده را ببرند.

روان شناسان گفته اند: »برای جوانان، زمان بلوغ، زمان پرواز از آشیانه هاست. زمانی است که 

می توانند تنها و آزاد به سوی انجمن ها و مجامع جوانان بگریزند، در حالی که هنوز از جدایی 

و تنهایی وحشت دارند. همین تفاوت بین خواسته ها و قدرت برآوردن آن ها سبب می شود که 

جوانان غالباً رفتاری زننده و ناموزون پیدا کنند. بعضی از جوانانی که به دنبال آزادی و استقلال 

می روند و آرزوی جدایی از پدر و مادر را در دل می پرورند، هرچه ناتوان تر می شوند از این 

۱ سوره مبارکه یونس آیه ۸۳
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تنهایی بیشتر می ترسند و نسبت به والدین خشن تر و گستاخ تر می گردند؛ از این رو بیشتر 

به حرکات بچه گانه دست می زنند. جوان استقلال می طلبد و در عین حال از آزادی می ترسد 

و به علت عقده های روانی و عوارض ناشی از آن است که ستیزه جویی می کند«.

5. تخیّل گرایی:

یکی از ویژگی های دوره ی جوانی، تخیّل گرایی و روی آوردن به امور خیالی و افسانه ای است. 

جوانان گاهی آن چنان وارد دنیای خیال و اوهام می شوند که تصور می کنند دنیای دیگری غیر 

از عالم خیال، تحقق ندارد و گاه آن چنان، این حالت بر آنان مسلط می گردد که روحشان را 

سخت متأثر می کند و در نتیجه آنان را از امور واقعی و درک حقایق زندگی باز می دارد. و این 

حس آنقدر قوی است که می توان گفت: جوانان در دوره ی جوانی با افکار خود زندگی می کنند. 

دوره ی جوانی، دوره ی علاقه به امور موهوم و عشق به خیال های ناشدنی است.

جوانان چون تجربه ی زندگی کردن را ندارند و تازه پا به جاده ی زندگی گذاشته اند، گاهی 

آن چنان به فردای خود فکر می کنند که آرزوهای شیرین خود را به صورت کاخ های مجلّل و 

افسانه ای در می آورند و از مشاهده ی آن، غرق در شادی و مسرّت می شوند و گاهی هم به 

ناکامی خود می اندیشند و از تصور آینده ی ناموفق، گرفتار یأس و ناامیدی و دلسردی می شوند. 

اگرچه جوانان هنگام روبرو شدن با واقعیت ها و مسائل زندگی از تخیّل ها و آنچه در عالم خیال 

است فاصله می گیرند، امّا با این حال اگر تخیّل گرایی در حد طبیعی باشد و جوانان را در آرزوها 

و خیال های ناشدنی غرق نکند، خالی از فایده نیست، بلکه این حالت که خداوند در وجود 

جوان نهاده است، می تواند منشأ اموری مثبت هم بشود، از جمله این که حسّ ابداع و ابتکار 

را در وجود جوانان بیدار می کند و آنان را برای پیشرفت و نیل به مدارج عالی تر آماده می سازد 

و موجب تقویت نیروی ذهن و اندیشه و عامل خلق امور هنری، فکری، علمی و ذوقی می شود.

6. اثر پذیری و شکل گیری شخصیت:

انسان، موجودی اثرپذیر و آموزش پذیر است و به طور غریزی و طبیعی دیده ها و شنیده ها 

را می آموزد. این طبیعت انسانی در دوران جوانی از قابلیت و توانایی بیشتری برخوردار است. 

و از آن جایی که فکر و دل جوان هنوز دچار دل مشغولی های روزگار و مسائل متنوع فردی و 

اجتماعی نگشته، از موقعیت بسیار مناسبی برای یادگیری بهره مند است و قلب و دل او مانند 

زمین آماده ی کشت، هر دانه ای را پذیرفته و می پروراند.

حضرت علی )علیه السلام( در وصیت خود به فرزندش امام حسن )علیه السلام( نوشته است: »وَ إِنّما قَلبُ 

الحَدَثِ کَالأرضِ الخالیَةِ مَا أُلقِیَ فِیهَا مِن شَیءٍ قَبِلَتهُ. فَبادَرتُکَ بِالَأدَبِ قَبلَ أَن یَقسُوَ قَلبُکَ،وَ 

جارِبِ بُغیَتَهُ؛1 و همانا دل جوان  کَ، لِتَستَقبِلُ بِجِدِّ رَأیِکَ مِنَ الأمرِ مَا قَد کَفاکَ أهلُ التَّ یَشتَغِلُ لُبُّ

۱ شرح نهج البلاغه محمد تقی شوشتری - نامه ۳۱
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مانند زمین خالی و بی گیاه است که هر بذری در آن بپاشند، می پذیرد. از این رو زودتر به 

تأدیب تو پرداختم پیش از آن که دلت سخت گردد، و عقل تو به چیز دیگر سرگرم شود، تا با 

اندیشه ی جدی ات با کاری روبرو شوی«. نکات مهمی در این فرمایش حضرت علی )علیه السلام( 

نهفته است که به ترتیب بیان ایشان عبارتند از:

1. فکر و دل جوان، بدون گزینش و انتخاب، آماده ی پذیرش آموزش هاست و هرچه را 

بیاموزد، مانند زمین آماده ی کشت، می پروراند.

2. برای آموزش جوان باید به سرعت مبادرت کرد و هرچه زودتر روح تشنه ی او را سیراب 

نمود. این وظیفه در مرحله ی اول بر عهده ی پدران و اولیای جوان است.

3. در آموزش جوان، رعایت اولویت ها در موضوعات آموزشی لازم است که در این میان 

آموزش اخلاق و ادب از همه مهم تر است.

4. در صورت عدم اقدام به موقع روح جوان در اثر گذر ایام و بالارفتن سن، کمتر اثر پذیرتر 

خواهد بود و قلب و دل او سخت و فاقد انعطاف پذیری می شود.

5. دل مشغولی ها و آموزش های غلط و گزینش نشده، عامل دیگری در از بین رفتن ویژگی 

اثر پذیری و انعطاف در فکر جوان می باشد.

6. اندوخته های ادب و اخلاق در روبرویی با آینده، برای جوانان و فرزندان لازم است. در 

واقع هدف از آموزش های پدران، آینده سازی فرزندان است که آینده سازان اجتماع اند. 

روحیه ی اثر پذیری در دوران آغازین عمر، بسیار فعال است؛ به طوری که انسان قدرت 

گزینش داده های محیطی را ندارد. وظیفه ی اولیای جوانان، در قبال این ویژگی این است 

که مواظب باشند قلب جوان در اثر سستی و کاستی ایشان، محل کشت شیطان صفتان 

نگردد.

7. رشد و سیر تکامل عقلی:

جسم و جان جوان در یک حرکت همه جانبه و پیوسته رو به رشد است. در پیکر پر رمز و راز 

جوانان هر لحظه تحولّی عظیم صورت می گیرد. نیروی عقل جوان، هر روز و هر شب در جایگاه 

متکامل تری قرار می گیرد. و این تحول مبارک و پر برکت تا نهایت سنین جوانی ادامه دارد و 

در واقع یکی از شاخصه های جوانی وجود همین سیر تکاملی اوست.

در زمینه ی رشد عقلی جوانان، باید به دو ویژگی دوره ی جوانی توجه ویژه داشته باشیم: نقص 

دانش و آگاهی؛ و نقص عقلی.

الف( نقص دانش و تجربه )آگاهی(: آموزش یک امر تدریجی و زمانی است و نیاز به حوصله 

و گذر ایام دارد. آموختن و اندوختن تجربه ی بیشتر، نیاز به زمان بیشتری دارد. بنابراین بسیار 

روشن است که جوان به دلیل کمی سن و سال هنوز قادر نیست از دانش و تجربه ی دیگران 
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بهره مند گردد و از این رو به طور طبیعی دارای جهالت نسبی و نقصان تجربه ی علمی خواهد 

بود. حضرت علی)علیه السلام( با توجه به طبیعی بودن نقص دانش در بین جوانان می فرماید: 

»جَهلُ الشّبابِ مَعذُورٌ وَ عِلمُهُ مَحقُورٌ؛1 جهالت جوان، عذری پذیرفته دارد و دانش او ناچیز 

است«.

ب( نقص عقل: عقل بشری نیروی پیچیده ای است که با فراگیری علم و دانش او قابل تقویت 

و ازدیاد است؛ چرا که عقل در هنگام تصمیم و اراده با بهره گیری از علم و تجربه زوایای تاریک را 

روشن می نماید و جوانب متعدد هر مسأله را در نظر می گیرد، آنگاه بهتر می تواند دستور عملی 

جارُبِ؛2  صادر کند. حضرت علی )علیه السلام( در این باره می فرماید: »العَقلُ غَریزَةٌ تَزیدُ بِالعِلمِ وَ التَّ

عقل، نیرو و غریزه ای است که بر اثر دانش و تجربه بیشتر می گردد« .

جوانان برای این که خود را از نقص عقلی برهانند، باید در مطالعه ی کتب و کسب آگاهی 

و دانش کوشش نمایند؛ چرا که این نوع نقص ها و نا آگاهی طبیعی است و به مرور زمان و 

کوشش جوان زوال ناپذیرند. وجود ضعف دانش و نقص تجربه، جوانان را بیشتر از بزرگ ترها 

در کام ناکامی فرو می برد. اگر جوان در پی رفع این نقص و کمبود نباشد، دچار شکست و عدم 

موفقیت در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی می شود.

8. پاک دلی و رقّت قلبی:

جوانان به طور طبیعی کمتر از بزرگ ترها در تاریکی های روحی و قساوت قلبی غوطه ورند و 

غالباً دارای دلی روشن، قلبی پاک و روح و فکری سالم می باشند. به همین دلیل است که زودتر 

و بیشتر از بزرگ ترها به سوی حق و فضیلت رو می آورند. این خوی و خصلت نیکو است که 

۱ غرر الحکم و درر الکلم ج۱ ص۳۷۲
۲ غرر الحكم و درر الکلم ح ۱۷۱۷
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مایه ی تمایل جوان به خیر و نیکی است. عوامل ایجاد رقت قلب در جوان عبارتند از: حفظ 

روحیه ی پاک جوانی، محیط سالم و معنوی و الگو قرار دادن عالمان دینی.

هُم اَرَقُّ اَفئِدَةً اِنَّ الَله بَعَثَنی  بانِ خَیراً فَانَّ پیامبراکرم)صلی الله علیه وَ آله و سلّم( فرمودند: » أوُصیکُم بِالشَّ

یُوخُ ثُمَّ قَرَأَ فَطالَ عَلَیهُم الأمَدُ فَقَسَت قُلوبُهُم؛  بانُ وَ حالَفَنی الشُّ بَشیراً و نَذیراً فَحالَفَنی الشَّّ

1به شماها درباره ی نوبالغان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آن ها دلی رقیق تر و قلبی 

فضیلت پذیرتر دارند. خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم 

و از عذابش بترسانم. جوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبّت بستند ولی پیران از 

قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند«.

9. عدم شناخت قدر و ارزش خود:

جوان نمی تواند قدر و ارزش خود را بشناسد، هنگامی قدر و ارزش جوانی شناخته می شود که 

جوانی سپری شده است. حضرت علی)علیه السلام( فرمود: » شَیئانِ لا یَعرِفُ فَضلَهُما اِلّا مَن فَقَدَهُما: 

بابُ و العافیةُ« »ارزش دو چیز را هیچ کس نمی داند، مگر کسی که آن دو را از دست بدهد:  الشَّ

جوانی و سلامتی«. در این حدیث حضرت علی )علیه السلام( نعمت جوانی را در ردیف بزرگ ترین 

نعمت های الهی، یعنی سلامت و صحت، آورده است و به اندازه ای نعمت جوانی را مجهول 

القدر دانسته که می فرماید تنها در موقع فقدان جوانی می توان به ارزش آن پی برد.

10. عجله:

نسَانُ  عجله از ویژگی های انسان است. انسان به طور کلی عجول آفریده شده است. ﴿خُلِقَ الِْ

مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیکُمْ آیَاتِی فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ؛2 انسان از عجله آفریده شده است«. ولی در میان 

انسان ها، جوانان عجول ترند؛ زیرا هم علم و تجربه کافی ندارند و هم غرور جوانی و قدرت 

جسمانی، آن ها را در کارها سرعت بخشیده و با عجله همراه می سازد.

عشق آتشین به یک موضوع و افکار سطحی ومحدود، و گاه سیطره هوی و هوس بر انسان، 

وخوش بینی بیش از حد به یک مطلب، از عوامل عجله و شتاب زدگی درکارهاست، و از آنجا 

که بررسی های سطحی و مقدماتی غالباً برای پی بردن به حقیقت یک امر و سود و زیان آن 

کافی نیست، معمولًا عجله در انجام کارها، موجب ندامت، خسران و پشیمانی است. تا آنجا 

که گاهی عجله سبب می شود، انسان به همان سرعت که به دنبال نیکی ها می رود، به دنبال 

بدی ها برود. تلخ کامی ها، شکست ها و مصائبی که دامان انسان را در طول تاریخ بر اثر 

عجله و شتاب زدگی گرفته است بیش از آن است که قابل شمارش باشد. بنابراین :»سرعت و 

جدیت در کارها، آری. اما عجله و شتابزدگی، نه« و به تعبیر دیگر عجله ی مذموم آن است که 

۱ كتاب الحدیث، ص ٣٤٩
۲ سوره مبارکه انبیاء آیه ۳۷
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به هنگام بررسی و مطالعه در جوانب کار و شناخت صورت گیرد، اما عجله ی ممدوح آن است 

که بعد از تصمیم گیری لازم، در اجرا درنگ نشود، یعنی بعد از آن که خیر بودن کاری ثابت شد 

دیگر جای درنگ نیست.

11. تجدد و نوطلبی:

یکی از ویژگی های دوره ی جوانی، گرایش به تجدد و نوگرایی است. جوانان شیفته ی سبک های 

نوین در روزگار خود هستند. آن ها به هر چیز تازه ای با خوش بینی می نگرند، از این رو اگر 

آن ها را بین دو فکر نو و قدیمی، دو لباس جدید و سنتی، دو روش امروزی و دیروزی مخیّر 

سازند، چیز نو و تازه را انتخاب می کنند. جوانان کتاب هایی را می خوانند که نوآوری داشته 

باشد، اشعاری را می پسندند که تازه و جدید باشد، لباس ها و ساختمان ها و وسایل نقلیّه ای را 

دوست دارند که به سبک نوین در بازار عرضه شده باشد. جوانان شدیداً به هر چیز نو با عینک 

خوش بینی می نگرند و بعضی مواقع از بزرگسالان به علت تمایل نداشتن به افکار نو و وسایل 

جدید گله مند هستند. گرچه گرایش به وسایل و روش های نو و تجدد طلبی امری طبیعی در 

جوانان است، امّا جوانان عزیز باید توجّه داشته باشند که به نام تجدد و نوگرایی و تنوع طلبی، 

در مُدگرایی افراط نکنند و معیار خوبی و بدی را جدید بودن و قدیمی بودن قرار ندهند و باید 

به این مسأله ی مهم توجه داشته باشند که حس نوگرایی را نباید در »اصول ثابت« زندگی 

دخالت دهند و به بهانه ی نوگرایی از اصول ثابت زندگی و اصول اخلاقی و انسانی دست 

بردارند، بلکه این نوع گرایش در حد طبیعی خود باید در امور متغیر زندگی باشد، نه در امور 

ثابت و جاوید.

در احکام ثابت الهی که از روی فطرت و مصلحت واقعی تدوین شده است، اصل نوگرایی 

را نباید حاکم کنند، مثلًا نباید فکر کنند چون عفت، حجاب، امر به معروف، تقوا، بندگی خدا، 

اخلاق و امثال این ها امری قدیمی و سنتی است، باید از صفحه ی روزگار کنار رود و به جای 

آن، بدحجابی، بی عفتی، بی تقوایی و خود پرستی قرار گیرد، زیرا اگر جوانان ما بخواهند در 

اصول ثابت انسانی نوگرا باشند، قطعاً با از دست دادن بسیاری از ارزش های معنوی، اخلاقی 

و انسانی، رو به رو خواهند شد که این کار هم برای جوانان و هم برای جامعه مضر و خطرناک 

است.

12. الگو پذیری:

یکی دیگر از ویژگی های دوران جوانی، حس الگو پذیری است. با توجّه به فطری بودن حس 

کمال طلبی، جوانان برای تکوین شخصیت روحی و فکری و اجتماعی خویش، همواره سعی 

می کنند افرادی را که از نظر مادی یا معنوی به کمال رسیده اند، الگوی خویش قرار دهند، گرچه 

بعضی در تشخیص الگوهای واقعی و به کمال رسیده اشتباه می کنند و افرادی را که لایق و 
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شایسته نیستند الگوی خویش قرار می دهند. دنیای غرب که به این خواسته و نیازهای جوانان 

پی برده است، در اشاعه ی الگوهای کاذب و شخصیت های دروغین می کوشد تا جوانان را از 

هویت انسانی خویش جدا نماید. اصل حس تقلید و الگو پذیری در جوانان مضر نیست، بلکه 

از عوامل پیشرفت آنان در مسائل فردی و اجتماعی است، زیرا با این حس است که جوانان 

می توانند از موفقیت هایی که دیگران کسب کرده اند استفاده کنند.

امّا نکته ی مهم و در خور توجه این است که باید از فردی که در جامعه نمونه است شناخت کافی 

و کامل داشته باشند و با معیار الهی و انسانی به سراغ الگوها بروند و از الگو پذیری جاهلانه 

بر حذر باشند و به امید رسیدن به مقامات فردی یا اجتماعی، نباید اعمال و افکار نادرست 

شخصیت های معروف را سرمشق قرار دهند، بلکه باید با معیاری درست، شخصیت ها ی واقعی 

را از شخصیت های کاذب تمییز دهند، همچنین توجه داشته باشند برای رسیدن به مقام های 

عالی نباید از راه ناصواب رفت، بلکه باید از مسیر درست و با صبر و حوصله اسباب بزرگی را 

یک به یک فراهم نمود.

13. میل به آزادی و نداشتن محدودیت:

جوانان خواستار آزادی در کارهایشان هستند، از نظر آنان، عقل، منطق، مصلحت، نظم و قانون 

نوعی محدودیت است، باید با آن ها مبارزه کرد تا به خواسته های مطلوب خود رسید.

نکته ی مهمی که جوانان باید بدانند و رعایت کنند، میانه روی در میل به آزادی است؛ زیرا 

جوانان با نظر به این که به سبب طغیان غرایز، جنبه ی عقلانی ضعیف پیدا می کنند و به شدت 

احساساتی می شوند و طبعشان آن ها را به سوی لذت گرایی سوق می دهد، اگر از آزادی مطلق 

استفاده کنند، به انواع فسادها و فحشاها و انحراف ها دچار می شوند.

غرایز فقط ارضای خود را می طلبد، می خواهد به هر قیمتی که شده به هدف خود برسد و این 

انسان است که با نیروی عقل و فطرت و شریعت آن ها را مهار می کند و به اندازه ی لازم و 

طبیعی اشباع می نماید، مانند رودخانه ای که در مسیری جریان دارد و هر چه در مسیر خویش 

می بیند تخریب می نماید و پس باید با ساختن سد و دریچه های مخصوص آن را کنترل کرد 

و به اندازه ی لازم، آب آن را به مکان های خاص هدایت کرد. برخورداری از آزادی نامحدود، 

قطعاً فساد و بی نظمی به بار می آورد و در نتیجه آرامش و آسایش را که اساس خوشبختی 

انسان است نابود می سازد، زیرا اگر قرار باشد هرکس در هر کاری آزاد باشد و برای خواسته های 

خود حد و حدودی در نظر نگیرد، به طور مسلّم خواسته ها با هم تزاحم پیدا می کند و هرج و 

مرج در جامعه حاکم می شود.

ها طلقَة إن تُطیعُوها تَنزَعُ بِکُم إلی  فُوسَ فَاِنَّ لذا امام علی )علیه السلام( فرموده اند: »اِقمِعُوا هذهِ النُّ
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شَرّ غِایَه؛1 این نفس های سرکش را مهار کنید که لجام گسیخته و خودسرند، اگر از آن ها پیروی 

کنید شما را به بدترین پرتگاه می افکنند«.

14. طغیان غرایز:

از جمله ویژگی های دوران جوانی، داشتن احساسات تند است. جوانان در دوره ی جوانی به 

شدت تحت تأثیر احساسات و تمایلات هستند و آن چنان در این بعد قوی هستند که گاهی 

با مسائل منطقی و عقلی قطع رابطه می کنند و این خطر بزرگی است، زیرا گاهی با تصمیمی 

که جنبه ی عقلانی ندارد، ممکن است خود را دچار تیره روزی و سیاه بختی نمایند. این غریزه 

در جوانان خطرآفرین تر است، زیرا از طرفی، امواج خواهش ها در دریای وجودشان به حرکت 

در آمده است و از طرف دیگر، از تجربه ی کافی بهره مند نیستند، لذا باید خیلی مواظب 

باشند طبق هر خواسته ای عمل نکنند، بلکه با تقویت اراده و تعقل و بعد معنوی سعی کنند بر 

خواسته های غیر منطقی غلبه یابند، زیرا اگر عقل جوان بر غرایز چیره نشود، قطعاً احساسات و 

غرایز بر عقلش استیلا خواهد یافت و آن را به اسارت خواهد برد. بزرگان ما به سبب طوفانی 

شدن غرایز در جوانی، جوانی را از اقسام مستی و شعبه ای از جنون می دانند. البته این حکم 

برای جوانانی است که غرایز خود را کنترل نکرده اند، وگرنه جوانانی بوده و هستند که بر اثر 

رعایت تقوا و تعقل و اراده به مراتب بالایی رسیده اند و غرایز را مقهور عقل خویش ساخته اند.

خطر طغیان غرایز و احساسات برای نسل جوان از سایر طبقات بیشتر است، زیرا از یک طرف 

با فرارسیدن بلوغ، تمایل جنسی و سایر خواهش های عاطفی در ضمیر جوانان به شدت بیدار 

می شوند و از طرف دیگر، عقل آنان هنوز به رشد نهایی و کمال طبیعی و اکتسابی خود نرسیده 

است، مانند کودکی همچنان ضعیف و ناتوان است و در مقابل امواج نیرومند احساسات، 

قدرت ایستادگی و مقاومت ندارد و در چنین شرایطی جوانان پیوسته در پرتگاه خطر قرار دارند 

و با کم ترین غفلت ممکن است سقوط کنند و به بزرگ ترین حادثه ی نامطلوب دچار شوند.

15. میل به خودآرایی:

یکی دیگر از ویژگی های دوره ی جوانی، میل به خودآرایی است. جوانان که در دوره ی جوانی، 

خود به خود از نوعی زیبایی طبیعی برخوردارهستند، سعی می کنند با اضافه کردن زیبایی های 

مصنوعی بر زیبایی خود بیفزایند. میل به خودآرایی در سنین بالاتر، که زیبایی طبیعی انسان 

تا حدودی از بین می رود، کم می شود. اسلام که دینی جامع و کامل می باشد و به تمام ابعاد 

زندگی مادی و معنوی انسان ها توجه نموده، با تأکید بر استفاده از لباس های زیبا، شانه کردن 

مو، معطر کردن بدن و بهداشت شخصی به حس زیبایی گرایی )که خداوند در فطرت آدمی 

به ودیعه گذاشته است( توجه کرده است.

۱ غرر الحکم، ص ۸۱۸
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مهم این است که میل به خود آرایی باید در حد طبیعی و فطری باشد تا باعث انحراف جوانان 

نگردد، زیرا بسیار دیده ایم جوانانی که ) دختر یا پسر( به سبب افراط در خود آرایی به راه های 

غلط کشیده شده اند. علاوه براین، زیاده روی در خودآرایی، ممکن است منشأ بیماری وسواس 

شود و عامل اختلال های روحی گردد و شخص را از فعالیّت های حیات بخش باز دارد. جوانان 

باید جمال و زیبایی را برای خود جمال و زیبایی بخواهند، نه برای جلب توجّه دیگران، زیرا 

هنگامی می توان زیبایی را در همه جا رعایت کرد که فی نفسه برای آن ارزش قائل شد، امّا اگر 

صرفاً برای برانگیختن دیگران باشد، ممکن است جوانان عزیز را در مسیر ناپسند خود پرستی 

و ریاکاری قرار دهد.

برای دختران خودآرایی باید در محدوده ی شریعت مقدس الهی باشد، یعنی بر دختران لازم 

است از کارهایی که باعث تحریک جوانان می شود، مانند لباس های زننده و آرایش های مهیّج 

برحذر باشند، خواه به اسم خودآرایی باشد یا به اسم چیزهای دیگر، که در غیر این صورت، باعث 

فساد و تباهی برای جامعه و خودشان خواهند شد.

ویژگیهای دوران جوانی

4. روحیه 
مبارزه جویی و 
عدالت خواهی

3. احساس فداکاری، 
گذشت و ایثار

2. روحیه انتقادی و 
عدم انتقادپذیری

1. استقلال عاطفی 
نسبت به بزرگسالان

8. ماجراجویی، 
حادثه آفرینی و علاقه 

به شگفتی ها

7. بی ثباتی عاطفی، 
تأثرپذیری و زودرنجی

6. عدم استحکام اراده 
و تزلزل شخصیت

5. ابراز تشخص و 
هویت اجتماعی

12. افسردگی و 
در خود فرورفتگی 

مقطعی

11. حسادت و رشک به 
همسالان و رقبا

10. خشم و کینه ورزی 
بی دلیل و علت

9. احساس نگرانی 
و اضطراب نسبت 

به آینده

16. حفظ آراستگی 
وضع ظاهر

15. احساس یأس 
در برابر ناکامی های 

مقطعی

14. احساس تنهایی و 
انزواطلبی

13. خیال پردازی 
افراطی و 

عاشق پیشگی

20. احساس 
مسؤولیت و تکلیف 

اجتماعی

19. انطباق با بزرگسالان 
)تقلید( 

18. شهرت طلبی و 
تمایل به محبوبیت

17. ترشح هورمونها 
و غُدد داخلی

24. نشاط، شادابی و 
طراوت

23. وفاداری نسبت به 
عهد و پیمان

22. صداقت، 
صمیمیت و صفا

21. آزادگی، فتوت و 
جوانمردی
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بخش سوم : علل و عوامل بزهکاری نسل جوان
به دلیل آنكه بزه كاری نوجوانان و جوانان یك آسیب بزرگ اجتماعی محسوب می شود، عوامل 

مؤثر در آن بسیار متنوع هستند. به قول اتوكلاین برگ1: هیچ علتی به تنهایی برای رفتار پیچیده 

و متنوعی مثل بزه كاری جوانان كافی نیست. از این رو، عوامل به وجودآورنده بزه كاری قشر 

جوان، به قدری گوناگون و متنوع هستند كه برشمردن همه آنها، اگر غیرممكن نباشد، امری 

بسیار دشوار می نماید. با این همه، این مشكل مانع از آن نیست كه در مطالعه و بررسی عوامل 

بتوان به وجود بعضی از آنان، كه نقش مؤثرتری در بروز بزه معینی دارند، پی برد و كیفیت 

و كمیت تأثیر هر یك از عوامل گوناگون آن را موردبررسی  و تجزیه  و تحلیل  قرارداد. در ادامه 

این بحث به منظور سهولت مطالعه، عواملی را كه در پیدایش بزه كاری مؤثرند، به پنج دسته 

طبقه بندی و به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم:

الف. نقش خانواده در پیدایش بزه كاری

هر تحقیق عمده ای در زمینه بزه كاری، رابطه نزدیكی را میان بی ثباتی شرایط زندگی و محیط 

خانوادگی نوجوانان و جوانان، با بزه كاری نشان داده است. تحقیقات و شواهد زیادی گویای 

این واقعیت است كه در پس بسیاری از بزه كاری نوجوانان و جوانان، كانون خانوادگی ناسالم 

و متلاشی شده ای پنهان است. 

شكی نیست كه خانواده اولین پایه گذار شخصیت هر فرد است كه نقش مهمی در تعیین 

سرنوشت و زندگی آینده او دارد و اخلاق و سلامت روانی فرد تا حدود بسیار زیاد در گرو آن 

است؛ چراكه فرد پس از متولد شدن تحت تأثیر افكار، عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار 

می گیرد. از این رو، خانواده اولین عاملی است كه در رفتار فرزند تأثیر می گذارد. به طور كلی، 

طرز تفكر والدین یا سایر اعضای خانواده به هر شكلی كه باشد كم و بیش در فرزندان آنان 

تأثیر می گذارد.

در درون خانواده نیز در مقایسه با سایر اعضا، مادران بیشترین و مؤثرترین نقش را در صلاح 

و فساد فرزندان بر عهده دارند؛ چراكه زمینه های تربیت طفل قبل از تولد و از دوران جنین 

شروع می شود. از سوی دیگر، مادر در آغاز عهده دار رفع نیازمندی های كودك است، هر نوع 

تغذیه او، رفتار خوب و ناشایست وی در فرزند تأثیر بسزایی دارد. كودك نیز از همان ابتدا با 

حس تقلیدپذیری قوی كه دارد، حركات و رفتار اطرافیان در ضمیرش حك می شود و به تدریج، 

شخصیت او كامل می شود. به همین دلیل، امام خمینی قدس سرهدر خصوص میزان نفوذ و 

تأثیر تربیتی مادران در شخصیت كودكان فرموده اند:

تأثیر خانواده در بزه كاری فقط مربوط به دوران طفولیت نیست، در نوجوانی و حتی جوانی نیز 

۱ A. Klineberg
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كاستی ها و كمبودها و خلأهای تربیتی تأثیر خود را گذاشته و خود را نمایان می سازد. اختلاف 

پدر و مادر، تبعیض میان فرزندان، كمبود محبت، عدم حضور پدر در خانه، دوستان ناباب، 

بزه كاری یكی از اعضای خانواده، نداشتن الگوی رفتاری مناسب، عدم امكان ازدواج و عدم درك 

فرزندان از مهمترین مسائل منشعب از خانواده می باشند.

ب. عوامل اقتصادی

از گذشته های دور فلاسفه و دانشمندان، تأثیر فقر و اختلافات طبقاتی را در وقوع جرایم مورد 

توجه قرار داده اند و عمدتاً در این موضوع كه »عامل اقتصادی در بزه كاری مؤثر است« اتفاق 

نظر دارند و اگر اختلافاتی در برخی موارد به چشم می خورد، ناشی از چگونگی تأثیر جنبه های 

مختلف این عامل است.

ج. فقدان تعلیم و تربیت مناسب

از اوایل قرن نوزدهم این اعتقاد در سطح جهان رواج پیدا كرد، كه برای جلوگیری از معضل 

بزه كاری باید آموزش و پرورش عمومی را توسعه داد. تحت تأثیر همین تفكر آموزش و پرورش 

عمومی گسترش زیادی پیدا كرد و حتی قوانین تعلیمات اجباری در بسیاری از كشورها به 

تصویب رسید.

البته، امروزه این نظریه را با گذشت قریب دو قرن خیلی هم نمی توان با تعصب پذیرفت؛ چون 

با وجود اینكه آموزش و پرورش توسعه پیدا كرده و اكثر افراد جوامع مختلف تحصیل كرده 

می باشند و برای مبارزه با بی سوادی در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اقدامات مهم 

و مؤثری صورت گرفته، ولی از وقوع بزه كاری پیش گیری نكرده است و عمدتا نوع بزه كاری ها 

را متحول ساخته است و علت آن این است كه منظور از آموزش و سوادآموزی جز وسیله چیز 

دیگری نیست. حال بسته به این است كه، این وسیله در اختیار چه كسی و برای چه منظوری 

مورد استفاده قرار گیرد.

به عبارت دیگر، از آموزش بدون پرورش نمی توان انتظار زیادی برای پیش گیری از بزه كاری 

داشت؛ چراكه آموزش وسیله است؛ اگر این وسیله در اختیار كسی قرار گیرد كه بخواهد امیال و 

هدف های نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد، در این صورت شعر سنایی كه می گوید: 

»چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد كالا«، مصداق پیدا خواهد نمود. 

بعكس، اگر این وسیله در اختیار فردی پرورش یافته، صالح و در جهت هدفی مشروع قرار 

گیرد، نتیجه اش همان است كه یك انسان كامل می تواند داشته باشد. به دلیل آنكه یكی از 

جهات حقیقی و اهداف مهم پرورش كسب هنجارهای مورد قبول جامعه می باشد، از این رو، اگر 

آموزش توأم با پرورش واقعی باشد، می تواند در جلوگیری از بزه كاری نقش مهمی ایفا نماید. 

ولی به هر حال، مسلّم است كه آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فكر و شعور افراد كاملًا 
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مؤثر بوده و می تواند در پیش گیری از بزه كاری ها نقش داشته باشد.

اما باید توجه كرد كه اگر كلیه عوامل مؤثر در بزه كاری نوجوانان و جوانان را در نظر بگیریم و 

نوجوانی را فرض كنیم كه محیط خانوادگی او آن چنان آلوده باشد كه نتواند خود را از آثار بد 

آن دور كند و یا مشكلات گوناگون آن چنان او را احاطه كرده باشد كه خلاصی از آن دشوار 

باشد، در این صورت، بعید به نظر می رسد كه تعلیم و تربیت به تنهایی نقش قاطع و مهمی 

در جلوگیری از بزه كاری داشته باشد؛ زیرا مجموعه شرایطی كه او را احاطه نموده او را به راهی 

خواهد كشاند كه خواه و ناخواه در مسیر درستی قرار نخواهد گرفت. در این گونه موارد آموزش 

و پرورش عمدتا پیش از آنكه بتواند بزه كاری را كاهش دهد، موجب تغییر نوع جرایم ارتكابی 

می گردد؛ بدین نحو كه اشخاص تحصیل كرده بسیار كمتر از اشخاص بی سواد مرتكب جرایم 

نظیر ضرب و جرح و سرقت می شوند، ولی در عوض، مرتكب جرایم فكری نظیر كلاهبرداری، 

جعل، خیانت در امانت و جرایم سیاسی می شوند.

با وجود این، هرچند تعلیم و تربیت تاكنون نتوانسته است در حد انتظار در پیش گیری از 

بزه كاری نوجوانان و جوانان موفق باشد، ولی این بدین معنا نیست كه در كاهش بزه كاری 

نوجوانان و جوانان بی تأثیر است.

د. بی كاری و نارضایتی شغلی و بزه كاری

اشتغال و رضایت مندی شغلی افراد هر كشوری از جمله مؤلفه های مهمی است كه نشان 

در  را  اشتغال  تأثیر  دارد و نمی توان  قرار  از حیث توسعه در چه وضعیتی  می دهد جامعه 

معضلات اجتماعی، به ویژه بزه كاری نوجوانان و جوانان نادیده گرفت. هم اینك درصد بالا و 

غیرقابل قبولی از جوانان كشورهای مختلف و از جمله ایران بی كار مانده و برخی از آنان به 

شغل های كاذب روی می آورند. بسیاری از شاغلان نیز از شغلشان راضی نیستند. بدین ترتیب، 

در ادامه بحث تأثیر دو معضل بی كاری و عدم رضایت شغلی بر بزه كاری نوجوانان و جوانان 

مورد بررسی قرار می گیرد:

1. بی كاری : از جمله آسیب های اجتماعی، بی كاری است كه می تواند عامل عمده ای در پیدایش 

نابسامانی های رفتاری و روانی و در نتیجه، موجب بالا رفتن انواع انحرافات اجتماعی و بزه كاری 

شود.

اسلام جوانان را تشویق به كار و فعالیت می كند. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آلهوقتی جوانی 

را می دید كه ظاهر آراسته ای داشت، از شغل او سؤال می كردند. اگر می گفتند كار نمی كند، 

می فرمود: »سقط من عینی«؛ از چشم من افتاد. وقتی دلیل آن را جویا می شدند می فرمود: 

»لان المؤمن اذ لم یكن له حرفة تعیش بدینه«؛ زیرا وقتی مؤمنی كاری نداشته باشد، دین خود 

را وسیله گذراندن زندگی خویش قرار می دهد. البته، اسلام بر متولیان امور فرض می داند كه 
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افراد را به كار مناسب بگمارند تا مبادا بی كاری و فقر، آنان را به انحراف بكشاند. 

از عوامل محیطی جرم، می توان فقر، بی كاری، تورم و شرایط بد اقتصادی را نام برد كه بر همه 

آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثیر گذاشته و آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. 

2. نارضایتی شغلی : متأسفانه آنچه در جامعه فعلی ما در زمینه انتخاب شغل صورت می گیرد، 

بیشتر انتخاب تصادفی و غیراختیاری است. نتیجه این انتخاب ها را می توان در موقع احراز و 

اشتغال به كار ملاحظه كرد. وقتی انتخاب شغل درست صورت نپذیرد، انگیزش در فرد برای به 

دست آوردن مهارت بیشتر، بروز خلّاقیت و ابتكار ایجاد نمی شود و موجب می شود كه فرد از 

شغلش راضی نباشد. انتخاب شغل به خاطر فشارهای اقتصادی و اجتماعی منجر به خستگی 

و بی حوصلگی خواهد شد و كارایی فرد را پایین خواهد آورد و در نهایت، زمینه گرایش به 

انحراف و بزه كاری توسعه می یابد. مشاغل افراد بزهكار، از نوع مشاغل سطح متوسط به پایین 

جامعه است. این نوع مشاغل عموما پر زحمت و كم درآمد می باشد. این گونه مشاغل، به دلیل 

درآمد كم، فقر و بزه كاری را به دنبال دارد.

ه. ضعف اعتقادات مذهبی و بزه كاری

هرچند عواملی كه تاكنون مطرح شدند، هر یك به سهم خود، در گرایش نوجوانان و جوانان به 

بزه كاری مؤثرند، ولی یكی از بزرگ ترین انگیزه های گرایش به بزه كاری، ضعف یا نبود معنویت و 

به عبارتی، ضعف ایمان و اعتقادات است كه در منابع اسلامی از این عامل، به عنوان عمده ترین 

و اصلی ترین عامل گرایش به منكرات و انحرافات یاد شده و اعتقاد به قدرت الهی و ایمان كامل 

به پاداش و كیفر اعمال، قوی ترین و مؤثرترین سد و مانع در مقابل انحرافات تلقّی شده است.

اصولًا وقتی فكر انسان به اینجا ختم شد كه جهان بدون هدف است و پرونده انسان پس از 

مرگ بسته می شود، طبعا به این فكر می افتد كه پس دم را باید غنیمت شمرد و تا كی در فكر 

خوب و بد بودن و عمر را بیهوده تلف كردن؟! از سوی دیگر، نیروی ایمان و پرهیزگاری در روح 

مؤمن حالتی مقدس ایجاد می كند و نفس اماره و احساسات سركش را رام و مطیع می سازد. 

به عبارت دیگر، همچون حصن و حصاری محكم ساكنان خود را از گزند و آسیب تمامی 

انحرافات و بیماری روحی و مفاسد اخلاقی حفظ می كند. 

اینچنین است كه حضرت علی علیه السلام در خطبه 241 می فرماید: »فَإِنَّ تَقْوَى الِله مِفْتاحُ سَدادٍ، وَ 

ذَخِیرَةُ مَعادٍ،  وَ  عِتْقٌ   مِنْ   كُلّ    مَلَكَةٍ ،  وَ  نَجاةٌ  مِنْ   كُلّ    هَلَكَةٍ؛ همانا تقوا كلید درستی، توشه قیامت 
و آزادی از هر بندگی و نجات از هر تباهی است.«1

۱ نگاهی به بزه کاری نوجوانان و جوانان، حسین كریمیان، مجله معرفت شماره ۱۲۶ - خرداد ۱۳۸۷
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بخش چهارم : اختلالات شخصیت نسل جوان
اختلالات شخصیت عبارتند از مجموعه اختلال های روان شناختی که ویژگی اصلی آن ها رفتارهای 

خشک و غیرقابل انعطاف است. این رفتارها به اشخاص آسیب می رساند، چون مانع سازگاری 

آن ها با الزام های زندگی روزانه می شود و روابط آن ها را با دیگران مختل می سازد.

اختلال یا نابهنجاری بر اساس چهار خصیصه تعریف شده  است که عبارتند از:

۱. پریشانی: تجربه عذاب هیجانی یا جسمانی، در زندگی متداول

۲. اختلال: کاهش توانایی فرد در انجام امور روز مره به طوری که نتواند کارهایش را به نحو 

مطلوب انجام دهد.

۳. به مخاطره انداختن خود و دیگران با کارهایی که انجام می دهند.

۴. لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیرقابل قبول باشد.

اشخاصی که به اختلال های شخصیتی دچار هستند، صفات شخصیتی ناسازگارانه دارند و این 

صفت ها آن قدر ژرف و عمیق حکاکی شده اند که در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت 

می کنند. در بیشتر مواقع این اشخاص گمان می کنند دیگران باید تغییر کنند تا با آن ها مطابقت 

داشته باشند و نه بر عکس. اشخاص مبتلا به اختلال های شخصیت خود و دنیا را به گونه ای 

تفسیر می کنند که برایشان به شدت ناراحت کننده است یا توانایی آن ها را برای زندگی عادی از 

بین می برد. تجربه های ناسازگارانهٔ آن ها از خودشان و دنیا از کودکی و نوجوانی آغاز می شود و 

به تدریج و در همه جا بر زندگی شان تأثیر می گذارد. اختلال های شخصیت، انواع مختلف دارد 

و اندیشه، احساسات، و رفتارهای مورد تجربهٔ شخص بسته به نوع اختلال شخصیت می تواند 

متفاوت باشد. شخصیت می تواند سازگار یا ناسازگار باشد و این ارتباط نزدیکی با »انعطاف پذیری« 

دارد. به صورت کلی ریشه ایجاد اختلالات شخصیتی در نسل جوان را می توان اینگونه برشمرد:

1. احساس حقارت )کهتری( 

الف- دلایل و عوامل: نقص بدنی، شکست، محرومیت، تمسخر، سرزنش، کنابه و مسائل 

خانوادگی. 

ب- مکانسیم دفاعی: جبران )تلافی(. 

2. ناراحتی های عصبی 

الف- دلایل و عوامل: فشارهای محیطی و محرومیتهای عاطفی 

ب- مکانیسم دفاعی: رفتارهای تهاجمی یا فرار از وضعیت، به کمک اعتیاد و افیون. 

3. ترس و اضطراب )واکنش عاطفی در قبال خطر و یا خطر احتمالی( 

الف- دلایل و عوامل: جدایی والدین، شکست، فقر مالی و... 

ب- مکانیسم دفاعی: نگرانی و پریشانی 
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4. افسردگی 

الف- دلایل و عوامل: عوامل محیطی و خارجی 

ب- مکانیسم دفاعی: کم رویی و تغییر خلق )احتمال خودکشی بین 16 تا 25 سالگی(. 

5. وسواس 

الف- دلایل و عوامل: ضعف اراده و تصمیم گیری، رفتار خانواده سختگیر و... 

ب- مکانیسم دفاعی: نظم در کارها، رفتارهای قالبی، نظافت و آراستگی ظاهر و... 

6. بیماریهای روانی )پارانوئید، مانیک دپرسیو، اسکیزوفرنی و سیکوپاتیک( 

تذکر: اختلالات شخصیتی نوجوانان ناشی از تراکم مشکلات خانوادگی، اجتماعی و فشارهای 

روانی و عاطفی دوران بلوغ است که موجبات نگرانی و تشویش و عدم پایداری روانی آنان را 

فراهم می آورد. )اختلالات، برخی سطحی و زودگذر و برخی عمیق و جدی است(. 

ویژگیهای شخصیت سالم و خودشکوفا

1. درک کارآمــد از واقعیتهــای زندگــی )فهــم روشــن و عینــی از جهــان پیرامــون( - 2. پذیــرش خــود، دیگــران و 

طبیعــت )طــرح ضعفهــا و قوّتهــای خــود و دیگــران بــدون تحریــف( - 3. خودانگیختگــی، ســادگی و صمیمیّــت 

ــه  ــر خــود )وقــف خــود ب ــه جــای تمرکــز ب ــر مشــکات، ب )آشــکار ســاخن احساســات و عواطــف( - 4. تمرکــز ب

کار، حرفــه و هنرهــا( - 5. نیــاز بــه اســتقال و حریــم خصوصــی )قــدرت و توانایــی تحمــل انــزوا و تنهایــی( - 6. 

قدرشناســی مــداوم از پدیده هــای محیطــی )ظرافــت و تعمــق در نگــرش بــه پدیده هــا( - 7. تجربه هــای تعالــی 

و معنــوی )جذبــه، حیــرت و تأمّــات عمیــق عرفانــی و مذهبــی( - 8. تعلقّــات اجتاعــی )همخوانــی و همنوایــی 

بــا مــردم و تمایــل بــه مشــارکت اجتاعــی( -  9. تحکیــم روابــط میــان فــردی )پیونــد محکــم و عمیــق در روابــط 

و مناســبات انســانی( - 10. خاقیــت و ابتــکار )بکارگیــری خاقیــت و نــوآوری در جنبه هــای زندگــی( -  11. رفتــار 

ــر فرهنــگ تحمیلــی  ــز از پیشــداوری( - 12. مقاومــت در براب آزادمنشــانه در اجتــاع )مــدارا و تســاهل و پرهی

)اســتقامت در برابــر فشــارهای فرهنگــی و اجتاعــی(.
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